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 محسن  مهمان نواز صفحه آرا:
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 هادی سبزی : هاچکیدهعربی مترجم 

: تلفن، ، دفتر پژوهشمحمد امین، مدرسه علمیه معصومیه قم، بلوار  شانی:ن
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 رسالت مجله

یه، که با  نیا مدرسه  طلاب یپژوهش یهایتوانمند یحداکثر  یساز یهدفِ خروجنشر
 یدستاوردها نیدتر یجد افتیاز در  اندازی شده،راه السلاملیهعحضرت جواد الائمه  یفقه

استقبال  «اسلامیهای اسلامی و انسانیدانش»و دیگر « فقه و اصول»در وادی  یپژوهش
  .کندیم

ل آن شک دیمؤسسه و اساتاین کامل به طلاب  یبا اتکا ،یعلم هینشر نیا
از  ریغ یهاپژوهش و قالب یهاخواهد رفت. مجله از همه گونه شیگرفته، پ

 «یشناس نیفقاهت و د ریدر مس لیدخ یعلوم اسلام» ریدر مس «یمقاله علم»
 ،یقوقو ح یصحت و سقم مقالات به لحاظ علم تیمسئول خواهد کرد. یبانیپشت

 .خواهد بود سندهیبه عهده نو
از  شیپ ،در مدرسه علمیه معصومیه هینشر دفتر قیاز طر یافتیمقالات در

 آن، نکردن تیو در صورت رعا یبررس نامهوهیش تیاز نظر رعا ،یارسال به داور
  .به پژوهشگر بازگردانده خواهد شد
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 های لازم در نگارش مقاله:ویژگی

 ینو و حاصل کار پژوهش ینکات علم دربردارنده محور،، مسألهقالهم .1
های اسلامی و انسانیدانش»و یا دیگر « فقه و اصول»ه در وادی سندینو

 باشد. ی و یا عربیبه زبان فارس ،«اسلامی
 و روان نگارش شود یبه زبان فارس ،یقواعد دستور تیضمن رعا دیمقاله با .2

 شود. زیدارند پره یدل فارسکه معا گانهیتا حد امکان از کاربرد اصطلاحات ب
که مقاله، حاصل پژوهش طلبه به همراه استاد اوست، نام استاد در صورتی .3

 نیز در بخش نگارندگان درج شود.
چکیده و  همراهبهحجم مقاله کلمه است.  4500حجم مطلوب مقاله،  .4

 هزار کلمه فراتر رود. 6منابع، نباید از 
 :نام کامل کتاب»بر پایه:  صفحه ودر پاورقی هر  ارجاعات به منابع علمی، .5

های باشد. همچنین در صورت استفاده از کتاب «صفحهشماره  ،شماره جلد
از قالبِ نمونه:  درج شود و در ارجاع به قرآن کریم  «شماره حدیث»حدیثی، 

 .پیروی شود« 5سوره حمد: آیه »
  بدین شکل صورت پذیرد: تنظیم فهرست منابع، .6

 /شهر چاپ /تعلیقه یاتصحیح  ،ترجمه /امل مؤلفنام ک /نام کامل کتاب»
 «)شمسی، قمری یا میلادی(سال چاپ  /شماره چاپ /انتشارات

« هانامهمقالات و پایان»،«هاکتاب» بهتر است که در تنظیم فهرست منابع، .7
 د.شو آوردهبه صورت جدا « افزارهانرم»و 

ه اقع در مدرسو هینشر ، تحویل دفتر«فایل متنی»متن مقاله در قالب یک  .8
شود. علمیه معصومیه
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 در مسیر تمدن 
 سالنامه پژوهشی

(1404پاییز ) دوم، شماره دومسال   

 

 

 

 

 

 فهرست مقالات
 

 7 آغاز نقطه
 13 فرزندان امور در نیوالد تجسس یفقه یبررس
 35 ریتاخ اریخ در استناد مورد اخبار یدلال یبررس

ک با یپژوه ثیحد ۀقیطر  47 حفت تیروا بر قیتطب با یانصار خیش مکاسب بر دیتأ
 ریأثت و قطع تیحج به نسبت( ره) ینیخم امام و یانصار خیش دگاهید اختلاف یبررس

 71 یفقه استنباط در آن
 85 یلفظ اطلاق با آن سنجش و یمقام اطلاق یستیچ

 97 اسلام یمعرفت منظومه در کین نام از مراد یبررس
 119 المقالاتخلاصه 
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 نقطه آغاز

نطبقم»را در بستر حوزه علمیه معرفی کنیم، شاید بتوان آن را « پژوهش»بخواهیم  اگر
ین برنامه با رسالت طلبگی است؛  «پرسشگری»دانست. پژوهش برآمده از روحیه « تر

همان ویژگی شاخص اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام. با گشت و گذار در احادیث 
وت اصحاب حضرت رسول اکرم صلی الله توان نقطه تفامعصومان علیهم السلام، می

دو «. پرسشگری»به بعد را همین ویژگی یافت:  علیه و آله و اصحاب امام باقر 
یر، گویای وضعیت این دو گروه است:  حدیث ز

 سوی ماجرا: دیث اول، آنح
... وَ لَیْسَ کُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِيِّ 

هِ ص يْ  اللَّ ءِ فَیَفْهَمُ وَ کَانَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْأَلُهُ کَانَ یَسْأَلُهُ عَنِ الشَّ
ونَ أَنْ یَجِي ی إِنْ کَانُوا لَیُحِبُّ عْرَابِيُّ وَ وَ لَا یَسْتَفْهِمُهُ حَتَّ

َ
ءَ الْْ

ی یَسْمَعُوا. هِ ص حَتَّ ارِئُ فَیَسْأَلَ رَسُولَ اللَّ  1الطَّ
 حدیث دوم، این سوی ماجرا:

لِ قَالَ: کُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ جَابِرٍ  عَنْ  زِیَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّ
 شَدِیدا   ضَیْقا  فِیهَا  أَحَادِیثَ فَاضْطَرَبَ فِیهَا فُؤَادِي وَ ضِقْت

ي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ فاتبعت  هِ إِنَّ الْمُسْتَرَاحَ لَقَرِیبٌ وَ إِنِّ فَقُلْتُ وَ اللَّ

                                                        
 .1ح 62ص 1الکافی: ج 1
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ذْنَ [ بَعِیرا  وَ خَ ]فَابْتَعْتُ  رَجْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْمَدِینَةِ وَ طَلَبْتُ الِْْ
هُ  ا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ رَحِمَ اللَّ هِ ع فَأَذِنَ لِي فَلَمَّ عَلَی أَبِي عَبْدِ اللَّ

 1.جَابِرا  کَانَ یَصْدُقُ عَلَیْنَا
گاهی به معارف  از این روست که در مسیر امام و شرط همراهی امام، آ

 انسته شده است:احادیث ایشان د
اسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِيَ کَلَامِنَا  2.أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّ

ی  جُلُ مِنْکُمْ فَقِیها  حَتَّ  3.کَلَامِنَا یَعْرِفَ مَعَارِیضَ وَ لَا یَکُونُ الرَّ

 یابی علمی؛ نیاز امروزمسأله

 می. ـ مسأله عل2ـ سؤال علمی؛ 1با دو پدیده روبروییم:  «دانش» یر وادد
گیری از ، که فراوان با آن روبروییم، با بهره«سؤالات علمی»ـ در مواجهه با 1

توان از پس کار برآمد. برای نمونه، وقتی که ، می«پرسش»و یا « مطالعه»دو ابزار 
عمیر در کتاب تهذیب الاحکام ابیبه تعامل مثبت شیخ طوسی با مرسلات ابن

توان به نگاه ویژه شیخ اندکی مطالعه، میخوریم، با پرسش از استاد و یا برمی
 4طوسی در این باره بررسید.

، که از سؤالات علمی به هم تنیده«مسأله علمی»ـ ولی به گاه برخورد با 2
ای جز توان با کلماتی اندک به فراخنای آن بررسید، چارهشده تشکیل یافته و نمی

نکردن شیخ قتی که با عملماند. برای نمونه، وجلوی رویمان باقی نمی« پژوهش»
عمیر روبرو ابیطوسی در کتاب تهذیب الاحکام به اندکی از احادیث مرسل ابن

                                                        
 .4ح 460بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ص: ص 1
 .1ح 2معانی الاخبار: ص 2
 .3همان: ح 3
 .154ص 1شیخ طوسی در کتاب العدة فی اصول الفقه: ج 4
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توان با پرسش و یا گفته مخالف یافتیم، مسلما نمیشویم و آن را با مبنای پیشمی
آمده رسید و لازم است که تلاشی علمی و ای اندک، به پرسش پاسخ پیشمطالعه

آورد و جایگاه سربرمی« پژوهش»اش به ثمر نشیند. اینجاست که جانبه دربارههمه
 نمایاند.ها برمیخویش را در گسترش مرزهای دانش

 تعریف پژوهش

یف ، شاید نتوان هیچکدام را به اندازه شعر «پژوهش»شده برای های ارائهدر میان تعر
یر موفق دانست:  مشهور ز

 ودانی است کارکه سرمایه جا  روکار می کن مگو چیست کار ب
 همی خواست خفت چونفرزندگانبه    نگر تاکه دهقان دانا چه گفت

 اندر اوست که گنجی ز پیشینیان   که میراث خود را بدارید دوست
 ...با شماست «یافتن»و  «پژوهیدن»   من آن را ندانستم اندر کجاست 

 به کاویدن دشت بردند رنج   پدر مُرد و پوران به امید گنج
 آنجا و هرجا که بوداینجا، همهم   گاوآهن و بیل کندند زودبه 

 برخاست هفتاد تخم هرتخم ز شخماز آن خوب سالقضا را در آن
 شانچنان چون پدرگفت شد گنج  شاننشد گنج پیدا ولی رنج

ترین ، کلیدی«یافتن»و « پژوهیدن»از این روست که باید گفت دو مؤلفه: 
 وهش است.دهنده پژعنصرهای تشکیل

 پژوهش دینی

، «ینثقل»جالب آنکه با کنار هم چیدن مفاهیم شعر بالا در کنار حدیث مشهور و متواتر 
شاید بتوان این حدیث را در آینه شعر بالا یافت؛ آنجا که حضرت رسول اکرم ص در 

یفشان، در سرزمین منا و خطاب به مسلمانان می ین روزهای عمر شر  فرماید:آخر
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هَا یَ  کْتُمْ بِهِمَا لَنْ ا أَیُّ قَلَیْنِ أَمَا إِنْ تَمَسَّ ي تَارِكٌ فِیکُمُ الثَّ اسُ إِنِّ النَّ
ی  هُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّ هِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَیْتِي فَإِنَّ وا کِتَابَ اللَّ تَضِلُّ

 1.یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض
 به مواظبت« شرحلت»را هنگام « فرزندان خویش»که « دهقان دانا»گو اینکه 

دستبه« یافتن»و « پژوهیدن»خواند؛ میراثی که با خویش فرامی« میراث»از 
را به حفظ و تمسک به ثقلین؛  2الله ص است که امتشآمدنی است، همان رسول

 اش، فرا خوانده است.ماندنیتنها میراث برجای
 های دینی، شاید نتوان همیشهنکته در خور تأمل آن است که در پژوهش

تلاش در مسیر صحیح و روش »رسیدن را داشت ولی مهم، انتظار به حقیقت
گنج»چنان چون پدرگفت شد ؛ «شانرنج»نشد گنج پیدا ولی »است: « درست

 «.شان

 :ی حضرت جواد الائمه عمدرسه فقه یابعاد برنامه پژوهش

 :شودجاری می بُعدفقهی، در چهار  مدرسه یپژوهش رحط

 نس( بُعد اُ الف

ایی که سالکان وادی دانش، در آغاز راه، معمولا واهمه مواجهه با تولید علم و از آنج
و دپژوهش را دارند، لازم است که طی تدابیری، به این مهم پرداخته شود. بدین منظور، 

 :ه استگرفته شد شیبرنامه در پ

                                                        
 .413بصائر الدرجات: ص 1
صدوق(: ص 2 هِ ص یَا عَلِيُّ : »53مجلس 332الامالی )لل سُولُ اللَّ أَنْتَ أَخِي وَ أَنَا أَخُوكَ  قَالَ رَ

أْ  نْزِیلِ وَ أَنْتَ صَاحِبُ التَّ مَامَةِ وَ أَنَا صَاحِبُ التَّ ةِ وَ أَنْتَ الْمُجْتَبَی لِلِْْ بُوَّ یأَنَا الْمُصْطَفَی لِلنُّ لِ وَ أَنَا وَ وِ
ة. مَّ

ُ
 «أَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الْْ
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ه در وادی شدانجام یهابا پژوهشطلاب  میبا هدف مواجهه مستق ؛یخوانمقاله .1
 ؛«اصول فقه»و « قهف»
شده توسط اساتید در جلسات سازی مطالب ارائه؛ با هدف پیادهیعلم یسیرنو یتقر  .2

 پردازی توسط طلاب.گزینی و جملهدرس و عبارت

 ب( بُعد آموزش

اند ولی با هایی را در وادی پژوهش گذراندهها و کارگاههر چند که معمولا طلاب دوره
های متفاوتی را تجربه فقه و اصول، لازم است که کارگاه توجه به ورود تخصصی به فضای

یر است:کنند. نکته مهم در برگزاری این کارگاه   ها، سه سیاست ز
 ـ در دل انجام کار1
 ازین ـ به گاه2ِ
 مدتـ کوتاه3

 ،انشی )فقه و اصول(د یشناسمنبع ،فقهی یابیمسألههایی مانند: ارگاهک
 .یلمنگارش ع و یتخصص یافزارهانرم

 ج( بُعد انجام:

 اهداف. رسدیبه انجام م(« زمسألهیانجام پژوهش زودبازده )ر »برنامه  اجرایبعد، با  نیا
 برنامه، عبارت است از:  نیا یاصل
 دانش؛ زمنابعی( شناخت و تسلط بر ر الف

 ؛یعلم لی( کسب توان ورود و تحلب
 یعلم یزن( قلمج

 د( بُعد ارائه:



 

 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

 /
ز 
ایی
پ

14
04

  
 

12 

 ی. نشست علم1، چون: گوناگون یهائه پژوهش در قالبارایکی از اهداف برنامه، 
 (ی. انتشار مکتوب )مجلات علم3؛ نقد و نظر یهایو کرس زگردی. م2؛ (ی)گعده علم

 است.
 یهایتوانمندحداکثری  یسازیخروج»ر پایه همین سیاست و با هدفِ ب

ه مجلاندازی ، مدرسه فقهی حضرت جواد الائمه ع اقدام به راه«طلاب یپژوهش
به طلاب مؤسسه و  کامل یاتکا باخویش کرده است. این نشریه علمی،  یعلم
پژوهش و قالب یهاگونهشکل گرفته، پیش خواهد رفت. مجله از همه  آن دیاسات

 نیفقاهت و د ریدر مس لیدخ یعلوم اسلام» ریمس در «یمقاله علم»از  ریغ یها
 پشتیبانی خواهد کرد. «یشناس

شن است که پیمودن این مسیر، جز با عنایات الهی و در پایان، این نکته رو
رسانی طلاب معزّز مدرسه عصر سلام الله علیه و همنظر خاص حضرت ولی
 فقهی میسر نخواهد شد.

 
 و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
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 در مسیر تمدن 
 سالنامه پژوهشی

(1404پاییز ) دومشماره  ،دومسال   

 

فرزندان امور در نیوالد تجسس یفقه یبررس  

 سید رضا چوگان 1

 چکیده

 نقد مورد شدتبه یاسلام فقه در که است یمسائل از یکی گرانید امور در جسست
 اپسندن و ممنوع یامر افراد، یخصوص میحر به ورود ،یفقه اصول اساس بر و گرفته قرار

 مطرح فرزندان یاخلاق و یمعنو سلامت حفظ مسئله که یموارد در حال، نیا با. است
 به ناداست با مقاله، نیا در. شود یراتییتغ دستخوش است ممکن یکل حکم نیا باشد،

یم پرداخته فرزندان امور در نیوالد تجسس یفقه یبررس به ،یاسلام اتیروا و اتیآ
سُوا لَا  وَ » حجرات سوره 12 هیآ سو،کی از. شود  و دارد دیتأک تجسس حرمت بر «تَجَسَّ

ا وَأَهْلِیکُمْ  أَنفُسَکُمْ  قُوا» میتحر ورهس 6 هیآ گر،ید یسو از  از مراقبت به را نیوالد «نَار 
یم جهینت نیا به ادله، از دسته دو نیا لیتحل با مقاله نیا. کندیم ملزم فرزندان و خانواده

 اف،انحر از یریجلوگ و آنان سلامت حفظ یراستا در فرزندان بر نیوالد نظارت که رسد
 تواندیم بلکه شود،یم خارج تجسس حرمت شمول از تنها نه ،یورضر موارد در ژهیوبه
 .گردد لیتبد یشرع فهیوظ کی به

. یاسلام فقه ن،یوالد فیوظا ،یخصوص میحر  تجسس، واژگان کلیدی:

                                                        
 السلام همیعل الائمه جواد یفقه مدرسه نهم هیپا طلبه 1



 

 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

 /
ز 
ایی
پ

14
04

  
 

14 

  قدمهم

ترین اصول در فقه اسلامی، حفظ حریم خصوصی افراد است. یکی از مهم
وَ لَا »فته است. بر اساس آیه طور کلی مورد نهی قرار گرتجسس در امور، به

سُوا  منظوردر قرآن و بسیاری از روایات، ورود به حریم خصوصی افراد به 1«تَجَسَّ
های کشف اسرار آنان جایز نیست. با این حال، در دنیای امروز که پیچیدگی

اجتماعی و فرهنگی متعددی وجود دارد، برخی از مسائل فقهی و اخلاقی مانند 
 .ر امور فرزندان، نیاز به بررسی مجدد دارندنظارت والدین ب

ا»آیه  والدین را به مراقبت و حفاظت از خانواده،  2«قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَار 
کند که والدین در مواردی خاص کند. این امر اقتضاء میویژه فرزندان، ملزم میبه

حریم خصوصی  و در راستای حفظ سلامت اخلاقی و معنوی فرزندان خود وارد
آنان شوند. این مقاله در تلاش است تا با تحلیل این دو دسته از ادله فقهی، به 
بررسی تعارض ظاهری میان حرمت تجسس و وظیفه نظارت والدین پرداخته و 

منظور حفظ سلامت فرزندان نشان دهد که در شرایط خاص، نظارت والدین به
 .ممکن است مجاز و حتی واجب باشد

ل به بررسی لغوی و اصطلاحی مفهوم تجسس می پردازیم. در در بخش او
بخش دوم به بیان اصل اولی یعنی حرمت تجسس پرداخته و با ادله قرآنی و روایی 

نماییم. در بخش سوم ادله مربوط به وجوب وقایت و حفاظت آن را اثبات می
و د والدین نسبت به فرزندان بررسی می شود و در بخش چهارم تعارض میان این

 موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

                                                        
 12حجرات:  1
 6تحریم:  2



فرزندان امور در نیوالد تجسس یفقه یبررس  

 

15 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

  /
یز
پای
 

14
04

  
 

 بخش اول: مفهوم تجسس 

 بررسی لغوی

و جستجو کردن و تفحص  1«لمس با دست»واژه تجسس از ریشه جس و به معنای 
تفتیش و جستجو از باطن امور و »کردن می باشد. همچنین تجسس به معنای 

« خبر جستن» این واژه در فارسی به معنای 2می باشد.« بررسی زشتیهای دیگران
سُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیهِ ». در برخی قرائات شاذ از ابن عباس، آیه 3است به  «فَتَحَسَّ

صورت تجسسوا قرائت شده که به همان معنای جستجو و به دنبال کسب خبر می 
ابن کثیر در تفسیر خود ذیل این آیه شریفه، معنای تجسس را جستجو در  4باشد.

نین تجسس و تحسس را در معنا به هم نزدیک داند. همچخصوص چیزی می
داند، با این تفاوت که تجسس غالبا  در امور شر و تحسس غالبا  در امور خیر می

 5است.

 بررسی اصطلاحی

در شریعت مقدس برای تجسس نه از حیث شرعی و نه متشرعی، مصطلح خاصی 
د امر و وجود ندارد و در شریعت حکم بر معنای لغوی آن وضع شده است و مور

اما یکی از معانی که در متون فقهی و روایی تجسس،  6نهی شارع قرار گرفته است.
در آن معنا به کاربرده شده است، تجسس از عورات و زشتی ها و اسرار افراد است. 
گاهی نیز تجسس و مشتقّات آن در متون فقهی و روایی به معنای خیانت به 

                                                        
 241، ص10تهذیب اللغة، الأزهري، محمد بن أحمد: ج،1 

  38، ص6لسان العرب، ابن منظور: ج2 
 لغت نامه دهخدا ذیل واژه تجسس.3 
 205، ص9مجمع البیان فی تفسیر القرآن)ط دار المعرفة(، الشیخ الطبرسی: ج 4 
 228، ص4ن كثیر: جتفسیر ابن كثیر، اب 5 
 128، ص1مصطلحات الفقه، المشكینی، الشیخ علی: ج 6 
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لیفی آن بر اساس ادله احکام در فقه حکومت اسلامی به کار می رود و حکم تک
 1امامیه حرمت است.

 بخش دوم: اصل اولی، حرمت تجسس و ادله آن

یکی از اعمالی که به صورت صریح توسط قرآن و اهل بیت علیهم السلام مورد 
نهی قرار گرفته است، تجسس در امور دیگران است. حرمت تجسس و تفتیش در 

 می شود که در ادامه بیان خواهد شد.امر دیگران به ادله اربعه اثبات 

 قرآن

سوره حجرات است.  12ترین دلیل بر حرمت تجسس آیه ترین و صریحمهم
 فرماید: خداوند در این آیه شریفه می

نِّ إثْمٌ » نِّ إنَّ بَعْضَ الظَّ ا مِنَ الظَّ هَا الّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیر  یَا أیُّ
سُوا وَلا یَغْتَ  بْ بَعْضُکُمْ بَعْضا  أیُحِبُّ أحَدُکُمْ أنْ وَلا تَجَسَّ

قُوا اللهَ إنَّ اللهَ تَوّابٌ  کُلَ لَحْمَ أخیهِ مَیْتا  فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ یَأْ
 2«رَحِیمٌ 

اید! از بسیاری از گمانها ای کسانی که ایمان آورده»
بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز )در 

س نکنید؛ و هیچ یک از شما دیگری را کار دیگران( تجسّ 
غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر 
مرده خود را بخورد؟! )به یقین( همه شما از این امر کراهت 

                                                        
اصل عدم تجسس و استثنائات آن درفقه وحقوق ایران )با نگاهی به روایات(. محمّدمهدي 1 

شماره  سال چهارم،  سانی:  ستاوردهاي نوین در مطالعات علوم ان ،  35كریمی نیا. مجله د
 1400فروردین 

 12حجرات:  2
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بان پذیر و مهردارید؛ تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه
 «!است

متعال در  شود، آیه فوق شامل نهی صریح خداوندهمانطور که ملاحظه می
خصوص عمل تجسس در امور دیگران است. همچنین در بخش اول بیان شد که 
معنای اصطلاحی خاصی غیر از معنای لغوی برای تجسس وجود ندارد بنابراین 
می توان گفت معنای آیه نهی از تفتیش و سرک کشیدن به زندگی و امور دیگران 

بیان شده است، همه  به صورت مطلق« لاتجسسوا»است و از آنجایی که نهی 
شود که عبارت از شود فلذا یک اصل و قاعده اولیه ایجاد میموارد را شامل می

 حرمت تجسس در امر افراد است.
لازم به ذکر است ذیل این آیه شریفه در تفاسیر مختلف، روایاتی از معصومین 
علیهم صلوات الله نقل شده است که به حرمت تجسس اشاره دارند و در ذیل 

 لیل روایات مطرح خواهند شد.د

 روایات

 *روایت اول:
نَّ  -عن الرّسول )صلی الله علیه و آله( نَّ فَإِنَّ الظَّ اکُمْ وَ الظَّ إِیَّ

هُ لَا  هِ کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّ کْذَبُ الْکَذِبِ وَ کُونُوا إِخْوَانا  فِی اللَّ أَ
سُوا وَ لَا تَتَفَاحَشُوا  مْ وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُ تَتَنَافَرُوا وَ لَا تَجَسَّ

بَعْضا  وَ لَا تَتَبَاغَوْا وَ لَا تَتَبَاغَضُوا وَ لَا تَتَدَابَرُوا وَ لَا تَتَحَاسَدُوا 
ارُ الْحَطَبَ الْیَابِسَ. کُلُ النَّ یمَانَ کَمَا تَأْ کُلُ الِْْ  1 فَإِنَّ الْحَسَدَ یَأْ

                                                        
 252، ص۷2الأنوار، مجلسی، محمد باقر: جبحار  1 
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غتر وبپرهیزید از گمان که در -پیامبر )صلی الله علیه و آله(
دروغها است، و در راه خدا برادر باشید چنانچه خدا به شما 
فرموده، و از هم نفرت نکنید و همدیگر را وارسی نکنید، و 
به هم دشنام ندهید، و غیبت هم نکنید، به هم دشمن 
نشوید و به هم پشت نکنید و به هم حسد نورزید که حسد 

 رد.خوخورد چنانکه هیزم خشک را آتش میایمان را می
 *روایت دوم:

الصّادقین )علیهما السلام( قَالا: أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی 
ینِ فَیُحْصِیَ عَلَیْهِ عَثَرَاتِهِ وَ  جُلَ عَلَی الدِّ الْکُفْرِ أَنْ یُوَاخِیَ الرَّ

فَهُ بِهَا یَوْما  مَا. تِهِ لِیُعَنِّ  1 زَلاَّ
یه السلام(: هرگاه امام باقر )علیه السلام( و امام صادق )عل

فردی با فرد دیگری دارای پیوند برادری دینی باشد، امّا 
همواره در جستجوی اشتباهات و خطاهای او برآید تا 

ترین حالت به کفر قرار روزی او را رسوا کند، در نزدیک
 دارد.

 *روایت سوم:
هِ أَ  نْ الصّادق )علیه السلام(: أَبْعَدُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّ

رَهُ بِهَا یَوْما   تِهِ لِیُعَیِّ جُلَ وَ هُوَ یَحْفَظُ زَلاَّ جُلُ یُؤَاخِی الرَّ یَکُونَ الرَّ
 2 مَا.

امام صادق )علیه السلام(: هرگاه شخصی با دیگری دارای 
پیوند برادری باشد امّا همواره در جستجوی اشتباهات او بر 

                                                        
 .354، صفحه2الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب: جلد  1 
 .344، ص12تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب، قمی، میرزا محمد: ج 2 
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را رسوا کند، ها علیه او استفاده کند و او آید تا روزی از آن
 چنین فردی از خداوند بیشترین فاصله را گرفته است.

 *روایت چهارم:
وا الْمُسْلِمِینَ وَ لَا  الرّسول )صلی الله علیه و آله(: لَا تَذُمُّ
هُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ  عَ اللَّ عَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّ هُ مَنْ تَتَبَّ عُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ تَتَبَّ

عَ ال هُ عَوْرَتَهُ یَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِی بَیْتِه.تَتَبَّ  1لَّ
پیامبر )صلی الله علیه و آله(: مسلمانان را نکوهش نکنید 

ها نباشید. هرکس از برادران جویی از آنو در پی عیب
 هایشجویی کند، خداوند در پی یافتن عیباش عیبدینی

ر بر خواهد آمد. هرکس خداوند با او چنین کند، حتّی اگر د
 اش باشد، او را رسوا خواهدکرد.خانه

 *روایت پنجم:
الرّسول )صلی الله علیه و آله(: یَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ 
عَ  هُ مَنْ تَتَبَّ عُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ لَمْ یُسْلِمْ بِقَلْبِهِ لَا تَتَبَّ

هُ  عَ اللَّ هُ عَثْرَتَهُ  عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِینَ تَتَبَّ عَ اللَّ عَثْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّ
 2 یَفْضَحْه.

م که به زبان، اسلاای کسانی -پیامبر )صلی الله علیه و آله(
اید! لغزشهای مسلمانان اید و با دلهایتان اسلام نیاوردهآورده

را پیگیری نکنید، چراکه هرکس لغزشهای مسلمانان را 
گیری کند و هرکس که پیگیری کند خدا لغزشهایش را پی

 خدا لغزشهایش را پیگیری کند رسوایش نماید.
                                                        

 288، ص 1ثواب الأعمال، ابن بابویه، محمد بن علی: ج1 
 355، ص2الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب: ج 2 



 

 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

 /
ز 
ایی
پ

14
04

  
 

20 

 *روایت ششم:
، عَنْ رَسُولِ : أَبِی1روایت ذیل آیه استیناس  نْصَارِیِّ

َ
وبَ الْْ أَیُّ

هُ  ی تَسْتَأْنِسُوا مَا أَرَادَ اللَّ هِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی حَتَّ اللَّ
حُ تَعَالَی بِالِاسْتِینَا ارِ یُسَبِّ جُلُ إِلَی بَابِ الدَّ سِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ الرَّ

خُولَ فِیهَا. هُ یُرِیدُ الدُّ ارِ أَنَّ ی یَعْلَمَ أَهْلُ الدَّ لُ حَتَّ  2 وَ یُهَلِّ
ابوایّوب انصاری گوید: از رسول خدا پیرامون این کلام 

ی تَسْتَأْنِسُوا پرسیدم:   مراد خداوند متعال از»خداوند: حَتَّ
؟ پیامبر فرمود: «گرفتن( چیستاستیناس )انس

آید، سُبْحانَ اللهِ و ای میکه شخصی به در خانههنگامی»
شدن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ بگوید تا اهل خانه بفهمند او قصد داخل

 «.به خانه را دارد
جویی در امور دیگران به شدت با توجه به روایات فوق، تجسس و عیب

جمله رفتارهایی دانسته شده که ایمان انسان را تضعیف کرده و نکوهش شده و از 
پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم )ع( بر این نکته  .سازداو را از خداوند دور می

کید کرده ها، اشتباهات و عیوب دیگران باشد، نه اند که کسی که در پی لغزشتأ
رسوایی الهی قرار  گیرد، بلکه خود در معرضتنها از برادری دینی فاصله می

گیرد. چنین رفتاری نشانه ضعف ایمان و حتی نزدیک به کفر دانسته شده و می
موجب نابودی ایمان همچون آتش زدن هیزم خشک معرفی شده است. در مقابل، 
اسلام مردم را به پوشاندن عیوب یکدیگر، حفظ حرمت مسلمانان و پرهیز از گمان 

 .خواندبد، غیبت، و تجسس فرا می
                                                        

سَلِّمُوا علََى أَهْلهِاَ  : یَا2۷نور:1  سُوا وَتُ سْتَأنِْ أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بیُُوتاً غَیْرَ بیُُوتِكُمْ حتََّى تَ
 ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 .3۷۷،  ص8مستدرك الوسائل، نوري، حسین بن محمدتقی: ج  2
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 اجماع

السلام بر حرمت علاوه بر دلالت صریح آیات قرآن و روایات معصومین علیهم
نظر داشته و ادعای اجماع تجسس، فقهای بزرگ امامیه نیز بر این حکم اتفاق

از جمله، مرحوم فاضل کاظمی در تصریحی روشن، به اجماع فقها بر  .اندکرده
 فرماید: حرمت تجسس اشاره کرده و می

بالنّهي عن التجسس الکتاب و السنّة بل الْجماع  و قد ورد»
  1«.أیضا

تنها مستند به قرآن و روایات دهد که حرمت تجسس نهاین بیان نشان می
همچنین صاحب  .کنداست، بلکه اجماع فقها نیز این حکم را تأیید و تقویت می

حرام  یجواهردر کتاب فقهی ارزشمند خود، با استناد به آیه شریفه، تجسس را امر
 نویسد: آورد. ایشان میدانسته و از بدیهیات دین به شمار می

سُوا » مضافا إلی حرمة التجسس، قال الله تعالی ) وَلا تَجَسَّ
وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضا  ( ...، والْخبار الدالة علی التحریم 
و شدة الحرمة و العقوبات الشدیدة متواترة ، مضافا إلی 

ن بل بداهة الدین ، فحینئذ إذا صدر من إجماع المسلمی
  2؛«أحد ذلك وجب الحکم بتفسیقه

در این تعبیر، صاحب جواهر بر اجماع مسلمانان بر حرمت تجسس و اینکه 
کید دارد. همچنین  این حرمت از واضحات و ضروریات دین اسلام است، تأ

 ید: مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب زبدة البیان في أحکام القرآن می فرما

                                                        
 .348،  ص2، الفاضل الكاظمی، محمدجواد: جمسالك الأفهام إلى آیات الأحكام1 
 298، ص13جواهر الكلام، النجفی الجواهري، الشیخ محمد حسن: ج 2 
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و  بالکتاب و السنّة التجسّس تحریم و یدلّ علیه»
 1« الْجماع.

های توان گفت اجماع فقبنابراین، بر پایه تصریحات این فقهای بزرگ، می
امامیه در کنار قرآن و سنت، دلالتی روشن بر حرمت تجسس دارد و جای هیچ 

 .گذاردتردیدی در آن باقی نمی

 عقل

 ج فقه خود اظهار می دارد: استاد محسن فقیهی در درس خار
کند که تجسس از مسائل عقل هر انسانی حکم می»

شخصی و داخلی خانواده افراد، جایز نیست. در همه 
گونه تجسس جایز نیست و انحصار در کشورهای دنیا، این

دین اسلام ندارد بلکه همه ادیان و تفکرات این حکم را قبول 
 2«.دارند

 ت والدینبخش سوم: وجوب نظارت و وقای

در مقابل آیات و روایات ناهیه از تجسس در امور دیگران، ما ادله ای داریم که 
نشان از وجوب نظارت والدین بر رفتار فرزندان دارد. فلذا این ادله در تعارض 
هستند با ادله فوق الذکر که حرمت تجسس در امور دیگران اثبات شده است. در 

 خواهد شد. ادامه برخی از آیات و روایات بیان

 قرآن

                                                        
 312، ص1زبدة البیان فی أحكام القرآن، الأردبیلی، المحقق المقدّس: ج 1 
 .8/3/1401درس خارج فقه استاد محسن فقیهی: 2 
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اسُ » ا وَقُودُهَا النَّ ذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَار  یا أَیهَا الَّ
هَ مَا  وَ الْحِجَارَةُ عَلَیهَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا یعْصُونَ اللَّ

 .1«أَمَرَهُمْ وَ یفْعَلُونَ مَا یؤْمَرُونَ 
و خانواده خویش را از  اید خودای کسانی که ایمان آورده

آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید؛ آتشی که 
فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز 

کنند و آنچه را فرمان داده فرمان خدا را مخالفت نمی
 نمایند.اند )به طور کامل( اجرا میشده

نواده در مقابل آتش جهنم این آیه به صراحت دستور به حفظ و نگهداری خا
را به مومنان می دهد. ذیل این آیه که به آیه وقایت معروف شده است، روایاتی بیان 
 شده که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به خانواده را وظیفه مومنان می داند.

 روایات

 *روایت اول: 
بِیبْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ 

َ
هِ )علیه السلام( إِنَّ عَبْدِاللَّ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِْ

مْرِ؟ 
َ
ی أفَأَدْعُوهُمْ إِلَی هَذَا الْْ لِی أَهْلَ بَیْتٍ وَ هُمْ یَسْمَعُونَ مِنِّ

ذِینَ آمَنُوا  هَا الَّ هَ عزّوجلّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ یا أَیُّ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّ
اسُ   2 وَ الْحِجارَةُ.قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نارا  وَقُودُهَا النَّ

خالد گوید: به امام بنسلیمان -امام صادق )علیه السلام(
ای صادق )علیه السلام( عرض کردم: من دارای خانواده

ها را به این دهند؛ آیا آنهای مرا گوش میهستم که حرف
                                                        

 6تحریم:  1 
 .423، ص5سلیمان: جتفسیر البرهان، بحرانی، هاشم بن  2 
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امر فرا بخوانم؟ فرمود: آری، خداوند عزّوجلّ در قرآن 
ذِیمی هَا الَّ ا فرماید: یَا أَیُّ نَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَار 

اسُ وَ الْحِجَارَةُ.  و َقُودُهَا النَّ
 *روایت دوم:

هِ عَنْ أَبِی -الصّادق )علیه السلام( بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّ
هِ عزّوجلّ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ  )علیه السلام( عَنْ قَوْلِ اللَّ

اسُ وَ الْحِجارَةُ قُلْتُ هَذِهِ نَفْسِی أَقِیهَا فَکَیْفَ  نارا   وَقُودُهَا النَّ
ا نَهَاهُمُ  هُ بِهِ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّ أَقِی أَهْلِی قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّ
هُ عَنْهُ فَإِنْ أَطَاعُوکَ کُنْتَ وَقَیْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْکَ فَکُنْتَ قَدْ  اللَّ

 1 ضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.قَ 
ابوبصیر گوید: از امام صادق  -امام صادق )علیه السلام(

ی سخن خداوند عزّوجلّ: قُوا أَنفُسَکُمْ )علیه السلام( درباره
اسُ وَ الْحِجَارَةُ، پرسیدم. و گفتم:  ا وَقُودُهَا النَّ وَ أَهْلِیکُمْ نَار 

چگونه توانم آن را حفظ کنم، ولی این نفس من است، می»
آنان را به آنچه »؟ فرمود: «اهل بیت خودم را حفظ کنم

خداوند به آن امر کرده است، امر کنید و از آنچه خداوند از 
آن نهی کرده، نهی کنید؛ اگر تو را اطاعت کنند، آنان را حفظ 

، ی تو بودای و اگر از تو سر پیچی کردند، آنچه بر عهدهکرده
 «.به انجام رسانده ای

 وم: *روایت س

                                                        
 .392، ص16تفسیر اهل بیت علیهم السلام، برازش، علیرضا: ج 1 
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عْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ  -الصّادق )علیه السلام(
َ
عَنْ عَبْدِ الْْ

هَا أَبِی ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْیَْهْ یا أَیُّ هِ )علیه السلام( قَال: لَمَّ عَبْدِ اللَّ
ذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نارا  جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ  الَّ

فْتُ أَهْلِی الْمُسْلِمِینَ یَبْکِ  ی وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّ
هِ )صلی الله علیه و آله( حَسْبُکَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

ا تَنْهَی عَنْهُ نَفْسَکَ.  1 بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّ
)علیه عبدالْعلی از امام صادق  -امام صادق )علیه السلام(

که این آیه نازل السلام( نقل کرده است که فرمود: هنگامی
ا، مردی از  ذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَار  هَا الَّ شد: یَا أَیُّ

من از »کرد، نشست و گفت: که گریه میمسلمین درحالی
خودم عاجز هستم، حال آنکه خانواده من نیز به من سپرده 

ول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمود: رس«. شده است
کنی، و ها به آنچه به نفس خویش امر میامرکردن آن»

کنی، ها از آنچه نفس خویش را از آن نهی میکردن آننهی
 «.برای تو کافی است

 "*روایت چهارم

یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ بْنِ عَنْ جَابِرِ  -الباقر )علیه السلام(
ه السلام( قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ دَخَلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ )علیأَبِی

هَ یَقُولُ  ثُ أَهْلِی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّ هُ أُحَدِّ رَجُلٌ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّ
اسُ وَ  ذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نارا  وَقُودُهَا النَّ هَا الَّ یا أَیُّ

 2 الْحِجارَةُ.
                                                        

 .392، ص16تفسیر اهل بیت علیهم السلام، برازش، علیرضا:  ج 1 
 .200، صفحه12مستدرك الوسائل، نوري، حسین بن محمدتقی: جلد 2 
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امام باقر )علیه السلام( فرمود:  -)علیه السلام(امام باقر 
خدا تو را رحمت کند و درود »مردی نزد پدرم آمد و گفت: 

ام حدیث گفته و سخن فرستد؛ من برای اهل و خانواده
گویم: گفتار خدا و رسول )صلی الله علیه و آله( را به می

آری خوب »گویم؛ چگونه است؟ پدرم فرمود: ایشان می
ذِینَ آمَنُوا قُوا زیرا خدا می کاری است، هَا الَّ فرماید: یا أَیُّ

اسُ وَ الْحِجارَةُ )طه/  (.132أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نارا  وَقُودُهَا النَّ
روایات فوق به روشنی مسئولیت والدین در قبال هدایت و نظارت بر فرزندان 

اند خانواده ین موظفکنند. بر اساس این احادیث، والدو اهل خانه را تبیین می
ها فرمان دهند و از های دینی و اخلاقی آشنا کنند، آنان را به نیکیخود را با آموزه

تنها یک مسئولیت اخلاقی و تربیتی است، بلکه ها بازدارند. این وظیفه نهبدی
آید که خداوند متعال بر دوش مؤمنان نهاده است. تکلیفی شرعی به شمار می

السلام( آمده، اگر والدین در انجام این وظیفه م امام صادق )علیهگونه که در کلاآن
بکوشند و خانواده را به مسیر درست فراخوانند، حتی در صورت عدم پذیرش از 

 .شودسوی آنان، مسئولیت از دوش والدین برداشته می
بدیهی است که تحقق واقعی این وظیفه، صرفا  با پند و اندرز زبانی ممکن 

گاهی دقیق از رفتار و وضعیت نیست، بلک ه مستلزم نظارت، مراقبت مستمر و آ
ای از موارد، برای اطمینان از بسا در پارهفکری و اخلاقی فرزندان است. چه

سلامت مسیر تربیتی و جلوگیری از افتادن فرزندان در ورطه انحراف، والدین 
 ان شوند. فرزند تر زندگیتر و حتی ورود به حیطه خصوصیناگزیر از بررسی دقیق

 بنای عقلا در ضرورت نظارت والدین بر فرزندان:  
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یکی از ادله محکمی که بر وجوب نظارت والدین بر امور فرزندان دلالت دارد، 
دان شده میان خردمنبنای عقلا است. بنای عقلا به معنای رویه عقلایی و پذیرفته

نین مدنی و حقوقی جوامع مختلف، فارغ از دین و مذهب خاص، است که در قوا
دهد که نظارت والدین کشورها نیز انعکاس یافته است. این رویه جهانی نشان می

تنها یک توصیه اخلاقی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و حقوقی است بر فرزندان نه
 های قانونی جهان به رسمیت شناخته شده است.که در نظام

ا جیت بنای عقلا دو مبنالبته ذکر این نکته ضروری است که درباره ملاک ح
ای را به دنبال دارد. آشتیانی وجود دارد که اعتقاد به هر یک از آنها نتایج جداگانه

کند؛ شیخ انصاری در مجلس درس، ملاک در شرح رسائل استاد خود تصریح می
دانست. اما به طور مطلق، تقریر معصوم)ع(، میو وجه حجیت بنای عقلا را به

گردد و ملاک و وجه اعتبار آن در تمام عقلا به حکم عقل بازمیباور آشتیانی بنای 
رو در حقیقت بنای عقلا طریقی برای موارد، کشف از حکم عقل است؛ از این

کلُّ ما حَکَمَ به العقل، حَکَمَ »رسیدن به حکم عقل است و بر اساس قانون ملازمه 
عقلا را حکم شرعی توان امضای شارع را احراز کرد و مفاد بنای می« به الشرع

ه در های عقلاییِ نوپیدا کتواند راهی برای اعتبار سیرهدانست. پذیرش این مبنا می
ر که بنابر مبنای دیگر، اعتبازمان معصومان)ع(، سابقه نداشته باز کند؛ در حالی

لذا در  1هر بنای عقلایی مشروط به احرازِ وجود آن در زمان معصومان)ع(، است.
ق حاضر مبنای اول اختیار می گردد و طبق آن بنای عقلا در مورد مطلب تحقی

 خصوص نظارت والدین در امور فرزندان بررسی می شود.
های حقوقی جهان، مسئولیت والدین در قبال تربیت و نظارت در اکثر نظام

صورت قانونی تعریف شده است. برای مثال کنوانسیون حقوق کودک بر فرزندان به

                                                        
 ویكی امام خمینی )ره(، بناي عقلا.1

https://fa.wiki.khomeini.ir/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D
23-8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7#cite_ref 

https://fa.wiki.khomeini.ir/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7#cite_ref-23
https://fa.wiki.khomeini.ir/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7#cite_ref-23


 

 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

 /
ز 
ایی
پ

14
04

  
 

28 

کید دارد، اما در ماده 1989سازمان ملل متحد ) تصریح  5( بر حقوق کودک تأ
کند که والدین یا سرپرستان قانونی، مسئولیت هدایت و راهنمایی کودک را در می

دهنده تعادل بین حقوق کودک جهت اعمال حقوق او بر عهده دارند. این ماده نشان
( 1-137همچنین در قانون مدنی فرانسه )ماده  1و مسئولیت والدین است.

مسئولیت والدین شامل حفاظت از امنیت، سلامت و اخلاقیات کودک ذکر شده 
عنوان یک و نیز قانون خانواده آلمان، حق تربیت و نظارت والدین را به 2است.

در سیستم کامن لا،  اصل مسئولیت والدین  3شناسد.تکلیف قانونی به رسمیت می
دهد. این قوانین دگی کودک را میگیری در امور مهم زنبه والدین اختیار تصمیم

ی هاشده در نظامدهد که نظارت والدین بر فرزندان، یک اصل پذیرفتهنشان می
های دیجیتال حقوقی مدرن است و حتی در مواردی مانند نظارت بر فعالیت

هایی (، محدودیتGDPRهای اروپا فرزندان )مطابق با قوانین حفاظت از داده
 وضع شده است.  برای حفظ مصالح کودک 

 بخش چهارم: خروج نظارت والدین از اصل اولی

اصل اولی حرمت تجسس در امور دیگران، که در بخش دوم به آن پرداخته شد، 
شود. ادله متعددی، از صراحت تأیید میبر اساس شواهدی از قرآن و روایات به

سُوا»جمله آیه  کم، یک قاعده ، دلالت بر حرمت تجسس دارد. این ح4«وَ لَا تَجَسَّ
                                                        

1 https://www.unicef.org/child-rights-convention 
2 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00004916441
3 
3https://www.gesetze-im-
internet.de/bgb/__1626.html#:~:text=%C2%A7%201626%20Elterliche%
20Sorge%2C%20Grunds%C3%A4tze,Verm%C3%B6gen%20des%20Ki
ndes%20(Verm%C3%B6genssorge). 
 

 12حجرات:  4

https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164413
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164413
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1626.html#:~:text=%C2%A7%201626%20Elterliche%20Sorge%2C%20Grunds%C3%A4tze,Verm%C3%B6gen%20des%20Kindes%20(Verm%C3%B6genssorge)
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1626.html#:~:text=%C2%A7%201626%20Elterliche%20Sorge%2C%20Grunds%C3%A4tze,Verm%C3%B6gen%20des%20Kindes%20(Verm%C3%B6genssorge)
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1626.html#:~:text=%C2%A7%201626%20Elterliche%20Sorge%2C%20Grunds%C3%A4tze,Verm%C3%B6gen%20des%20Kindes%20(Verm%C3%B6genssorge)
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1626.html#:~:text=%C2%A7%201626%20Elterliche%20Sorge%2C%20Grunds%C3%A4tze,Verm%C3%B6gen%20des%20Kindes%20(Verm%C3%B6genssorge)
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کلی و اصولی در روابط اجتماعی مسلمانان است که بر اساس آن، هرگونه ورود 
 .به حریم خصوصی دیگران ممنوع است

در عین حال، ادله دیگری نیز در قرآن و سنت وجود دارد که والدین را به 
قُوا »کند. این ادله، از جمله آیه مراقبت و نظارت بر امور فرزندان دعوت می

اأَن ، به وجوب وقایت و حفاظت والدین از خانواده و فرزندان 1«فُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَار 
اشاره دارد. لازمه چنین مراقبتی، در بسیاری از موارد، دخالت مستقیم در امور 

 .های خصوصی زندگی آنان استفرزندان و حتی بررسی برخی جنبه
 :حال با دو دسته ادله مواجهیم

 .که شامل ممنوعیت کلی ورود به حریم دیگران است :سس. ادله حرمت تج1
 .کندکه والدین را به نظارت و حفاظت بر امور فرزندان ملزم می :. ادله وقایت2

آمیز به نظر برسد، اما برخورد این دو دسته ادله ممکن است در ظاهر تعارض
 حلیپذیری احکام کلی توسط احکام خاص، راهبر اساس اصول فقهی، تخصیص

آورد. به این معنا که، حکم کلی حرمت تجسس، در برای این تعارض فراهم می
ند، کمواردی که نظارت والدین برای وقایت و حفاظت از فرزندان ضرورت پیدا می

تنها از شمول حرمت خارج خورد. بنابراین، چنین تجسسی نهتخصیص می
ک تواند به یزندان، میشود، بلکه با توجه به وظیفه والدین در نگهداری از فرمی

  .وظیفه شرعی تبدیل شود
 جهت تقویت استدلال فوق می توان موارد زیر را بیان نمود:

عنوان در نظام اسلامی، خانواده بهجایگاه ویژه خانواده در اسلام:  .1
ای دارد و حفظ سلامت معنوی و نهاد بنیادین جامعه، اهمیت ویژه

والدین بر رفتار فرزندان،  اخلاقی آن بر عهده والدین است. نظارت

                                                        
 6تحریم:  1
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بخشی از این مسئولیت است و لازمه این نظارت، ورود به حریم 
 .خصوصی در چارچوب ضوابط شرعی است

از دیدگاه اصولی، در مواردی که  اصل تقدم ضرورات بر محظورات: .2
یک ضرورت شرعی )مانند وقایت فرزندان از انحراف( با یک محظور 

ند، ضرورت شرعی اولویت پیدا شرعی )مانند تجسس( برخورد ک
 .کندمی

این نظارت باید در چارچوب عقلانی و شرعی باقی  حدود نظارت: .3
مورد به حریم فرزندان بماند. هرگونه افراط در تجسس یا ورود بی

 .تواند نتایج معکوس داشته باشد و اصل وقایت را زیر سؤال ببردمی
اص، معیارهایی را ارائه همچنین فقها در تخصیص احكام كلی توسط احكام خ

 توان موارد زیر را نتیجه گرفت:اند. بر اساس این معیارها، میكرده

فقیهان تاکید دارند که تجسس تخصیص احکام در شرایط خاص:  .1
کلی حرام است، اما اگر به دلایل عقلایی یا شرعی خاصی  طوربه

ن تواند از ایهمچون امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد، می
حرمت خارج شود. در این موارد، نیت حفظ مصالح عمومی یا فردی 

ننده کای تعیینعنوان ضابطهاهمیت دارد و معیار عقلایی بودن در فقه به
 1.معرفی شده است

در فقه اسلامی، نظارت بر عنوان اولویت شرعی: حفظ خانواده به .2
ای سیب، وظیفهمنظور جلوگیری از انحراف یا آامور خانواده و فرزندان به

شود که ممکن است نظارت دقیق یا حتی نوعی از شرعی تلقی می
تجسس را الزامی کند. این دیدگاه بر اساس آیات و روایاتی که امر به 

                                                        
 .443، سوال 14۷، ص3استفتائات، مكارم شیرازي، ناصر: ج 1 



فرزندان امور در نیوالد تجسس یفقه یبررس  

 

31 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

  /
یز
پای
 

14
04

  
 

اند، استوار است )مانند آیه "قُوا مراقبت و وقایت خانواده را واجب کرده
ا" در سوره تحریم(.  أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَار 

کید می :ها و شرایط تجسسدیتمحدو  .3 کنند که حتی در فقیهان تأ
موارد جواز تجسس، این اقدام باید با شرایطی چون ضرورت شرعی، 
محدودیت در اطلاعات مورد نیاز، و قصد خیرخواهانه انجام شود. 
هدف باید اصلاح و پیشگیری از گناه باشد، نه هتک حرمت یا ایجاد 

 1مورد.تنش بی

 ه گیریبخش پنجم: نتیج

در این مقاله بررسی شد که چگونه تجسس در امور فرزندان از نظر فقهی با دو 
سو، آیات و روایات اسلامی به وضوح دسته ادله متعارض روبرو است. از یک

کنند، اما از سوی دیگر، دستوراتی برای نظارت و حرمت تجسس را بیان می
اقتضاء کند در موارد خاص،  تواندمراقبت والدین از فرزندان وجود دارد که می

 .منظور حفظ سلامت معنوی و اخلاقی فرزندان ضروری باشدتجسس به
اعده عنوان یک قرسد که تجسس بهبا توجه به این دو دسته از ادله، به نظر می

عنوان یک وظیفه شرعی و در راستای حفظ خانواده و کلی حرام، در مواردی که به
ویژه در مواردی که مجاز و حتی واجب باشد. بهتواند فرزندان مطرح شود، می

والدین برای حفظ فرزندان از انحرافات اخلاقی یا اجتماعی، وارد حریم 
اند توخصوصی آنان شوند، این اقدام نه تنها مجاز است، بلکه در برخی موارد می

 .به یک واجب شرعی تبدیل گردد

                                                        
، 26كاوشی در حكم فقهی تجسس، خرازي، سیدمحسن، فصلنامه فقه اهل بیت: شماره  1 
 .5۷ص
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 طور کلیگونه موارد بهدر نهایت، این پژوهش نشان داد که نظر فقهی در این
های عقلایی و شرعی است. نظارت والدین باید تابع شرایط خاص و محدودیت

در چارچوب اصول اسلامی و اخلاقی باقی بماند و هدف از آن حفظ مصلحت 
 .فرزندان و جلوگیری از انحرافات باشد
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 منابع:

 قرآن كریم

 التراث اءیإح دار ،روتیب ،15-1 ج ،احمد بن محمد ،یالْزهر ،اللغة بیتهذ. 1
 م2001ی، العرب

 ،عمر بن لیماعاس ،یالدمشق ریکث ابن، (ریکث ابن ریتفس) میالعظ القرآن ریتفس. 2
 ة،یالعلم الکتب دار ،روتیب. 8-1 ج ،نیالد شمس نیحس محمد: قیتحق

 م1999، ضونیب یمحمدعل منشورات
، صادر دار ،روتیب. 15-1 ج ،مکرم بن محمد منظور، ابن ،العرب لسان. 3

 ق1414
 جعفر دیس و نیمع محمد نظر ریز ،اکبریعل دهخدا، ،دهخدا نامهلغت. 4

 ش1377، تهران دانشگاه انتشارات ،تهران ی،دیشه
 ودمحم مقدمه با ،حسن بن فضل ،یطبرس، القرآن ریتفس یف انیالبمجمع. 5
 ش1372، خسرو ناصر انتشارات ،تهران. 10-1 ج. یرازیش یزادهاللهتیآ

 ا،ینیمیکر ،.«رانیا حقوق و فقه در آن استثنائات و تجسس عدم اصل. »6
 چهارم، سال ،یانسان علوم مطالعات در نینو یدستاوردها مجله ی،محمدمهد

 .20-1 صص ،1400 نیفرورد ،35 شماره
 امام مدرسه انتشارات ،قم ،3-1 ج، ناصر ،یرازیش مکارم ،دیجد استفتائات. 7

 ق1429، (ع) طالب یاب بن یعل
 ی،آخوند محمد و یغفار اکبریعل: قیتحق ،عقوبی بن محمد ،ینیکلالکافی، . 8
 ق1407، ةیالْسلام الکتب دار ،تهران ،8-1 ج
 ج، محمدباقر ،یمجلس ،(ع) الْطهار الْئمة أخبار لدرر الجامعة الْنوار بحار. 9
 ق1403ی، العرب التراث اءیإح دار ،روتیب. 1-110
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: قیتحق ،محمدرضا بن محمد ،یمشهد ،الغرائب بحر و ائقالدق کنز ریتفس. 10
ی، اسلام ارشاد وزارت انتشارات و چاپ سازمان ،تهران. 14-1 ج. یدرگاه نیحس

 ش1368
 ی،تقمحمد بن نیحس ،یطبرس ینور ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک. 11
 ق1408، التراث اءیلْح( ع) تیالب آل مؤسسة ،قم. 18-1 ج

 ج ،القرآن ریتفس یف البرهان ،هاشم دیس ،یبحران ،القرآن ریتفس یف البرهان. 12
 ق1416، والنشر الطباعة مرکز البعثة، مؤسسة ،قم. 1-5

. کاوشی در حکم فقهی تجسس، خرازی، سیدمحسن، فصلنامه فقه اهل بیت 13
 1380، 26فارسی، شماره 
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 در مسیر تمدن 
 سالنامه پژوهشی

(0414 زییپا) دوم شماره دوم، سال  

 مورد اخبار یدلال یبررس

ریتاخ اریخ در استناد  

 مهدي مرادي سرچشمه1

 چکیده

 آسان یار ک به گرید یها کشور به سفر و افتهی گسترش هینقل لیوسا و ارتباطات امروزه
یم رتمساف گرید یکشورها به کار یبرا افراد از یار یبس نیب نیا در. است شده لیتبد

 یرخب شوند، یم محسوب مسلمان یکشورها جزو یضبع که یمختلف یها کشور. کنند
 زندیتس در یاسلام حکومت با زین یبرخ و دارند یا دوستانه ی رابطه یاسلام حکومت با
 فقه و اتیروا و اتیآ به مراجعه با. شوند یم محسوب یاسلام جامعه و اسلام دشمن و
 نیا. دارد موضع و نبوده ساکت موضوع نیا به نسبت اسلام عتیشر  که مینیب یم عهیش

 اب معاند حکومت یدارا یکشورها در مسلمان فرد کی اشتغال و کردن کار حکم نوشتار
 نوع همه گفت توان یم تینها در. کند یم یبررس را عهیش فقه در یاسلام حکومت

 مگر باشدیم ممنوع یاسلام حکومت با معاند یکشورها در اشتغال و یاقتصاد تیفعال
   .یاسلام جامعه یبرا مهمتر مصلحت وجود ای اضطرار دمانن استثناء موارد در

 لزوم ینف ع،یب بطلان ر،یتاخ اریخ اتیروا دلالت ر،یتاخ اریخ واژگان کلیدی :
 

                                                        
 طلبه درس خارج مدرسه فقهی جواد الائمه علیهم السلام 1
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 مقدمه

یف خیار تاخیرت  عر

خیار تاخیر در موردی است که بایع چیزی را بفروشد و تمام ثمن را قبض نکند و 
و تأخیر در تسلیم یکی از عوض و معوض مشتری تسلیم نکرده باشد  مبیع را به

شرط نشده باشد. در این صورت بیع سه روز لازم است. پس اگر مشتری در مدت 
)و کالای فروخته شده( سزاوارتر است. بعد از  سه روز ثمن را بیاورد او به جنس

سه روز بایع حقّ فسخ معامله را دارد. قبض بعضی از ثمن مانند قبض نکردن آن 
 1است.

 روایات مورد استناد در خیار تاخیر

 روایت علی بن یقطین: -1

و بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان ، عن عبد 
سألت أبا »الرحمن بن الحجاج عن عليّ بن یقطین، قال: 

الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه 
فإن  ،صاحبه و لا یقبض الثمن، قال: الْجل بینهما ثلاثة أیّام

 2«قبض بیعه، و إلّا فلا بیع بینهما

 روایت اسحاق بن عمار: -2

                                                        
 527، ص 1الوسیله، امام خمینی)ره(: جلد  تحریر 1

، 9، ابواب الخیارات، باب22، ص18: جحساان بن محمد عاملى، حر شاای وسااا ا العاای  ،  2
 3، ح23052شماره 
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و عنه، عن الهیثم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن 
من اشتری بیعا  »إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح، قال: 

 1«ء، فلا بیع لهفمضت ثلاثة أیّامٍ و لم یجي

 روایت ابن حجاج: -3

عن الحسن بن الحسین عن  وعن علي بن إبراهیم، عن أبیه،
صفوان بن یحیی، عن عبد الرحمن عن ابن الحجّاج قال: 

اشتریت محمِلا  و أعطیت بعض الثمن و ترکته عند »
، ثمّ جئت إلی بائع المحمِل  صاحبه، ثمّ احتبست أیّاما 
لْخذه، فقال: قد بعته، فضحکت، ثمّ قلت: لا و اللّه! لا 

بي بکر بن عیّاش؟ قلت: أدَعك أو أُقاضیك، فقال: أ ترضی بأ
نعم، فأتیناه فقصصنا علیه قصّتنا، فقال أبو بکر: بقول من 
تحبّ أن یُقضی بینکما، بقول صاحبك أو غیره؟ قلت: بقول 
صاحبي، قال: سمعته یقول: من اشتری شیئا  فجاء بالثمن ما 

 2«.بینه و بین ثلاثة أیّام، و إلّا فلا بیع له

 صحیحه زراره: -4

                                                        
، 9، ابواب الخیارات، باب22، ص18: جحساان بن محمد عاملى، حر شاای وسااا ا العاای  ،  1

 4، ح23053شماره 

، 9، ابواب الخیارات، باب22و 21، ص18: جحسن بن محمد عاملى، حر شی وسا ا العی  ،  2
 2، ح23051شماره 
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بن الحسین بإسناده عن جمیل، عن زرارة محمد بن علي 
قلت له: الرجل یشتري من »عن أبي جعفر علیه السلام: 

الرجل المتاع ثمّ یَدَعَه عنده، فیقول: آتیك بثمنه؟ قال: إن 
 1« جاء ما بینه و بین ثلاثة أیّام، و إلّا فلا بیع له

یه: -5  روایت جار

حاق، و بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی ، عن أبي إس
عن ابن أبي عمیر، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن 

السلام عن رجل اشتری یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه
جاریة وقال: أجیئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فیما بینه و بین 

 2 شهر و إلا فلا بیع له.
این روایت مدت لزوم بیع را سی روز ذکر می کند که کسی قائل به آن نیست 

هار روایت بالایی که مدت لازم بودن بیع را سه روز ذکر کرده اند در تعارض و با چ
 است. 

فرمایند برای حل تعارض دو احتمال وجود دارد مرحوم شیخ حر عاملی می
 اند:و دو راه حل ارائه کرده

 کنیم.روایت جاریه را حمل بر استحباب می -1

                                                        
، 9، ابواب الخیارات، باب21، ص18: جحساان بن محمد عاملى، حر شاای وسااا ا العاای  ،  1

 1، ح23050شماره 
، 9، ابواب الخیارات، باب23، ص18: جحساان بن محمد عاملى، حر شاای وسااا ا العاای  ،  2

 6، ح23055شماره 
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نی یعاینکه تا یک ماه بیع لازم باشد اختصاص به مورد خاص  -2
 جاریه دارد.

 فرمایند: ایشان می
هذا محمول علی الاستحباب بالنسبة إلی البائع لان المعتبر 

  1ثلاثة أیام ، أو مخصوص بالجاریة.
پس این روایت را از بحث خارج است و در نهایت چهار روایت وجود دارد که 

 مورد استناد در خیار تاخیر است و ما با چهار روایت کار داریم.

 ل در مسئلهاقوا

 قول اول )بطلان بیع(

المبسوط فی فقه »، شیخ طوسی در کتاب 2استظهار شیخ انصاری در مکاسب
و شیخ یوسف بحرانی  4«کفایة الاحکام»، محقق سبزواری در کتاب 3«الامامیه

 از این چهار روایت بطلان بیع است. 5«حدائق الناضرة»در کتاب 

 دلایل قول اول )بطلان بیع(

                                                        
 همان 1
 219، ص: 5، انصاری، مرتضی: جلد مکاسب 2
 87، ص: 2جلد  :المبسوط فی الفقه الامامیه، طوسی، محمد بن حسن 3
 467، ص: 1: جلد مؤمن محمد بن باقر محمد سبزوارى، كفای  الأحکام، 4

 48و 47، ص: 19جلد  :ابراهیم بن احمد بن یوسف بحرانى،الحدا ق الناضرة،  5
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 «اقرب المجازات اولی»طلان بیع: قاعده دلیل اول ب
خود به آن تمسک  در محاورات این قاعده از قواعد عقلایی است که عرف عقلا

نمایند و به این معنا است که اگر در موردی، اراده معنای حقیقی از لفظ متعذر می
 ظای نتوان معنای حقیقی را در آن جمله استفاده کرد، و آن لفباشد و به علت قرینه

دارای معانی مجازی متعددی باشد ولی معلوم نباشد که در کدام یک از معانی 
ای ترین معنیعنی نزدیک« اقرب المجازات الی الواقع»استعمال شده است، باید 

 .به معنای حقیقی را برگزید مجازی
، « فلا بیع بینهما»و یا فرموده « لا بیع له»آنچه در روایات آمده که فرموده  

د نفی حقیقت بیع کند. چون بالوجدان و حقیقتا بیع اتفاق افتاده و بایع خواهنمی
دو م نای مجازی و مشتری بیع انجام داده اند. پس معنای مجازی مراد است. 

 محتما است: 
منظور از لا بیع له، لا بیع صحیح له است، یعنی نفی صحت بیع  -1

 کند.می
 ند.کی نفی لزوم بیع میمنظور از لا بیع له، لا بیع لازم له است، یعن -2

از بین دو معنای مجازی محتمل، نفی صحت بیع اقرب المجازات است. 
دم کند و علا نفی جنس است و نفی حقیقت بیع می« لا بیع له»چون در عبارت 

تر به از بین رفتن و نفی بیع است. زیرا اگر بیع خیاری باشد، بیع صحت نزدیک
هم پا برجاست، فقط اثر لزوم وجود ندارد و وجود دارد و آثار آن مانند ملکیت 

عنی هیچ شود بیع صحیح نیست یتوسط بایع قابل فسخ است. ولی وقتی گفته می
اثری ندارد و شیئی که هیچ اثری ندارد گویا اصلا وجود ندارد. در نتیجه وقتی 

تر به نفی حقیقت بیع است بخاطر این است که آثار گوییم نفی صحت نزدیکمی
 کند. را دارد نفی میبیشتری 
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همانطور که حرکت ذهن به مجاز نیاز به قرینه دارد که در اینجا تعذر معنای 
حقیقی است، حرکت ذهن به مجاز بعید نیاز به قرینه اضافه و مئونه زائد دارد که 

 در محل بحث چنین قرینه ای وجود ندارد.
 «:اصالت عدم تقدیر»دلیل دوم بطلان بیع: قاعده 

تقدیر یا اصالت عدم اضمار، از اصول لفظی است و کاربرد آن در  اصالت عدم
ای در یک کلام در تقدیر باشد، اما جایی است که احتمال داده شود کلمه یا جمله

دلیلی بر این احتمال وجود نداشته باشد. در چنین مواردی اصل این است که شارع 
از معنای ظاهری فهمیده و  کرده و از لفظ بیشمنظور خود را در قالب الفاظ بیان 

 گردد.به آن عمل می
بیع یک امر حادث که یک یکبار اتفاق افتاده نیست، چون بیع یک حقیقت 
مستمر است. در واقع بیع به معنای التزام بایع و مشتری است. در فهم عرف اگر 
چند روز بعد از انشاء عقد، حکمی ایجابی یا سلبی برای آن عقد بیان شد، منظور 

، به قرینه «لا بیع له»د استدامه بیع است. پس وقتی بعد از سه روز گفته شد: وجو
 عامه منظور استمرار بیع است و حقیقت است. 

 «لا بیع لازم له»را به معنای « لا بیع له»اگر طبق مبنای قول دوم عبارت 
ین بیع گوید ابگیریم با قاعده اصالت عدم تقدیر در تضاد است. یعنی قول دوم می

ای علی نحو الزوم تحقق ندارد و یک تقدیر دارد. در اینجا باید گفت: استدامه
البته با این دلیل، دلیل اولِ قول اول که بر اساس «. عدم التقدیر اولی من التقدیر»

شود چون دیگر مجازی پیش بود نیز نفی می« اقرب المجازات اولی»قاعده 
 آید.نمی

 قول دوم )نفی لزوم بیع(
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جواهر الکلام فی شرح شرائع »شیخ محمدحسن نجفی در کتاب استظهار 
الخلاف فی »و به گزارش ایشان استظهار شیخ طوسی در کتاب  1«الاسلام
 از چهار روایتِ خیار تاخیر، نفی لزوم است. 2«الاحکام

 دلایل قول دوم )نفی لزوم(

شامل  نیدلایل قول به نفی لزوم شامل دو دسته دلایل است. دسته اول دلایل بیرو
شهرت، اجماع، قاعده اصالة الصحة و قاعده اصالة عدم المبطل است و دسته دوم 

 دلایل درونی است که شامل قرینه مقابله، تبعیض و ارفاق به بایع است.
 دلایل بیرونی

 *شهرت:
شیخ انصاری در کتاب مکاسب قول به نفی لزوم را به مشهور علما نسبت داده 

 3است.
 *اجماع:

ی الخلاف ف»یخ انصاری در کتاب مکاسب، شیخ طوسی در کتاب به گزارش ش
ن و محمدحس« الانتصار فی انفرادات الامامیه»، سید مرتضی در کتاب «الاحکام

ادعای اجماع کرده و « جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام»نجفی در کتاب 
 4اند.قول دوم را تایید نموده

  ا کتاب ب« فی فقه الامامیهالمبسوط »تعارض نظر شیخ طوسی در کتاب
 «الخلاف فی الاحکام»

                                                        
 52، ص:23ج :حسن محمد نجفى،لإسلام، جواهر الکلام فی شرح شرا ع ا 1

 همان 2

 219، ص5مکاسب، انصاری، مرتضی: ج 3

 217، ص 5مکاسب، انصاری، مرتضی: ج 4



ریتاخ اریخ در استناد مورد اخبار یدلال یبررس   

 

43 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

  /
یز
پای
 

14
04

  
 

نظر شیخ طوسی در دو کتاب خود در تضاد است ولی با توجه به اینکه شیخ طوسی 
در کتاب مبسوط برای قول به بطلان دلیلی ذکر نکرده ولی در کتاب خلاف دلیل 

طلان بتوان نتیجه گرفته که منظور شیخ از قول به نفی لزوم را اجماع ذکر کرده، می
 همان عدم لزوم است.

 اشکال و جواب 
سوالی که مطرح است این است که چطور شهرت و اجماع علما موجب استظهار 

 شود؟ و کشف دلالت حدیث می
جواب این است که وقتی روایتی داریم که در آن دو احتمال وجود دارد و نص 

لان بط« بیع لهلا »در هیچ طرفی نیست. مثلا احتمال این وجود دارد که شارع از 
 بیع یا نفی لزوم را اراده کرده است. 

در  اند.بینیم همه نفی لزوم را برداشت کردهپس از تتبع در اقوال علما می
جود ای واند، یا قرائن حالیهای داشتهبریم که احتمالا روایات تتمهاینجا پی می

ه در نتیج داشته و یا روایات دیگری وجود داشته که به دست ما نرسیده است.
 شهرت و اجماع بین علما کاشف از دلالت و موید در فهم حدیث است.

 *استصحاب اصالة الصحه:
م آمده، یعنی بیع برای هیچ کدا« لا بیع بینهما»در روایت علی بن یقطین عبارت 

از بایع و مشتری وجود ندارد و نتیجه آن بطلان بیع پس از سه روز است. در سه 
کند بعد از سه روز برای مشتری آمده که بیان می«  بیع لهلا»روایت دیگر عبارت 

بیعی نیست، یعنی بیع فقط برای بایع است و بایع خیار دارد که صبر کند یا بیع را 
 فسخ کند.

نتیجه جمع این روایات تعارض و تساقط است که حاصل آن رجوع به اصل 
 بوده، آثار مترتبعملیه استصحاب است. از آنجایی که بیع در طی سه روز لازم 

 شود و اصل بر صحة بیع است نه بطلان بیع بعد از سه روز.بر بیع استصحاب می
 *اصالة عدم المبطل:
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کنیم شارع بطلان بیع را اداره کرده یا نه، اصل بر اساس این قاعده وقتی شک می
تیقن کند که قدر معدم آن است و بیع کماکان پابرجا است. پس این اصل اقتضا می

 نفی لزوم است اکتفا کنیم. که
 دلایل درونی

 *قرینه مقابله:
قرینه مقابله بدین معناست که از هر یک از دو یا چند عبارتی که میان آنها مقابله 

 وجود دارد، بتواند مراد مفهموی یا مصداقی دیگری را مشخص کند.
 إن جاء ...، و إلّا »صحیحه زراره به صورت جمله شرطیه آمده است و گفته: 

ر د یعنی یقین داریم اگر تا سه روز ثمن معامله را آورد بیع لازم است.«. فلا بیع له
اینجا با کمک قرینه مقابله می فهمیم که اگر تا سه روز ثمن معامله را نیاورد بیع 

 غیرلازم است. 
 *تبعیض:

و به معنای تقسیم کردن و پاره پاره کردن است. اینکه در « بعض»تبعیض از ریشه 
آورده بدین معناست که باید بتوان تبعیض « له»ات ضمیر را به صورت مفرد روای

برقرار کرد و بعض آن را اراده کرد. در حالی که تبعیض با عدم صحت و انفساخ 
ت توان گفت معامله تا سه روز لازم اسسازد. یعنی اگر تبعیض را بپذیریم نمینمی

یع تا سه توان گفت بت. یعنی میو بعد باطل است. تبعیض با نفی لزوم سازگار اس
 روز لازم است و بعد از آن غیر لازم و خیاری است.

 *ارفاق به بایع:
غرض از جعل مدت سه روز برای آوردن ثمن این است که ارفاقی برای بایع باشد 

خواسته بخاطر این است که می« لا بیع له»تا ضرر نکند. یعنی اینکه شارع فرموده 
د و به بایع بگوید بیشتر از این لازم نیست صبر بکنی. اگر لطفی در حق بایع کن

بگوییم معامله باطل است در بعضی موارد به ضرر بایع خواهد بود. مثل جایی که 
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پس از سه روز قیمت کالا کاهش یافته. پس بهتر است بایع خیار داشته باشد و بر 
    داند فسخ کند یا صبر نماید.طبق آنچه مصلحت می

 رینتیجه گی

از مجموع مباحث فوق این نتیجه به دست می آید که دلالت روایات بر نفی لزوم 
اظهر از انفساخ و بطلان است. زیرا با توجه به تعارضی که روایت علی بن یقطین 

« یع لهلا ب»آمده با سه روایت دیگر که دارای عبارت « لا بیع بینهما»که با عبارت 
رد و در مقام تعارض مجبور به تساقط و هستند نمی توان به هیچکدام تمسک ک

 رجوع به استصحاب آثار بیع هستیم. در نتیجه بیع صحیح خواهد بود.
از طرفی اجماع ادعا شده و قول مشهور علما به عدم لزوم معامله و اینکه باید 
خیار دارد قرینه مهمی است. ممکن است روایات مذکور قبل و بعدی داشته اند 

ایتی وجود داشته که به دست ما نرسیده و علمای متقدم بر که حذف شده و یا رو
نزد آنها  اساس آن قول به خیاری بودن معامله را اختیار کرده باشند و یا قرینه حالیه

اند.بوده که همگی بر این قول اجماع کرده



 

 

46 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

 /
ز 
ایی
پ

14
04

  
 

 منابع 
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 در مسیر تمدن 
 سالنامه پژوهشی

(1404 پاییز) دومشماره  ،دوم سال   

طریقۀ حدیث پژوهی با تأکید بر مکاسب شیخ 

 انصاری با تطبیق بر روایت تحف

 1سید حسین میرزاده

 چکیده

ستدلال فقهی با هدف کشف سخن صحیح یا دستیابی به حجتی از قول معصوم)ع( صورت ا
پذیرد. در این فرآیند، فقیه قابل اعتماد کسی است که بتواند با ارائه چینشی صحیح و منطقی، می

تکا در این ترین منبع قابل اتحقق فضایی مطلوب در عرصه فقه بینجامد. سنت به عنوان بزرگ به
مسیر، جایگاهی محوری دارد؛ از این رو، انجام اعتبارسنجی دقیق برای تشخیص روایات معتبر 

انگیزه این پژوهش، پاسخ به اشکالاتی است که به  از غیرمعتبر، ضرورتی انکارناپذیر است.
پژوهی مرحوم شیخ انصاری وارد شده است؛ و حاکی از تعارضی میان اصول و ثروش حدی

فقه ایشان است. هدف، رفع این تعارض و تبیین روشی صحیح در مسیر استدلال فقهی است. 
یافته ها   در این میان، مسئله اعتبارسنجی روایات  از محورهای قابل بحث و بررسی است.

ده دار از نگاه قدما، کوشیبا پذیرش رویکردی صحیح و ریشهحاکی از آن است که شیخ انصاری 
ای استوار بازتعریف کند. این در حالی است است روش استدلال و تمسک به روایات را بر پایه

های متأخر، عمدتا  اصولی بوده و بر اعتبارسنجی روایات که فضای حاکم بر حوزه شیعه در دوره
یز و ن« مکاسب»کارگیری همین شیوه در آغاز کتاب ا، بهمتمرکز شده است. شاهد مهم این مدع

 توسط ایشان است.« روایت تحف»در استدلال به 
 یانصار  خیش ،یپژوه ثیحد ،یسنج اعتبار اصحاب، اجماع، واژگان کلیدی :

                                                        
 طلبه درس خارج مدرسه فقهی جواد الائمه علیهم السلام 1
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 مقدمه

ترین منبع در مطالعات دینی پس از قرآن کریم، ترین و مهمدون شک گستردهب
ن دومین رکن اساسی در استنباط احکام شرعی، "سنت" است. سنت به عنوا

بدیل در منظومۀ معرفت دینی اسلام دارد. در دوران معاصر، به دلیل جایگاهی بی
 -عدم دسترسی مستقیم به معصوم)ع(، محققان و فقها تنها به "حاکی" از سنت 

دسترسی دارند. این واقعیت، لزوم توجه  -که در قالب "حدیث" تجلی یافته است 
 سازد.های اعتبارسنجی روایات را دوچندان میژه به علم حدیث و روشوی

های پیش روی ترین چالشترین و در عین حال اساسییکی از پیچیده
پژوهان و محققان حوزۀ مطالعات اسلامی، مسئلۀ صحت انتساب روایات به دین

نظر دقتهای فراوان و ائمۀ اطهار)ع( بوده است. اگرچه اصحاب ائمه)ع( با تلاش
های بعد منتقل نمودند، اما زدنی، این امانت بزرگ را با حداقل خطا به نسلمثال

همواره این پرسش برای پژوهشگران مطرح بوده که آیا روایات منسوب به 
بیت)ع( به طور کامل و صحیح به دست ما رسیده است؟ کدام یک از این اهل

ای و کدام یک فاقد چنین ویژگی احادیث از اعتبار و قابلیت استناد برخوردارند
 هستند؟

گیرد که ما از عصر تری به خود میاین دغدغۀ علمی هنگامی ابعاد پیچیده
 گیریم و همزمان، دسترسی مستقیمحضور ائمۀ معصومین)ع( فاصله بیشتری می

دی یابد. این وضعیت به حبه منابع روایی اصلی و اصیل نیز به تدریج کاهش می
که فرزند شهید ثانی در کتاب ارزشمند "منتقی الجمان" با  حائز اهمیت است

 کند: صراحت به این مسئله اشاره می
ا لِاسْتِغْنَائِهِمْ » فَإِنَّ الْقُدَمَاءَ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهَذَا الاصْطِلَاحِ قَطْع 

ةِ عَلَی صِدْقِ الْخَبَرِ  الَّ  إِنِ ، وَ عَنْهُ فِي الْغَالِبِ بِکَثْرَةِ الْقَرَائِنِ الدَّ
ا.  « اشْتَمَلَ طَرِیقُهُ عَلَی ضَعْفٍ کَمَا أَشَرْنَا إِلَیْهِ سَالِف 
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تردید قدما آشنایی با این اصطلاحات رایج در )ترجمه: بی
دورۀ متأخرین نداشتند، زیرا در غالب موارد به دلیل وجود 

کرد، از این قرائن فراوانی که بر صدق خبر دلالت می
ند؛ حتی اگر طریق روایت به ظاهر نیاز بوداصطلاحات بی

 تر نیز بدان اشاره کردیم.(چنان که پیش -نمود ضعیف می
شناختی قدما در مواجهه با روایات را به خوبی این بیان عمق نگرش روش

 نگر و چندبعدی بودپژوهی، رویکردی کلسازد. رویکرد قدما به حدیثنمایان می
ت، قرائن مختلف داخلی و خارجی در که در آن، صرف نظر از وضعیت سند روای

کرد. این قرائن شامل موارد متعددی اعتبارسنجی روایات نقش اساسی ایفا می
شد؛ از جمله: شهرت روایت، انسجام درونی متن، سازگاری با قرآن کریم، می

هماهنگی با سایر روایات معتبر، و قرائن تاریخی مربوط به راویان و شرایط نقل 
 روایت.

ل، در دورۀ متأخرین، با فاصلۀ بیشتر از عصر معصومین)ع( و کاهش در مقاب
پژوهی های حدیثتدریجی دسترسی به قرائن، شاهد تحول تدریجی در روش

وایات بر بندی رهستیم. در این دوره، توجه بیشتری به بررسی دقیق اسناد و طبقه
دارای شناختی، هرچند مبنای وضعیت راویان معطوف گردید. این تحول روش

ر نگر دمزایای قابل توجهی بود، اما در عین حال موجب کاهش توجه به قرائن کل
 اعتبارسنجی روایات شد.

شناختی، در صدد است تا با مقاله حاضر با توجه به این تحولات روش
پژوهی شیخ انصاری در کتاب مکاسب و تطبیق آن بر واکاوی دقیق روش حدیث
شناختی را مورد بررسی ختلف این تحول روشهای مروایت تحف العقول، جنبه

پژوهی قرار دهد. این پژوهش از یک سو به بازخوانی روش قدما در حدیث
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ترین به عنوان یکی از بزرگ -پردازد و از سوی دیگر، شیوۀ تعامل شیخ انصاری می
 دهد.شناختی را مورد تحلیل قرار میبا این میراث روش -فقهای دورۀ متأخر 

بعدی به کوشد با عبور از نگاه تکن پژوهش در آن است که میاهمیت ای
 پژوهیجانبه در زمینۀ حدیثمسئلۀ اعتبارسنجی روایات، الگویی جامع و همه

م گیرد و هنظر متأخرین در بررسی اسناد بهره میارائه دهد؛ الگویی که هم از دقت
شود. این الگو می مندشناختی قدما در توجه به قرائن مختلف بهرهاز غنای روش

 پژوهی باشد.های حدیثتواند راهگشای محققان معاصر در مواجهه با چالشمی

 مفهوم شناسی

 اجماع

 فرمایند: جناب ابن منظور معنای لغوی اجماع را میمعنای لغوی: 
قَ جمیعا  الِْجْماعُ » )ترجمۀ: « .1: أَن تُجْمِع الشيء المتفرِّ

 فرّق و جدا.(اجماع: جمع کردن تمام چیزهای مت
در معنای اصطلاحی مرحوم آیت الله شاهرودی که به نظر معنای اصطلاحی: 

 فرمایند: بهترین تعریف اصطلاحی را می
 «2اجماع: اتّفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی.»

ارتباط میان معنای لغوی و اصطلاحی هم کاملا  برقرار است زیرا دقیقا  نظرات فقها 
 کند.حکم اجتماع پیدا میکه متفرّق است را در یک 

 اصحاب

                                                        
 58، ص8لسان العرب، ابن منظور:  ج 1
 1محمود: جهاشلالالامی شلالالااهرودي،  ،السلالالالام همیعل تیب اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ 2
 252ص
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 فرمایند: جناب فراهیدی میمعنای لغوی: 
حَاب. و  :صحب» حْبة و الصِّ حْبان و الصُّ حْب، و الصُّ الصاحِب: یجمع بالصَّ

حْب صْحاب: جماعة الصَّ
َ
)ترجمه: صحب یعنی صاحب که جمعش « .1الْ
شود صحب. صحبان و صحبۀ و صحاب و اصحاب. جماعتی از صحب می

 ند.(هست
البتّۀ مراد ما در مقالۀ از اصحاب، اصحاب و فقهای صحیح المذهب زمان 
ائمّۀ علیهم السلام بودند که در ذیل پرتو امام علیه السلام زعامت مردم را بر عهده 

 داشتند.
 در معنای اصطلاحی هم آمده است: معنای اصطلاحی: 

تحسین البدري ویدعون أهل أصحاب الترجیح: »
الفتیا کذلك وهم  دي الترجیح أو مجتهديالترجیح ومجته

طبقة من المجتهدین، وشأنهم الموازنة بین الروایات 
.«  2والْقوال وترجیح بعضها علي الْخر لمرجّح ما

)ترجمه: اصحاب الترجیح یعنی تحسین بدری و ادّعا 
کنند اهل ترجیح هستند که این گروه میان فتاوی و اخبار می

 کنند.(جمع می

 شچرایی پژوه

برانگیز در فقه امامیه بوده بحث اعتبارسنجی روایات همواره از مباحث چالش
است.در این میان، رویکرد شیخ انصاری در کتاب مکاسب نسبت به روایت 

                                                        
 124ص 3العین، خلیل بن احمد: ج 1
مركز التحقیقات و الدراسات العلمیه فی المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه:   2
 55، ص2ج
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العقول، مورد نقد و بررسی بسیاری از علما قرار گرفته است. این نوشتار به تحف
 پردازد.اری میتبیین دقیق این مسئله و تحلیل مبانی فقهی شیخ انص

 الف( اشکالات سندی محققان به شیخ انصاری

جمع کثیری از فقها و محققان به شیخ انصاری در باب استناد به روایت 
 ترین اشکالات عبارتند از:اند.مهمالعقول اشکال سندی وارد کردهتحف

. ابهام در سند روایت: سند این روایت به طور کامل مشخص نیست و 1
 اند.ق نقل به صورت کامل ذکر نشدهراویان در طر

. مرسل بودن روایت: با توجه به فقدان بخشی از سند، این روایت در زمره 2
 گیرد که به مبانی متأخرین، حجیت آن نیاز به بررسی دارد.روایات مرسله قرار می

. عدم وثوق به تمام روات: حتی در صورت وجود سند کامل، اعتبار تمامی 3
 یت مورد تردید است.راویان این روا

 ب( تبیین مبانی شیخ انصاری

 در تحلیل این مسئله،باید به مبانی خاص شیخ انصاری توجه نمود:
: شیخ انصاری در چارچوب مکتب فقهی تعلق به مکتب پیش از حله. 1

 های زیر بود:کرد که دارای ویژگیپیش از حله حرکت می
 * توجه به اعتبار کلی کتاب به عنوان منبع.

 اعتنا به شهرت روایات اصحاب. *
 * توجه به قرائن داخلی و خارجی در اعتبارسنجی.

 : برای شیخ انصاری، این پرسشاولویت اعتبار کتاب بر بررسی سند. 2
العقول به عنوان یک منبع، از اعتبار کلی اساسی مطرح بوده که آیا کتاب تحف
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ت ی دقیق سند هر روایبرخوردار است یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، بررس
 گیرد.در اولویت دوم قرار می

 ج( تحلیل دیدگاه شارحان مکاسب:

 شارحان مکاسب در برخورد با این مسئله چند دیدگاه عمده دارند:
 . دیدگاه منتقدان:1

 * مرحوم آخوند خراسانی: اشکال بر عدم تصریح به ضعف سند.
کید بر لزوم بررسی دقیق  د.تر سن* مرحوم نائینی: تأ

 * مرحوم اصفهانی: توجه به عدم شهرت روایت قدماء.
 . دیدگاه موافقان:2

* مرحوم سید محمدکاظم یزدی: با وجود مرسل بودن، روایت به دلیل 
 شهرت اصحاب معتبر است.

 * مرحوم نراقی: توجه به انسجام دلالی روایت

 العقولد( بررسی اعتبار کتاب تحف

 نکته توجه کرد:در بررسی این مسئله باید به چند 
 . دیدگاه علما درباره کتاب تحف العقول:1

 الْمل: "کتابی است حسن، پر فایده و مشهور"* شیخ حر عاملی در امل
 الانوار* علامه مجلسی: مورد استناد در بحار

 الوسائل* محدث نوری: استفاده گسترده در مستدرک 
 جایگاه کتاب در میان منابع:. 2

 گیرد، اما:ر ردیف کتب اربعه قرار نمیالعقول اگرچه دتحف 
 * از کتب معتبر قرن چهارم هجری است.
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 * مورد اعتماد بسیاری از فقهای متأخر بوده است.
 * دارای محتوای ارزشمند اخلاقی و فقهی است.

 ه( تحلیل نهایی مسئله

 توان گفت:با توجه به مبانی شیخ انصاری می
 . از منظر کبروی:1

 دانسته.به قاعده "حجیت خبر الثقه" این روایت را معتبر می* شیخ با استناد 
 * توجه به شهرت کتاب در میان اصحاب.

 * اعتنا به قرائن داخلی روایت.
 . از منظر صغروی:2

 العقول در دوران شیخ انصاری از شهرت نسبی برخوردار بوده.* کتاب تحف 
 * محتوای روایت با قواعد کلی فقه سازگاری دارد.

 رد استناد جمعی از فقهای سابق بوده است.* مو

 تر:الله خویی با نگاهی دقیقالله خویی، آیتو( دیدگاه آیت

 دهند.* ادعای شهرت مطلق روایت را مورد تردید قرار می
 دانند.* برخی فقرات روایت را با قواعد مسلّم فقهی ناسازگار می

کید م* نیاز به بررسی دقیق  کنند.یتر سندی و دلالی را تأ

 گیریز( نتیجه

 دهد که:بررسی این مسئله نشان می
ناسی ش.اشکالات سندی به شیخ انصاری ناشی از تفاوت در مبانی حدیث1
 است.
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.شیخ انصاری با تکیه بر اعتبار کتاب و قرائن داخلی، روایت را معتبر 2
 دانسته.
 .این روش در چارچوب مکتب پیش از حله قابل توجیه است.3
تر هم از نظر سندی و هم از نظر رزیابی نهایی، نیاز به بررسی دقیق.برای ا4

 دلالی وجود دارد.
دهد که فهم دقیق مبانی فقهی هر عالم، شرط لازم برای این تحلیل نشان می

نقد و بررسی آراء اوست. بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی اعتبار سنجی از منظر 
 ا.ی نقدهشیخ انصاری است در بحبوحه

 فصل اوّل: شواهد تغییر نسبی دیدن قدما 

 شاهد اوّل:

اوّلین شاهد کتب رجالی هستند که نحوه برخورد ایشان با روات ضعیف به نظر 
متفاوت با طریق متأخّرین است. مثلا  مرحوم نجاشی در مدخل محمّد بن سنان 

 فرمایند: می
هو رجل ضعیف جدا لا یعول علیه و لا یلتفت إلی ما تفرد »

 «1به.
 فرمایند: همچنین در مدخل محمد بن اورمۀ می

ذکره القمیون و غمزوا علیه و رموه بالغلو حتی دس علیه »
من یفتك به، فوجدوه یصلي من أول اللیل إلی آخره فتوقفوا 
عنه. و حکی جماعة من شیوخ القمیین عن ابن الولید أنه 

کان قال: محمد بن أورمة طعن علیه بالغلو، و کل )فکل( ما 

                                                        
 .328رجال النجاشی، نجاشی، احمد بن علی: ص  1
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في کتبه مما وجد في کتب الحسین بن سعید و غیره فقل به، 
 «1و ما تفرد به فلا تعتمده.

البتّۀ این صرفا  مربوط به نجاشی نبوده است. مثلا  مرحوم شیخ طوسی در 
 فرمایند:کتاب فهرست خود می
قال محمّد بن علي بن الحسین: محمّد بن اورمة طعن »

کتبه ممّا یوجد في کتب ما کان في  علیه بالغلوّ، فکلّ 
الحسین بن سعید و غیره فإنّه یعتمد و یفتی به، )و کلّ ما 

 « 2تفرّد( به لم یجز العمل علیه و لا یعتمد.
 کنند: همچنین مرحوم صدوق از سعد بن عبدالله ذکر می

دُ شَیْخُنَا حَدَّثَنَا »  بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِیدِ  مُحَمَّ

هِ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعتُْ رَضیَِ  مَا  :یَقُولُ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ اَللَّ
عٍ رَجَعَ عَنِ  یْنَا وَ لَا سَمِعْنَا بِمُتَشَیِّ

َ
عِ رَأ شَیُّ صْبِ إِلَی  اَلتَّ إِلاَّ  اَلنَّ

دَ بِرِوَایَتِهِ  أَحْمَدَ بْنَ هِلَالٍ  نُ أَحْمَدُ بْ وَ کَانُوا یَقُولُونَ إِنَّ مَا تَفَرَّ
نَّ  هِلَالٍ 

َ
بِيَّ فَلَا یَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ وَ قَدْ عَلِمْنَا أ ةَ وَ  اَلنَّ ئِمَّ

َ
اَلْْ

هِ عَلَیْهِم  هُ  لا یشَْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ اِرْتَضىصَلَوَاتُ اَللَّ اللَّ
هِ وَ قَدْ ذَکَرَ  مَامِ عَلَی غَیْرِ دِینِ اَللَّ اكُّ فِي اَلِْْ دِینَهُ وَ اَلشَّ

لَامُ مُو هِ  سَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّ بِّ هُ سَیَسْتَوْهِبُهُ مِنْ رَ نَّ
َ
یَوْمَ أ

 « 3 .اَلْقِیَامَةِ 

                                                        
 329همان: ص 1
 40۷الفهرست، طوسی، محمد بن حسن: ص  2
 .۷6،ص 1عمة، ابن بابویه، محمد بن علی: ج كمال الدین و تمام الن  3
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بنابراین فضای حاکم بر احادیث منفردات بوده است. با اینکه اگر قرار بود 
صرفا  آن حدیث صحیح بشود معیار و هیچ ارزش اعتباری آن روایت غیرصحیح 

ی به گذاشتند. بنابراین این نگاه نسببعا  باید آن روایت را کنار مینداشته باشد. ط
ا شود تا بدان معنارزشگذاری در روایات و کنار گذاشتن منفردات فقطّ موجب می

 .تواند پایه گذار این جریانات باشدملتزم باشیم که تحقّق یک جریان صحیح می
 فرمایند: یدر این رابطه مرحوم صدوق هم در کتاب کمال الدین م

أیها المحتج أنت تعلم أن المعتزلة و سائر فرق الْمة »
تنازعك في تأویل هذه الْیات أشد منازعة و أنت فلیس تأتي 
کثر من الدعوی و نحن نسلم لك ما ادعیت و نسألك  بأ

 «. 1الحجة فیما تفردت به
 کند: ولید نقل میهمچنین مرحوم آیت الله خوئی از مرحوم صدوق از ابن

کر أبو جعفر بن بابویه، عن ابن الولید، أنه قال: ما تفرد به ذ»
لا تعتمد علیه، و  حدیثهمحمد بن عیسی من کتب یونس و 

رأیت أصحابنا یذکرون هذا القول، و یقولون: من مثل أبي 
 «2جعفر محمد بن عیسی، سکن بغداد.

 شاهد دوّم:

ردند اب کافی ذکر کهمچنین مرحوم کلینی در مورد صحیح دیدن روایاتی که در کت
 فرمایند: می

كَ »  مِنْ  فِیهِ  یُجْمَعُ  کَافٍ  کِتَابٌ  عِندَكَ  یَکُونَ  أَنْ  تُحِبُّ  آیتإِنَّ
ینِ  عِلْمِ  فُنُونِ  جَمِیعِ  مُ  ، مَا یَکْتَفِي بِهِ الدِّ  إِلَیْهِ  ، وَ یَرْجِعُ الْمُتَعَلِّ

                                                        
 11۷همان: ص  1
 .119، ص 18خوئی، سید ابوالقاسم: ج  معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة،  2
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ینِ  یُرِیدُ عِلْمَ  مَنْ  الْمُسْتَرْشِدُ، وَ یَأْخُذُ مِنْهُ   بِهِ  وَ الْعَمَلَ  الدِّ
حِیحَةِ  ادِقِینَ  عَنِ  بِالْثْارِ الصَّ لَامُ  عَلَیْهِمُ  الصَّ نَنِ  السَّ  وَ السُّ

تِي عَلَیْهَا الْعَمَلُ  الْقَائِمَةِ  ی فَرْضُ الَّ  عَزَّ وَ جَلَّ  - اللّهِ  ، وَ بِهَا یُؤَدَّ
ةُ  - هِ  وَ سُنَّ ی نَبیِّ هُ  صَلَّ  «1. وَ آلِهِ  عَلَیْهِ  اللَّ

 فرمایند: مرحوم مجلسی هم در مورد بحار یک چنین نوع استدلالی را  می
کثر » مع التحرز عن الْرسال المفضي إلی قلة الاعتماد فإن أ

المؤلفین دأبهم التطویل في ذکر رجال الخبر لتزیین 
الکتاب و تکثیر الْبواب و بعضهم یسقطون الْسانید فتنحط 
الْخبار بذلك عن درجة المسانید فیفوت التمیز بین الْخبار 
في القوة و الضعف و الکمال و النقص إذ بالمخبر یعرف 
شأن الخبر و بالوثوق علی الرواة یستدل علی علو الروایة و 
الْثر فاخترنا ذکر السند بأجمعه مع رعایة غایة الاختصار 

أو محض  بالاکتفاء عن المشاهیر بذکر والدهم أو لقبهم
اسمهم خالیا عن النسبة إلی الجد و الْب و ذکر الوصف و 
الکنیة و اللقب و بالْشارة إلی جمیع السند إن کان مما 
یتکرر کثیرا في الْبواب برمز و علامة و اصطلاح ممهد في 

 ء من فوائد الْصولصدر الکتاب لئلا یترك في کتابنا شي
اختصرناه من  فیسقط بذلك عن درجة کمال القبول. فأما ما

أسناد قرب الْسناد فکل ما کان فیه أبو البختري فقد رواه عن 
السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري وهب بن وهب 

 « 2القرشي.
                                                        

 .16ص 1الكافی )دارالحدیث(، كلینی، محمد بن یعقوب: ج   1
 49و  48، ص 1بیروت(، مجلسی، محمدباقر: ج -بحار الأنوار )ط  2
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توان برداشت کرد که نقش مثل مرحوم مجلسی و این بیانات به خوبی می
ینطور امرحوم کلینی به این سبک بوده است که در جریان تحقّق یک مطلوب باید 

 .تری قدم به میان گذاشتقدم گزارد و در فرایند استدلالات باید به صورت کامل
به هر ترتیب آنچه که مهمّ است در این شاهد این است که اتّفاقا  بزرگان ما 

خواهند حلّ کنند و نویسند عویصۀای از دین داران را میوقتی کتاب روایی را می
حال استشهاد ایشان به روایات ضعیف پس  به دنبال آوردن هر حدیثی نیستند.

شود ایشان تمسّک کنند به روایات ضعیف چطور است؟ آن چیزی که باعث می
تواند دیدند و توجّه داشتند که این نکته میاین است که ایشان روایات را نسبی می

 جابر ضعف سند باشد.
سائل را امّا مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه بالاتر از این م

فرمایند زیرا طریق استدلال ایشان صرفا  روایاتی نیست که صحیح است علاوه می
بر صحّت نکته بالاتری وجود دارد به نام فتوی و ایشان در حقیقت در این کتاب 

کنند که بسیار محلّ تأمّل است اینکار از ایشان زیرا فتاوای خودشان را ذکر می
قدمای اصحاب که این بزرگواران فتاوای خود  شاید بتوان بر یک دأبی گذاشت از

 کردند. بنابراین شاید بتوان اینطور نسبترا اینطور یعنی در قالب روایت ذکر می
داد که اصل و اساس در فرایند طریق استدلال مرحوم صدوق صرفا  ذکر روایات 
صحیح نیست بلکه بالاتر از آن ذکر روایاتی است که در طریق استدلال محرز و 

ابل افتاء است. شاید به همین دلیل است که مرحوم استرآبادی شهادت ایشان را ق
دانند زیرا هر روایتی قابلیّت صدق بر افتاء را ندارد و وقتی ایشان به این حجّت می

فرمایند طبعا  روایاتی باید باشد که منقّح از بسیاری از مسائل خواهد صورت می
ستدلال نمود که در فرایند پذیرش و عدم یا عدم بود بنابراین شاید بتوان اینطور ا

توان اینطور استدلال نمود. بنابراین مرحوم استرآبادی در مورد پذیرش روایت می
 فرمایند: شهادت مرحوم صدوق می
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شیخنا الصدوق قدّس سرّه ذکر مثل ذلك بل أقوی منه  إنّ »
 في أوائل کتاب من لا یحضره الفقیه. و نحن نقطع عادة بأنّه

الکافي للْمام ثقة  ما کذب. و کذلك نقول في حقّ 
 «  1الْسلام.

بنابراین در تولید یک چنین فرایند قطعا  حجّت سازی به صورت نسبی اتّفاق 
 فرمایند: افتد کماکان که مرحوم استرآبادی در جای دیگر میمی

کثیرا ما یطرح رئیس الطائفة الْحادیث الصحیحة  إنّ »
و یعمل بنقائضها الضعیفة باصطلاح  باصطلاح المتأخّرین

المتأخّرین. فلو لا ما ذکرناه لما وقع من مثل رئیس الطائفة 
 «  2ذلك عادة.

توان اینطور ذکر کرد که این نوع از بنابراین در این فرایند و در این تولید می
استدلال در یک جمع بندی درست و البتّۀ غیر قابل صدقی جریان درستی را قابل 

کرده است. به هر ترتیب آنچه که در این فرایند تاثیرگذار است نوع صدق می
مواجهه و نوع اصطلاحات است. بنابراین در این فرایند باید گفت: اصل مواجهه 

 فرمایند: در فرایند درست اطلاعات به یک چنین جریانی خواهد رسید. می
فْتُ » سَانِ  بِحَذْفِ  هَذَا الْکِتَابَ  لَهُ  صَنَّ

َ
وَ  یدِ لِئَلاَّ تَکْثُرَ طُرُقُهُ الْْ

فِینَ  أَقْصِدْ فِیهِ  وَ لَمْ  فَوَائِدُهُ  کَثُرَتْ  إِنْ  فِي إِیرَادِ  قَصْدَ الْمُصَنِّ
 وَ أَحْکُمُ  إِلَی إِیرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ  قَصَدْتُ  بَلْ  مَا رَوَوْهُ  جَمِیعِ 

تِهِ  هُ  وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ  3بِصِحَّ ةٌ حُ  أَنَّ سَ  فِیمَا بَیْنِي وَ بَیْنَ  جَّ ي تَقَدَّ  رَبِّ
 کُتُبٍ  مِنْ  مُسْتَخْرَجٌ  مَا فِیهِ  وَ جَمِیعُ  قُدْرَتُهُ  وَ تَعَالَتْ  ذِکْرُهُ 

                                                        
 .3۷6مدنیّة، استر آبادي، محمد امین: ص الفوائد ال 1
 .3۷5همان: ص  2
 المراد بالصحة هنا كونه من الأصول المعتبرة المنقول عنها مع القرائن للصحة.  3
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لُ  مَشْهُورَةٍ   حَرِیزِ بْنِ  کِتَابِ  مِثْلُ  وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ  عَلَیْهَا الْمُعَوَّ
هِ  جِ  عَبْدِ اللَّ هِ  وَ کِتَابِ 1 سْتَانِيِّ السِّ وَ 2 الْحَلَبِيِّ  عَلِي   بْنِ  عُبَیْدِ اللَّ

هْوَازِيِّ  بْنِ  عَلِيِّ  کُتُبِ 
َ
سَعِیدٍ  بْنِ  اَلْحُسَیْنِ  وَ کُتُبِ  3مَهْزِیَارَ الْْ

دِ بْنِ  وَ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ 4  نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ  وَ کِتَابِ 5عِیسَی  مُحَمَّ

                                                        
كان ممن شلالاهر السلالای  فی قتال الخوارج بسلالایسلالاتان فی حیاة الصلالاادق )علیه  ثقة كوفیّ  1

 الأصول. له كتب كلها تعد من -الخوارج  -السلام( قتله الشراة 
، كان متجره هو و أبوه و أخوه الى حلب فغلب علیهم هذا ثقة صلالالاحیل الحدیث كوفیّ  2

سنه و قال: لیس  ستح سلام( فا صادق )علیه ال ضه على ال صن  عبید اللّه كتابا عر اللقب، و 
 لهؤلاء فی الفقه مثله.

هم السلالالام و على بن مهزیار ثقة جلیل القدر من أصلالاحاب الرضلالاا و الجواد و الهادي علی  3
 رحمه اللّه. كان وكیلا من عندهم، له ثلاثة و ثلاثون كتابا. راجع الفهرست للشیخ الطوسیّ

الحسلالاین بن سلالاعید بن حماد الأهوازي ثقة روي عن الرضلالاا و أبی جعفر الجواد و أبى   4
صله كوفیّ سن الثالث، ا ضى اللّه عنهما الى الأهواز ثمّ الح سن ر ول تح و انتقل مع اخیه الح

الى قم فنزل على الحسلالان بن أبان و توفى بها، و له ثلاثون كتابا. راجع الفهرسلالات للشلالایخ 
 رحمه اللّه.

شلالایخ قم و وجهها و فقیهها غیر مدافع لقى ابا الحسلالان  یكنى أبا جعفر القمّیّ الأشلالاعريّ  5
ادر، والرضا علیه السلام و صن  كتبا ذكر الشیخ أسماء بعضها فی الفهرست و منها كتاب الن

و قال: كان غیر مبوب، فبوبه داود بن كورة، و روي ابن لولید المبوبة عن محمّد بن یحیى و 
 الحسن بن محمّد ابن إسماعیل عنه.
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دِ بْنِ  تَصْنِیفِ  شْعَرِيِّ  عِمْرَانَ  یَحْیَی بْنِ  أَحْمَدَ بْنِ  مُحَمَّ
َ
وَ 1 الْْ

حْمَةِ  کِتَابِ  هِ  لِسَعْدِ بْنِ  اَلرَّ  «2.3 عَبْدِ اللَّ
 فرمایند: مرحوم استرآبادی هم در فرایند تمسّک به این روایات می

 - من الوجوه الدالّة علی صحّة أحادیث الکتب الْربعة»
جمعا  باصطلاح قدمائنا: إنّا نقطع قطعا عادیّا بأنّ  -مثلا 

و منهم الجماعة الّذین  -کثیرا من ثقات أصحاب أئمّتنا 
أجمعت العصابة علی أنّهم لم ینقلوا إلّا الصحیح باصطلاح 

في مدّة تزید علی ثلاثمائة سنة  أعمارهمصرفوا  -القدماء 
تألیف ما یسمعونه في أخذ الْحکام عنهم علیهم السّلام و 

منهم علیهم السّلام و عرض المؤلّفات علیهم علیهم السّلام 
التابعون لهم تبعوهم في طریقتهم و استمرّ هذا المعنی  ثمّ 

 «4-قدّس اللّه أرواحهم  -إلی زمن الْئمّة الثلاثة 

 ردّ قول صاحب منتقی الجمان

                                                        
تاب نوادر الحكمة  أبو جعفر القمّیّ  1 له ك یات  حدیث، كثیر الروا قة فی ال قدر، ث یل ال جل

: ال النجاشیّق« بدبة شبیب»ون یشتمل على كتب جماعة، و هو كتاب كبیر حسن یعرفه القمی
و شلالالابیب فامى، بیال الفوم، كان بقم له دبة ذات بیوت یعطى منها ما یطلب منه من دهن، 

 فشبهوا هذا الكتاب بذلك لاشتماله على ما تشتهیه الانفس.
صانی ، ثقة، فمن كتبه كتاب الرحمة،   2 سع الاخبار، كثیر الت سم، جلیل القدر وا یكنى ابا القا

: هو شیخ الطائفة و فقیهها و وجهها كان سمع شتمل على كتب جماعة، قال النجاشیّو هو ی
من حدیث العامّة شیئا كثیرا و سافر فی طلب الحدیث. و عده الشیخ فی رجاله من أصحاب 

سكريّ سن الع سنة  الامام الح سلام(. توفّی  صة: قیل:  299و قیل:  301)علیه ال و فی الخلا
 .300و عشرین من شوال سنة  مات یوم الاربعاء سبع

 2،  ص 1من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن علی: ج   3
 3۷1الفوائد المدنیة، استرآبادي، محمدامین: ص  4
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وجود یک سری از آنچنانکه گذشت ایشان علّت عدم نیاز به این اصطلاحات را 
قرائن دانستند که به علّت عدم قرینۀ موجود مرحوم علامه یا استادشان مرحوم سیّد 
بن طاووس دست به نگارش یک جریان جدید در اعتبار سنجی احادیث شیعه 

 فرمایند: مرحوم علّامه در مقدّمۀی کتاب منتهی المطلب میزدند. 
: یخ، و نعني بهانّه قد یأتي في کتابنا هذا إطلاق لفظ الشّ »

قدّس اللّه  - 1الْمام أبا جعفر محمّد بن الحسن الطّوسيّ 
و المفید، و نرید به: الشّیخ محمّد بن محمّد بن  -روحه 

، و بالشّیخین، هما. و قد یأتي في بعض الْخبار، 2النّعمان
انّه في الصّحیح، و نعني به: ما کان رواته ثقاة عدولا، و في 

نرید به: ما کان بعض رواته قد أثنی بعضها، في الحسن، و 
علیه الْصحاب و إن لم یصرّحوا بلفظ التّوثیق له، و في 
بعضها في الموثّق، و نعني به: ما کان بعض رواته من غیر 

الْصحاب  الْمامیّة کالفطحیّة، و الواقفیّة، و غیرهم، إلّا انّ 
 « 3شهدوا بالتّوثیق له.

                                                        
سنة   1 شّیخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن الطّوسی، ولد فی طوس  هو: ال

ید المه 385 رتضلالاى، و هاجر من بغداد إلى النّج  سلالانة ، انتقلت إلیه الزّعامة بعد وفاة السلالاّ
سیر و غیره، توفّى ه 448 صول و الكلام و التّف سین فی الفقه و الأ ، له مؤلّفات أكثر من خم

، تنقیل 189:189، رجال العلاّمة: 403. رجال النجّاشلالالای: ه 460محرّم سلالالانة  22لیلة الاثنین 
 . 394:2، الكنى و الألقاب 104:3المقال 

شهر من أن المفید: م  2 ضله أ سبه إلى یعرب بن قحطان، ف حمّد بن محمّد بن النّعمان، بلغ ن
سنة  ص  فی الفقه و الكلام و الرّوایة و الثّقة و العلم، ولد  سنة ه 336یو . ه 413، و توفّی 

 .1۷1:3، الكنى و الألقاب 14۷، رجال العلاّمة: 180:3، تنقیل المقال 399رجال النجاشی: 
 .9، ص 1فی تحقیق المذهب، حلی، حسن بن یوس : ج  منتهی المطلب  3
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 ـ.ق است و مرحوم  460لیه متوفی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی ع ه
سال بوده  300است. یعنی فاصلۀ میان ایشان کمتر از  726علامه حلّی متوفی 

است. چطور در این زمان محدود آن مقدار قرائن از دست رفته است که دیگر آن 
 طریق اعتبار سنجی از دست رفته است؟! 

عن الذي بعث المتأخرین نوّر اللّه مراقدهم علی العدول 
متعارف القدماء، و وضع ذلك الاصطلاح الجدید، هو أنّه 
لمّا طالت الْزمنة بینهم و بین الصّدر السالف، و آل الحال 
الی اندراس بعض کتب الْصول المعتمدة لتسلّط حکّام 
الجور و الضّلال، و الخوف من إظهارها و انتساخها، و 

في  الی ذلك اجتماع ما وصل إلیهم من کتب الْصول انضمّ 
الْصول المشهورة في هذا الزّمان، فالتبست الْحادیث 
المأخوذة من الْصول المعتمدة بالمأخوذة من غیر 
المعتمدة، و اشتبهت المتکرّرة في کتب الْصول بغیر 
المتکرّرة، و خفي علیهم قدّس اللّه أرواحهم کثیر من تلك 
الْمور الّتي کانت سبب وثوق القدماء بکثیر من الْحادیث، 

لم یمکنهم الجري علی أثرهم في تمیّز ما یعتمد علیه ممّا و 
لا یرکن الیه، فاحتاجوا الی قانون یتمیّز به الْحادیث المعتبرة 

 « 1.عن غیرها، و الموثوق بها عمّا سواها
این اشتباه را متاسّفانه مرحوم شیخ بهایی هم مثل صاحب منتقی مرتکب 

سال شاهد از بین  300د از گذشت کمتر از افتد که بعشدند. عادتا  این اتّفاق نمی

                                                        
 .30مشرق الشمسین و إكسیر السعادتین، شیخ بهایی، محمد بن حسین: ص  1
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رفتن کثیر از قرائن باشیم. بنابراین آنچه که قدمای اصحاب بدان اعتماد داشتند و 
 پذیرفتند بسیار قابل اعتناد و توجّه خواهد بود.این اخبار می

از طرف دیگر هم این کلام یکی از بزرگترین و البتّۀ مهمّ ترین انتقاداتی است 
ن وارد است که حذف قرائن دلیل است و از طرف دیگر اگر این کتب که به ایشا

دهد از این کتب فقطّ نقل برای ما حجّت است پس مرحوم صدوق که شهادت می
کند هم باید کلامش برای ما معتبر باشد در غیر اینصورت باید به نقد علمی می

لۀ این نکته قابل مسئدرست نسبت به این مسئلۀ بپردازیم. بنابراین در فرایند اثبات 
توجّه است که نگاه به تاریخ و محالات عرفی را باید در نظر گرفت تا در فرایند یک 

 نکته ما بتوانیم به درستی تصمیم گیری کنیم. 
توان این فرمایشات مرحوم صاحب منتقی و شیخ بهایی رضوان بنابراین نمی

رترتیب این نظر به نظر الله تعالی علیهما را به خوبی دانست و فهم کرد. به ه
رسد که از نظرات دقیق در فرایند تولید علم باشد هرچند که این دو بزرگوار از نمی

 شوند.علمای بزرگ شیعه محسوب می

 نتیجه گیری

بنابراین در فرایند استدلال، قدما به صورت نسبی دیده و فرایند اخذ روایت را کاملا  
یند کاملا  در جریان تفکّری شیعه حاکم کردند. این فرابه صورت نسبی معنا می

بوده و اصلا  ارتباطی به اینکه این عالم مربوط به حوزه قم و بغداد و یا کوفۀ است 
ندارد بلکه طریقۀی کاملا  پذیرفته شده نزد علمای اعلام بوده است. در جریان 

 کتحقّق این مفهوم قدما برآن شدند تا حتّی اگر حدیثی ضعیف بودهم به آن تمسّ 
 کنند. 

 فصل دوّم: مرحوم شیخ در مکاسب
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مرحوم شیخ انصاری در فرایند استدلال به حدیث تحف و حتّی روایات دیگری 
کنند. به دنبال حرکتی هستند در جهت رسیدن به یک مستند جامع از که ذکر می

 این بحث که در فرایند استدلال به این مسئلۀ باید به صورت دقیقی پرداخته شود.
فرمایند که شیخ انصاری در ابتدای مکاسب چند روایت را ذکر میمرحوم 

در اشکالات سندی متعدّدی را به همراه دارد امّا ابتدائا  ایشان از وسائل و حدائق 
آورند. بنابراین این روایت مذکور با آن روایتی که در تحف آمده متفاوت است می

 و کمی تلخیص شده است.
دلال قابل تصوّر است که البتّۀ آن کلامی که علل متعدّدی در فرایند است

فرمایند شاید انگیزه خوبی برای نقل قول از مرحوم صاحب وسائل در مقدّمۀ می
 ند: فرمایکتاب مرحوم صاحب وسائل باشد. ایشان در مقدّمۀی وسائل الشیعۀ می

قد کنت کثیرا ما اطالب فکري و قلمي، و أستنهض »
اب کافل ببلوغ الْمل، کاف عزماتي و هممي، الی تألیف کت

في العلم و العمل، یشتمل علی أحادیث المسائل الشرعیة، 
و نصوص الْحکام الفرعیة المرویّة في الکتب المعتمدة 

علی صحّتها علماؤنا نصوصا صریحة،  الصحیحة التي نصّ 
یکون مفزعا لي في مسائل الشریعة، و مرجعا یهتدي به من 

 « 1شاء من الشیعة، 
هاد در فرایند اثبات مسئلۀ قابل صدق است. زیرا وقتی مرحوم شیخ این استش

حرّ قبول فرمودند این بحث را بنابراین شاید بتوان گفت قابل قبول بوده است. از 
في ذکر الکتب المعتمدة التي نقلت منها »فرمایند: طرف دیگر هم در خاتمۀ می

قامت القرائن علی  أحادیث هذا الکتاب، و شهد بصحتها مؤلفوها و غیرهم، و

                                                        
، ص  1تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی، محمد بن حسن: ج 1
4 
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ثبوتها، و تواترت عن مؤلفیها، أو علمت صحة نسبتها إلیهم، بحیث لم یبق فیها 
شوند بر صحّت و تمام این مطالب قرینۀ می« 1و لا ریب. )حر عاملی( شكّ 

درستی این روایات از منظر مرحوم شیخ حرّ رضوان الله تعالی علیه بنابراین 
فرایند اثبات یک مسئلۀی درست چیزی نخواهد توان ادّعا کرد که اصل در نمی

بود مگر فرایند یک مسئلۀی جدید. بنابراین مرحوم شیخ انصاری از مرحوم 
فرمایند. به هر ترتیب آنچه که بسیار در مسیر استدلال به صاحب وسائل نقل می

این بیانات مهمّ است توجّه ویژه است نگاه درست به روایت است و وقتی صاحب 
نطور به صحّت روایت مطمنّ است مرحوم شیخ انصاری هم از این کتاب وسائل ای
کند که یعنی این نقل را پذیرفته است بنابراین در فرایند اثبات یک روایت نقل می

 فرمایند.و پژوهش روایی مرحوم شیخ این روایت را ذکر می
از طرف دیگر این اعتماد برای مرحوم شیخ کافی نبوده و ایشان روایات 

فرمایند که مؤیّدی برای تحقّق کتب دیگر خواهد بود. بنابراین گری را ذکر میدی
این مسئلۀ کمک کننده است که بتوانیم به این روایت عمل کنیم. یا حتّی به بعضی 

 از فقراتی که در این فرایند تأثیرگذار خواهد بود.

 نتیجه گیري
د و گردنین مسئلۀ میمرحوم شیخ انصاری هم مثل باقی فقهای عظام به دنبال هم

ر پذیرند. این نکته بسیادر یک فرایند درست و کامل مبنای قدمائی در علم را می
مهمّ و البتّۀ قابل تأمّل است که در این فرایند مهمّ و حسّاس آنچه که بسیار مبنای 

دهد همین مسئلۀ خواهد بود. اگرچه که قدمای اصحاب را مورد نقاش قرار می
بعد از مرحوم علّامه مبنای ایشان را پذیرفتند امّا مرحوم شیخ  بسیاری از فقهای

                                                        
 .153، ص 30همان: ج   1
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انصاری همان راه قدما را انتخاب نموده و در فرایند اخذ دلیل کاملا  به این سبک 
 قدمایی را در فرایند حدیث پژوهی قبول کردند.

بنابراین این نوع از استدلال از استدلالات مقبولی است نزد ایشان که اتّفاقا  
تواند جریان ساز یک سبک فقاهت جدید باشد در مواجهه با ادلّۀ قابل صدق می

 بر مسائل مختلف.

 پیشنهاد تحقیق:

 درستی انتساب دیباچه کافی به این مرحوم کلینی .1
 نقش تبعّض در حجیّت در استدلال به روایت تحف .2
بررسی اصطلاح صحیح از منظر قدما و متاخرین و توجّه به فرایند  .3

 مسئلۀاستدلال این 
 آثار و پیامدهای نظام اعتبار سنجی متأخّرین .4
 چرایی تغییر در اعتبار سنجی احادیث شیعۀ .5
 کاربرد وثاقت و ضعف در پذیرش احادیث از منظر قدما .6

 «كاربرد وثاقت و ضع  در پذیرش احادیث از منظر متأخّرین
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  در مسیر تمدن
 سالنامه پژوهشی

(1404 پاییز) دومشماره  ،دوم سال   

گاه شیخ انصاری و امام بررسی اختلاف دید

نسبت به حجیت قطع و تأثیر آن در  خمینی 

 استنباط فقهی
 وحید جهانتیغی1

 چکیده

شده، یعنی شیخ  های شناختهر این مقاله تلاش شده است دیدگاه دو تن از چهرهد
مرتضی انصاری و امام خمینی )ره(، درباره حجیت قطع مورد بررسی و مقایسه 
قرار داده شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا مبنای حجیت قطع نزد این دو 

ست یا اختلافاتی در میان است؟ برای این منظور، ابتدا اصولی بزرگوار یکسان ا
مفهوم قطع و جایگاه آن در اصول فقه شیعه تحلیل شده، سپس دیدگاه تفصیلی هر 

های گردد. در ادامه تفاوتیک از دو فقیه و آثار فقهی آن بررسی می
شناختی و اصولی میان این دو اصولی تحلیل شده و در پایان، تأثیر این معرفت

 .تر خواهد شداختلاف بر فرآیند اجتهاد و استنباط احکام شرعی روشن
.حجیت، قطع، شیخ انصاری، امام خمینی، اصول فقه، استنباط : واژگان کلیدی  

                                                        
 السلام طلبه پایه هشتم مدرسه فقهی جواد الائمه علیهم 1
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 مقدمه

کی از مباحث مهم در علم اصول، مسئله حجیت قطع و نقش آن در فرآیند ی
ه به دنبال رسیدن به استنباط احکام شرعی است. فقیه در مسیر اجتهاد، هموار

حجت معتبر شرعی برای صدور حکم و فتوا است و در این میان، قطع جایگاه 
ای دارد. با این حال، در میان علمای اصولی در مورد مبنای حجیت قطع، برجسته

اهمیت و ضرورت این تحقیق در آن است  .های متفاوتی مطرح شده استدیدگاه
ها مورد استفاده عموم طلاب و فضلا قرار آن آثار ترین علما کهکه دو تن از برجسته

 هایدیدگاهدهند، درباره حجیت قطع را مبنای کار خود قرار میها گیرد و آنمی
کند که مورد بررسی واقع اند، لذا این سوال ضرورت پیدا میمتفاوتی ارائه کرده

ش اجتهاد شود که اختلاف شیخ انصاری و امام خمینی )ره( در بحث قطع در رو
و استنباط احکام نیز تأثیرگذار است یا نه؛ تحلیل دقیق و تطبیقی این اختلاف، 

شا گویژه طلاب سطح عالی حوزه، راهتواند برای پژوهشگران فقه و اصول، بهمی
 .ها از مباحث اصولی نقش مهمی ایفا کندباشد و در ارتقای درک آن

صاری و امام خمینی )ره( سؤال اصلی تحقیق این است که، دیدگاه شیخ ان
های مبنایی و آثار استنباطی دارد. در این ذیل این درباره حجیت قطع چه تفاوت

 گیرند که عبارتند از سوال اصلی سوالات فرعی هم شکل می
مبنای شیخ انصاری در حجیت قطع چیست و چه پیامدهایی  .1

 دارد؟
 کند؟امام خمینی حجیت قطع را بر چه مبنایی تحلیل می .2
 تلاف این دو دیدگاه چه تأثیری در فتاوا یا روش اجتهادی دارد؟اخ .3

تاکنون تحقیقی جامع و تطبیقی که به طور مستقل به مقایسه دیدگاه این دو فقیه 
 .بزرگ بپردازد، به این شکل و با این عنوان در دسترس نیست

 :اهداف تحقیق عبارتند از
 یک: تحلیل دقیق مبنای شیخ انصاری در حجیت قطع
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 شناسانه امام خمینی از قطعو: بررسی تحلیل معرفتد
 هاسه: استخراج آثار فقهی و اصولی این دو رویکرد و مقایسه آن

ای انهگیری از منابع کتابختحلیلی و با بهرهـ  این پژوهش به روش توصیفی
گیرد. همچنین از روش تطبیقی برای مقایسه این دو دیدگاه استفاده شده صورت می

 .است
 :تار این مقاله شامل چهار بخش اصلی استساخ

 یک: مبانی نظری قطع در اصول فقه
 دو: دیدگاه شیخ انصاری درباره حجیت قطع

 سه: دیدگاه امام خمینی در این زمینه
 هاها و نتایج استنباطی آنچهار: تحلیل تطبیقی دیدگاه

 بخش اول: مبانی نظری قطع در اصول

یف قطع و جایگاه آن در . 1.1  اصولتعر

. 1قطع در لغت به معنای بریدن و قطع کردن و جدا کردن و انکشاف کامل است
. 2رودبه کار می« یقین»و « علم»مترادف با « قطع»واژه در اصطلاح اصولی، 

مکلف و مجتهد در مقام تشخیص وظیفه یا قطع و یقین خواهد داشت و یا ظن و 
اسی در علم اصول فقه است گمان و یا شک و تردید. این مفهوم دارای اهمیت اس

مرحوم شیخ انصاری  .زیرا حجیت بسیاری از مبانی استنباطی بر آن استوار است
قطع را با اوصاف و آثارش تعریف کرده است و چنین « فرائد الْصول»در کتاب 

 گفته است: 

                                                        
 .91، ص3: ج1415آبادي،  فیروزالقاموس المحیط،  1
 .423مشكینی اردبیلی: صالأصول ،  2
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فنقول: لا إشکال في وجوب متابعة القطع والعمل علیه ما »
إلی الواقع، ولیس طریقیّته دام موجودا؛ لْنّه بنفسه طریق 
  .1«قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفیا
قطع،  شود:گونه تعریف میبا توجه به این عبارت، قطع در نظر شیخ انصاری این

خود کاشف از واقع بوده و عقل خودیادراک جازم و مطابق با واقع است که به
حجیت آن نیازی به جعل یا ای که سازد؛ به گونهمکلف را ملزم به پیروی از آن می

 .امضای شارع ندارد، بلکه طریقیّت آن ذاتی و غیرقابل اعتبار یا نفی شرعی است
به مانند شیخ انصاری تعریفی به شکل « تهذیب الْصول»امام خمینی نیز در 

است و با نقد تعریف شیخ انصاری اوصاف و آثار دیگری برای معمول ارائه نداده
 است، قطع بیان کرده

فتلخّص: أنّ الطریقیة و الکاشفیة لیست عین القطع و لا »
من لوازمه، و أمّا الحجّیة فلا تقصر عنهما في خروجها عن 
حریم الذاتیة، غیر أنّ الحجّیة تفترق عن الطریقیة بأنّها من 
الْحکام العقلیة الثابتة له عند العقلاء، و لْجل ذلك تستغني 

 .2«عن الجعل
 :توان تعریف امام خمینی از قطع را چنین بیان کردمیبا توجه به این مطلب، 

آورد قطع، حالتی نفسانی است که برای قاطع، کشف تامّ از واقع فراهم می
 رو عقل و عقلاماند، و از اینای که هیچ احتمال خلافی در نظر او باقی نمیگونهبه

 .کنندبر اساس آن، حکم به تنجّز و حجیت می

 اقسام قطع .1.2

                                                        
 .29، ص1: جانصاري، مرتضیفرائد الاصول،  1
 .293، ص2: جتهذیب الاصول، امام خمینی)ره( 2
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، قطع را به دو قسم اصلی قطع طریقی و «فرائد الاصول»انصاری در کتاب شیخ 
 :1کنندقطع موضوعی تقسیم می

یقی: قطعی است که در موضوع دلیل شرعی اخذ نشده و فقط به  قطع طر
رود. در این نوع قطع، خود قطع هیچ عنوان راهی برای کشف واقعیت به کار می

کند. مثلا  اگر را برای مکلف روشن مینقشی در ثبوت حکم ندارد و فقط واقع 
کسی یقین به حرمت خمر پیدا کند، این یقین فقط راهی برای کشف واقعیت است 

 و در موضوع حکم دخالتی ندارد.
قطعی است که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده و خود  قطع موضوعی:

و  ودشقطع در ثبوت حکم دخالت دارد. قطع موضوعی خود به دو قسم تقسیم می
تقسیم « جزء الموضوع»و « تمام الموضوع»هر یک از این دو قسم نیز به دو نوع 

 شوند؛ یعنی گاهی قطع تمام موضوع حکم است و گاهی جزء موضوع.می
یقی:  قطع به عنوان طریقیت و کاشفیت از واقع در قطع موضوعی طر

 موضوع اخذ شده است.
وع اص در موضقطع به عنوان یک صفت نفسانی خ قطع موضوعی وصفی:

 اخذ شده است.
تهذیب »امام خمینی )ره( در مباحث اصولی خود، به ویژه در کتاب 

رایج  هایبندیاند که متفاوت از تقسیمای از اقسام قطع داشتهخود، ارائه« الاصول
است. ایشان بر اساس مباحث فلسفی و اصولی، قطع را به سه قسم اصلی تقسیم 

الموضوع، پس مجموعا  شش الموضوع هستند یا جزءکنند که هر کدام یا تماممی
 شود.قسم قطع مطرح می

قطع به معنای صفتی )قطع وصفی(: قطع وصفی، وصفی از  .1
صفات نفس است مانند اراده، حزن، فرح، که همراه با کشف تام 

                                                        
 .30، ص1: جانصاري، مرتضیائد الاصول، فر 1
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آور است. این قطع وصفی، قطع به معنای صرف وصف و یقین
دارد و  آورام و یقیننفسانی نیست، بلکه وصفی است که کشف ت

توانند جایگزین آن شوند. قطع وصفی یا امارات و حجج نمی
الموضوع؛ یعنی گاهی خود قطع تمام الموضوع است یا جزءتمام

موضوع حکم است و گاهی بخشی از موضوع حکم است و بخشی 
 واقعیت خارجی.

قطع طریقی، قطع به عنوان  قطع به معنای طریقی )قطع طریقی(: .2
کاشف کامل از واقعیت است که احتمال خلاف در آن نیست. راه و 

این قطع به عنوان راهی برای کشف واقعیت در موضوع دلیل اخذ 
الموضوع شود و قطع طریقی است. قطع طریقی نیز یا تماممی

 الموضوع.است یا جزء
قطع به معنای مطلق کاشف: قطع به عنوان یکی از مصادیق کاشف  .3

نکه الزاما  صفتی یا طریقی خاص باشد. این شود، بدون ایاخذ می
 الموضوع.الموضوع است یا جزءقسم نیز یا تمام

 اهمیت قطع در علم اصول. 1.3

قطع در علم اصول، به عنوان یقین جزمی و علم قطعی، از جایگاه بسیار مهمی 
ان دهند. بزرگبرخوردار است که بر اساس آن، عقل و شارع حکم به لزوم پیروی می

دانند که بدون آن، بسیاری از احکام لی شیعه قطع را حجت قطعی و ذاتی میاصو
شرعی قابل اثبات نیستند. این اهمیت باعث شده که بحث قطع و اقسام آن از 

های بزرگان اصولی به تفصیل مباحث اساسی اصول فقه باشد و در کتب و درس
 .بررسی شود

 بخش دوم: دیدگاه شیخ انصاری درباره حجیت قطع
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 مبنای حجیت قطع در نظر شیخ انصاری. 2.1

ان ایش« رسائل»مبنای حجیت قطع در نظر شیخ انصاری به صراحت در کتاب 
داند که شیخ انصاری حجیت قطع را امری ذاتی و عقلی می .1بیان شده است

کید مخالفت با آن مستحیل و ناممکن است و نمی توان آن را رد کرد. ایشان تأ
 کند که قطع از حیث قاطع و مقطوعتبار قطع طریقی فرقی نمیکند که برای اعمی

به کیست و از حیث اسباب و زمان چگونه باشد، بلکه قطع حجت است و 
  .مخالفت با آن عقلا  محال است

یقی و موضوعی. 2.2  تحلیل قطع طر

قطع طریقی در ثبوت حکم دخالت ندارد و صرفا  راه کشف واقع است، اما قطع 
قطع  .شودوضوع حکم است و حکم بر اساس آن استوار میموضوعی خود م

تواند جایگزین آن طریقی حجت شرعی نیست بلکه حجت عقلی است و می
 توانامارات و اصول عملی قرار گیرد؛ اما قطع موضوعی حجت شرعی است و نمی

شود و قطع طریقی حد وسط واقع نمی .آن را با امارات یا ظنون جایگزین کرد
تواند حد وسط واقع شود و شود، اما قطع موضوعی میآن گفته نمی حجت هم به

شود. قطع طریقی نسبت به حکم، قطع به موضوع حکم به آن حجت گفته می
است، اما قطع موضوعی خود قطع موضوع حکم است. به این معنا که قطع طریقی 
نسبت به حکم، راهی برای شناخت موضوع حکم است، ولی قطع موضوعی خود 

توانند در قطع طریقی، امارات شرعی و اصول عملی می .ضوع حکم استمو
جایگزین قطع شوند، ولی در قطع موضوعی وصفی، قطع به عنوان وصف نفسانی 

 خاص، جایگزین ندارد. 

 لوازم فقهی دیدگاه شیخ انصاری . 2.3

                                                        
 .31، ص1انصاري، مرتضی: جفرائد الاصول،  1
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عدم جواز تعبد بر خلاف قطع: اگر مکلف قطع به حکمی دارد مثلا  وجوب  .1
 .تواند او را به ترک آن الزام کندشرعی نمی هیچ دلیلروزه، 

عدم جریان اصول عملیه در فرض قطع: مثلا  اگر کسی قطع به نجاست آبی  .2
 .دارد، برائت یا استصحاب طهارت جاری نیست

عدم نیاز به جعل حجیت از سوی شارع: حجیت قطع، برخلاف ظن یا اصول  .3
 .ندارد عملیه، نیازی به امضاء یا جعل شارع

پذیرش خطاپذیری قطع در عین حجیت آن: شیخ برخلاف اخباریان، حجیت  .4
داند، بلکه وظیفه مکلف را تنها بر اساس آنچه که را به معنای مطابقت با واقع نمی

 .سنجدقطع دارد می
شود: مثلا  قطع به مخالفت قطعی با تکلیف واقعی، موجب حرمت عمل می .5

ل خاصی حرام است، حتی اگر اصل شرعی ظاهری اگر مکلف قطع دارد که عم
 )مثل برائت( آن را مجاز شمرده، عمل بر اساس آن جایز نیست. 

 قطع طریقی، چون قطع صرفا  راه کشف موضوع حکم است و خود  در
موضوع حکم نیست، ممکن است مکلف به عمل بر اساس قطع نباشد 

 .تر یا امارات شرعی وجود داشته باشداگر دلیل قوی
 قطع موضوعی، قطع خود موضوع حکم است و حکم بر اساس آن  در

 .استوار است، بنابراین عمل به آن واجب و ترک آن جایز نیست
  از آنجا که قطع موضوعی وصفی جایگزین ندارد، هرگونه ظن یا شک

شود و قطع موضوعی وصفی حجت شرعی قطعی جایگزین آن نمی
 .است

 شرایط خاص امارات و اصول  در قطع موضوعی طریقی، ممکن است در
 .عملی جایگزین قطع شود ولی قطع همچنان حجت است

 بخش سوم: دیدگاه امام خمینی درباره حجیت قطع

 مبنای حجیت قطع در نظر امام خمینی. 3.1
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امام خمینی حجیت قطع را تأیید کرده ولی مبنای آن را متفاوت از شیخ انصاری 
کند و شناسی تحلیل میعملی و معرفتداند. ایشان قطع را از منظر عقل می
حجیت قطع از امور ذاتی نیست که نتوان آن را جعل یا نفی کرد، بلکه  :گویدمی

اند و مکلف را به تبعیت حجیت قطع امری است که عقل و شارع آن را حکم کرده
. بنابراین حجیت قطع ناشی از حکم عقل و حکم شارع 1سازداز قطع موظف می

 .شودات قطع میاست و نه از ذ

 توجه امام خمینی به حالت قاطع. 3.2

شود . این نگاه موجب می2ای داردامام خمینی به حالت قاطع و اثر آن توجه ویژه
 .که در تحلیل قطع، حالت ذهنی مکلف و اثر آن در حکم شرعی نیز لحاظ شود

 آثار فقهی دیدگاه امام خمینی. 3.4

عتبار قطع: امام خمینی حجیت نفی حجیت ذاتی قطع و تأثیر آن بر ا .1
داند که عقل داند بلکه آن را حکمی عقلی و شرعی میقطع را ذاتی نمی

این دیدگاه باعث  .کند به قطع عمل کندو شارع بر مکلف واجب می
شود که حجیت قطع تابع حکم عقل و شارع باشد و نه امری مستقل می

نباشد اگر حکم ها. بنابراین قطع ممکن است در شرایطی حجت از آن
شود که قطع به این امر باعث می .عقل یا شارع به خلاف آن حکم کند

نیاز از دلیل دیگر تلقی نشود و همواره باید در عنوان دلیل مستقل و بی
 .چارچوب حکم عقل و شارع بررسی شود

تأثیر بر لزوم عمل به قطع و تجری: با توجه به اینکه حجیت قطع امری  .2
شود و ترک عمل بر اساس قطع، قطع واجب می حکمی است، عمل به

                                                        
 .295، ص2تهذیب الاصول، امام خمینی)ره(: ج 1
 .135الاجتهاد و التقلید، امام خمینی )ره(: ص 2
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عقلا  مذموم و مستحق سرزنش است، هرچند از نظر شرعی ممکن است 
امام خمینی تجری )عمل خلاف قطع( را حرام شرعی  .حرام نباشد

داند که مستحق عقاب است؛ این نگاه داند ولی آن را عقلا  قبیح مینمی
یشتری داشته باشد و قطع شود که مکلف در عمل خود دقت بباعث می

 .را ملاک عمل قرار دهد
تأثیر بر امکان منع از متابعت قطع: بر اساس دیدگاه امام خمینی، منع از  .3

 توانمتابعت قطع در مرحله ثبوت و اثبات دارای اشکال است و نمی
این امر آثار فقهی مهمی دارد، از  .قاطع را از عمل به قطع خود بازداشت

تواند به صرف وجود دلیل مخالف، قطع خود را نمیجمله اینکه مکلف 
 .کنار بگذارد و عمل به قطع را ترک کند

بندی و کاربرد اقسام قطع: امام خمینی قطع را امری تأثیر بر تقسیم .4
هایی که متعلقشان حکم داند که در مورد قطعحکمی و مولوی می

که در  شوداین دیدگاه باعث می .کندمولوی است، موضوعیت پیدا می
بندی قطع و کاربرد آن در استنباط احکام، توجه به حکم عقل و تقسیم

 .شارع و شرایط مکلف اهمیت یابد و صرف یقین به قطع کافی نباشد
تأثیر بر مباحث استدلال و ادله شرعی: با توجه به اینکه حجیت قطع  .5

امری حکمی است، استناد به قطع به عنوان دلیل در استنباط احکام باید 
 تواند به عنوانبا توجه به شرایط عقل و شارع صورت گیرد و قطع نمی

شود که دلیل مستقل و غیر قابل نقد تلقی شود. این امر باعث می
اصولیان در مباحث ادله و استدلال، قطع را در چارچوب کلی نظام ادله 

 شرعی و عقلانی بررسی کنند. 

 ستنباط فقهیبخش چهارم: تحلیل تطبیقی و تأثیر اختلاف در ا

 مقایسه تطبیقی دیدگاه شیخ انصاری و امام خمینی.  4.1
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یکی از نکات کلیدی در بررسی اختلاف شیخ انصاری و امام خمینی، تحلیل 
ها درباره حجیت قطع است. جدول زیر به صورت تفاوت مبنایی و فلسفی آن

 :دهدخلاصه این اختلافات را نشان می
 خمینی )ره(امام  شیخ انصاری محور مقایسه

مبنای حجیت 
 قطع

ذاتی بودن قطع به عنوان علم 
 مطابق واقع

عقل عملی؛ منجزیت و 
 معذریت در عمل به قطع

حجیت قطع ناشی از عقل  نیازی به جعل شرعی ندارد نقش شارع
 عملی، نه جعل شارع

یقی و  قطع طر
 موضوعی

شود؛ حکم تفاوت قائل می
 تابع قطع است

حالت قاطع و اثر آن بر 
 حکم مورد توجه است

نقش قطع در 
 استنباط

قطع حجت قطعی است که 
 کندمکلف را ملزم می

قطع، حکم ظاهری را نسخ 
 آور استکند و الزاممی

تأثیر در فقه 
 استنباطی

الزام به عمل بر اساس قطع 
 در همه موارد

توجه به حالت قاطع و 
شرایط عقل عملی در 

 استنباط
در نظریه، بلکه در عمل اجتهادی و صدور فتاوا نیز  این اختلاف مبنایی نه تنها

 .تأثیرگذار است

 تأثیر اختلاف در مسائل فقهی و استنباط. 4.2

اختلاف در نحوه تبیین حجیت قطع، در مسائل عملی فقهی و نحوه استنباط فتاوا 
 :تاثیر دارد. به چند مثال توجه کنیم
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 مثال اول: قطع به نجاست در طهارت

 گر مکلف قطع به نجاست داشته باشد، باید حکم : اشیخ انصاری
به نجاست دهد و بر اساس آن عمل کند؛ حتی اگر مدرکی خلاف 

 .آن موجود باشد، چون قطع حجت ذاتی است
  :اگر قطع از نظر عقل عملی برای مکلف معذوریت امام خمینی

شود؛ اما اگر حالت قاطع ایجاد کند، حکم به نجاست صادر می
 توان حکم به طهارت شک به طهارت پیدا شود، میتغییر کند، مثلا  

 .داد
 مثال دوم: قطع به ورود وقت نماز

  :قطع به دخول وقت نماز حجت است و واجب شیخ انصاری
 .است مکلف نماز را به موقع بخواند

  :قطع به دخول وقت نیز حجت است، ولی علاوه بر امام خمینی
عذوریتی که از قطع، حالت عقل عملی مکلف نیز مهم است و م

 .شودآن ناشی شود، در تحلیل حکم لحاظ می
 مثال سوم: قطع در معاملات

ا هدر معاملات، قطع به صحت یا فساد قرارداد، نقش مهمی دارد. اختلاف دیدگاه
تواند باعث شود که در موارد شک یا قطع موضوعی، نتیجه فقهی متفاوتی می

 .حاصل شود

 فتحلیل فلسفی و اصولی اختلا. 4.3

اختلاف در مبنای حجیت قطع، ناشی از تفاوت در نگرش به عقل نظری و عقل 
عملی است. شیخ انصاری بیشتر به عقل نظری توجه دارد و قطع را کشف واقعی 
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داند داند، در حالی که امام خمینی عقل عملی را مبنای الزام میو ذاتا  حجت می
 .سازدیو نقش اراده عقل عملی را در حجیت قطع برجسته م

 گیری از تحلیل تطبیقینتیجه. 4.4

دهنده وجود دو مكتب اصولی است كه هر دو بر این اختلاف، نشان

حجیت قطع اتفاق نظر دارند اما به چرایی و نحوه آن دیدگاه متفاوت دارند. 

تر اصول فقه و روش استنباط شناخت و تحلیل این دو دیدگاه به فهم دقیق

 .هاي آتی باشداند راهگشاي پژوهشتوكند و میفقهی كمك می
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 ش.ه 1384 ،2چاپ
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 ق.ه 1428 ،9چاپ
 



 

 

85 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

  /
یز
پای
 

14
04

  
 

 

ر مسیر تمدن د  
 سالنامه پژوهشی

(1404 پاییز) دومشماره  ،دومسال   

چیستی اطلاق مقامی و سنجش 

 آن با اطلاق لفظی
 مصطفی حیدري مزرعه آخوند1

 چکیده

ای مهای اصولی و فقهی مورد کاربست علکی از قواعد پرکاربردی که در استنباطی
اصول قرار گرفته، قاعده اطلاق مقامی است. با وجود اینکه این قاعده در کلمات 

طور کامل در کتب اصول به علما زیاد به کار برده شده، اما مبحثی جامع که به
 بررسی آن پرداخته باشد، یافت نشد.

در این مقاله، ابتدا تعاریف و کاربست این اصطلاح توسط علمای متأخر 
گردد. در ادامه، با بررسی ه و سپس یک تعریف جامع از آن ارائه میبازبینی شد

 شود. دربندی کوتاهی از آن بیان میابعاد و کاربردهای این اصطلاح، تقسیم
نهایت، به بیان تفاوت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی و موارد کاربرد هر یک در 

ا در استفاده از کلمات علمای متأخر اصولی پرداخته خواهد شد که پژوهشگر ر
 رساند.این دو قاعده اصولی یاری می

.اطلاق مقامی ، اطلاق لفظی ، مقام بیان ، امر شارع کلیدی :  گانژاو

                                                        
 طلبه درس خارج مدرسه فقهی جواد الائمه علیهم السلام 1
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یف اطلاق مقامی  فصل اول: تعر

چون در مسائل اصولی، یک باب مجزا برای این امر وجود ندارد، برای دست یافتن 
به تعریفی از اطلاق مقامی، باید به کلمات علما در مواضعی که از این گزاره 

 اند، رجوع نمود.استفاده کرده

ی. 1  ف مرحوم آخوندتعر

فرمایند: هرچند قصد می _در بحث توصّلی بودن اوامر شارع_مرحوم آخوند 
ق امر شارع قابل فرض نیست )به دلیل محذور دوریّت(، اما اگر  امتثال در متعلَّ

ای که اشاره به دخالت امر شارع در مقام بیان تمام هدف خود باشد و هیچ قرینه
توان نتیجه گرفت که این امر در هدف شارع مشکوک بکند، ذکر نکرده باشد، می

دخیل نیست. زیرا در غیر این صورت، هدف اصلی شارع که بیان حکم است، 
گونه نقض شده و این امر مخالف حکمت شارع است. ایشان اطلاق مقامی را این

کنند: وقتی شارع در مقام بیان تمام هدف خود باشد، همین که قرینه و تعریف می
. البته 1ر مشکوک قرار نداده است، دلالت بر عدم دخالت این امر دارددالی بر ام

باید توجه داشت که ایشان عدم امکان اطلاق و تقیید لفظی را شرط برای اطلاق 
 2کنند و نسبت به این شرط ساکت هستند.مقامی ذکر نمی

یف مرحوم نائینی )اصطلاح متمّم جَعل(. 2  تعر

                                                        
 ۷5: ص(، آخوند خراسانیط آل البیت)كفایه الاصول 1

ضه و إن لم  نعم إذا كان الآمر فی مقام"همان: 2  صدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غر ب
یكن له دخل فی متعلق أمره و معه سلالاكت فی المقام و لم ینصلالاب دلالة على دخل قصلالاد 
ضا له و  سكوته نق الامتثال فی حصوله كان هذا قرینة على عدم دخله فی غرضه و إلا لكان 

 "خلاف الحكمة
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 به تعریف اطلاق _در کتاب فوائد الاصول در بحث حدیث رفع_مرحوم نائینی 
پردازند. به بیان ایشان، وقتی شارع نتواند با یک جعل، هرآنچه که در مقامی می

غرضش دخیل است را بیاورد و پاسخگوی زمان شک نباشد، اطلاق مقامی شکل 
گیرد. به عبارت دیگر، خطاب شارع از رد مورد مشکوک، قاصر است؛ یا به می

ودن )که نتوان به اطلاق لفظی تمسک کرد( و یا اینکه قید زدن امکان دلیل مجمل ب
ندارد. مثل شک در مورد قصد امتثال در امر شارع که بیان این قید در جعل اول 
ممکن نیست؛ بنابراین، شارع باید با قرار دادن حکم دوم این شک را برطرف کند. 

ر غرض شارع دخیل فهمیم که این امر مشکوک داگر حکم دومی نیاورد، می
جای اطلاق مقامی از البته ایشان اصطلاح متمّم جَعل را مبدع شدند و به. 1نیست

کنند، اما چون مراد یکی است، در تعریف اطلاق مقامی ذکر آن استفاده می
 شود.می

شرط قصور خطاب از قید خوردن که توسط ایشان ذکر شد، درست اشکال:  
 تواند قید بزندم که امام در مقام بیان است و مینیست. زیرا مواردی در شرع داری

اما قید نزده و اطلاق لفظی نیز قابل استفاده نیست، چون الفاظ امام ناظر به مورد 
مشکوک نیست. مثل روایت امام باقر )ع( در مورد آموزش وضو، که اگر شک 

فظی ل ایجاد شود آیا استنشاق برای وضو واجب است یا خیر، با استفاده از اطلاق
حال، چون امام در مقام بیان تمام آنچه در توان این قید را کنار گذاشت. باایننمی

                                                        
صول 1 سانی، محمد علی: فوائد الا ان ظاهر حال المولى عند  ": 336ص  3ج ، كاظمی خرا

ء انه بصلالادد بیان تمام ما یأمر به باعتباره طریقا إلى بیان تمام غرضلالاه فلو كان ما یأمر بشلالای
الأمر قاصرا عن بیان تمام غرضه لعدم إمكان أداء تمامه به و لكن كان بالإمكان تكمیل ذلك 

ة خبریة، فظاهر حاله انه لو كان غرضلالالاه كذلك لبینه و لو بجملة خبریة فان لم و لو بجمل
لنفی دخل قصلالاد القربة فی الغرب بلحاه هذا  مقامی یصلالانع ذلك انعقد فی كلامه إطلاق
 "الظهور الحالی الّذي أشرنا إلیه.
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توان به اطلاق مقامی تمسک کرد و امر مشکوک را وضو دخالت دارد، هستند، می
 .1رد نمود

یف مرحوم شهید صدر. 3  تعر

مرحوم شهید صدر )در بحث شک در تعبّدیت اوامر شارع در کتاب بحوث فی 
الاصول( برای بیان عدم تعبّدیت، از اطلاق مقامی استفاده کرده و استدلال علم 

توان برداشت کرد کند، از ظاهر حالش میآورند: وقتی مولا امر به چیزی میمی
که همه آنچه را قصد کرده، آورده است. ولو اینکه نتواند در حکم اولیه قیدی را 

رشاد ای به این قید مدنظر اک قرینهتوانسته با یک حکم بعدی یا یاضافه کند، می
دهد. وقتی با این شرایط چیزی را بیان نکرده، در کلامش اطلاق مقامی ایجاد 

ایشان در  .2توان از آن استفاده کردشود و در بحث شک در تعبّدیت اوامر، میمی
بحث تنبیه پنجم از مقدمات حکمت، شرط دیگری برای اطلاق مقامی ذکر 

مشکوک باید یک تصور و مراد مستقل داشته باشد و از ظاهر لفظ کنند: آن امر می
 کاربردن الفاظ وو اراده از آن لفظ جدا دانسته شود. به عبارت دیگر، مولا زمان به

اراده معنا، اصلا  ناظر به امر مشکوک نبوده باشد. برای مثال، وقتی امام وضو را یاد 
زء ششم )مثل وجوب استنشاق( کنند، شک در جدهند و پنج جزء را ذکر میمی

                                                        
 1حدیث، 25ص 3،ج: الكافی ،محمدبن یعقوب 1
ان ظاهر حال المولى عند ": 104ص ،2ج باقر:، صدر، سید محمد بحوث فی علم الأصول 2

ء انه بصلالادد بیان تمام ما یأمر به باعتباره طریقا إلى بیان تمام غرضلالاه فلو كان ما یأمر بشلالای
الأمر قاصرا عن بیان تمام غرضه لعدم إمكان أداء تمامه به و لكن كان بالإمكان تكمیل ذلك 

كذلك لبینه و لو بجملة خبریة فان لم و لو بجملة خبریة، فظاهر حاله انه لو كان غرضلالالاه 
یصلالالانع ذلك انعقد فی كلامه إطلاق مقامی لنفی دخل قصلالالاد القربة فی الغرب بلحاه هذا 

 "و هذا التقریب صحیل. الظهور الحالی الّذي أشرنا إلیه.
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کنیم، چون نه الفاظ و نه اراده از آن الفاظ برای کنار را با اطلاق مقامی رد می
 .1گذاشتن این جزء فایده ندارد، زیرا ناظر به این مورد نیست

دانند که شارع که ایشان جایگاه اطلاق مقامی را در جایی میایناشکال:  
بت به امر مشکوک داشته باشد و در نتیجه، آن باید یک اراده و تصور مستقل نس

امر مشکوک یک امر مستقلی باشد، مورد پذیرش نیست. زیرا گاهی اوقات امر 
مشکوک یک جزء از همان امر واحد شارع است و در قالب اراده و تصور مستقله 

گیرد. برای مثال، در بحث تعبّدی بودن اوامر شارع، خودِ قصد امتثال باید قرار نمی
قیدی برای همان امر قرار گیرد، نه اینکه خود، یک اراده مستقل باشد؛ زیرا تصور 

امتثال  تواند مستقلا  قصدقید امتثال، تصوری وابسته به یک امر است و شارع نمی
 را بدون در نظر گرفتن امر خود، اراده کند.

یف مرحوم محقق عراقی. 4  تعر

اثبات دلالت صیغه بر وجوب،  برای _در بحث صیغه امر_مرحوم محقق عراقی 
کنند. استدلال ایشان این است: وقتی شارع در مقام از اطلاق مقامی استفاده می

بیان حکم باشد و کلامش صلاحیت انطباق بر دو امر را داشته باشد که یکی 
)استحباب( نیازمند مؤونه اضافی است، همین ذکر نکردن هرکدام، دلالت بر آن 

بیشتری ندارد )وجوب(، و این را تمسک به اطلاق مقامی  موردی دارد که مؤونه
دانند که اطلاق لفظی ایشان کاربرد اطلاق مقامی را در جایی می .2کنندذکر می

                                                        
امّا الإطلاق المقامی فالتقیید المحتمل فی مورده لا یكون قیدا فیما ": 432ص 3ج همان: 1

قال )ألَا ذكر فی الك ما إذا  باللفظ ك یه  مدلول عل بل هو مراد آخر علاوة على المرام ال لام 
سل الرّأس و القدمین فانه  سل الوجه و الیدین و م سول اللَّه( فذكر انه غ ضوء ر أعلمكم و

 "یستفاد بمقتضى الإطلاق المقامی عدم جزئیة المضمضة أو الاستنشاق مثلا
نعم لا مانع من جریان مقدمات ":  1۷9ص   1ج عراقی، ضلالالایاء الدین: ،منهاج الأصلالالاول 2

صالحا  البیان و كان كلامه فانه لما كان المتكلم فی مقام الحكمة بالنسبة الى الاطلاق المقامی
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وجود نداشته باشد، نه اینکه امکان اطلاق لفظی نباشد. شرط دیگر ایشان این 
فلت مردم است که امر مشکوک از قیودی باشد که زمان عمل به امر شارع، مورد غ

اطلاق  توان ازگیرد. پس اگر عرف نسبت به این قید اهتمام دارد، دیگر نمیقرار می
مقامی برای نفی این قید استفاده کرد، چون شارع به این فهم و اهتمام عرف نسبت 

 1به این قید اعتماد کرده و آن را ذکر نکرده است. 
ند، ایشان ذکر کردشرط غافل بودن مردم نسبت به قید مشکوک که اشکال:  

مورد پذیرش نیست. زیرا گاهی اوقات عرف نسبت به شرطی غافل نیست، اما 
هیچ داعی و دستوری مبنی بر لزوم این شرط ندارد و آن را امری مستحب به حساب 

توان صرفا  به اهتمام عرف نسبت به قیدی، حکم به وجوب آن آورد. پس نمیمی
 قید داد.

یف مختار  تعر

توان بین تعاریف ذکر شده به یک تعریف جامع رسید که بیانگر مفهوم به نظر، می
طور کامل باشد و از یادآوری امری "وقتی شارع در مقام بیان حکم به زیر باشد:

خودداری کند یا متعرض نفی امری که در اذهان عرف هست نشود و اگر هم نتواند 
الّ ای یا حکم دومی دینهنسبت به نفی یا اثبات آن امر در کلامش متذکر شود، قر

بر دخالت آن امر مشکوک ذکر نکند. همچنین دایره الفاظ ناظر به آن امر مشکوک 
                                                        

لان ینطبق على أحد امرین أحدهما غیر محتاج الى مئونة و الآخر فی حاجة الى ذكر مئونة 
 ."فعدم ذكرها یدل على عدم اعتبارها

مان:  1 فان الاطلاق " ه قامی  نا یظهر الفرق بین الاطلاق اللفظی و الاطلاق الم ما ذكر و م
اللفظی وارد على حكم العقل بالاشلالاتغال و حكم العقل بالاشلالاتغال یتكل علیه فی مقام البیان 
فلذا یقدم على الاطلاق المقامی فهو انما یجري فیما اذا لم یكن بیانا و كان القید مما یغفل 

كون سلالاكوت المولى فی مقام البیان دلیلا على عدم اعتبار ما شلالاك فی اعتباره عنه فحینئذ ی
سلالالاواء امكن اخذه فى المتعلق ام لم یمكن اخذه فی المتعلق بخلاف الاطلاق اللفظی فانه 

 "یتمسك به اذا امكن اخذ القید فی المتعلق
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گیرد نباشد و نشود به اطلاق لفظی تمسک کرد. در اینجا اطلاق مقامی شکل می
 توان برای نفی یا اثبات امر مشکوک به آن تمسک کرد."و می

 کند و فقطمقامی، اثبات قیدی می لازم به ذکر است که گاهی اوقات اطلاق
شود. برای مثال، در باب معاملات که شارع امضائی برای نفی قید استفاده نمی

ای عرف یک قیدی را لحاظ بوده و بیانی غیر از بیان عرف ندارد، اگر در معامله
ز توان اکرده )مثلا  حضور ثمن و مثمن( و شارع متعرض نفی این قید نشده، می

 می برای اثبات این قید استفاده کرد.اطلاق مقا

 فصل دوم: اقسام اطلاق مقامی

بندی توان این اصطلاح را به دو بخش تقسیمبا توجه به کاربرد اطلاق مقامی، می
 کرد:

 اطلاق مقامی دلیل )اطلاق مقامی خطاب واحد(. 1

گیرد که شارع در مقام بیان یک حکم شرعی این اطلاق در جایی شکل می
ق وسیله اطلاکامل باشد و از ذکر قیدی خودداری کند. در نتیجه، ما بهصورت به

کنیم. بنابراین، برای استفاده از این اطلاق، با یک دلیل و مقامی این قید را نفی می
 قضیه شرعیه مواجه هستیم.

 اطلاق مقامی مجموع ادله )اطلاق مقامی کبیر(. 2

د که ما تمام ادله یک موضوع شرعی گیراین اطلاق در جایی مورد استفاده قرار می
کنیم و وقتی نسبت به حکم شرعی یا جزئی از حکم، مشکوک شدیم، را بررسی می

، کنیم. به عبارت دیگراز اطلاق مقامی مجموع ادله برای نفی این قید استفاده می
ما تمام روایات در باب این موضوع را مثل یک روایت دیده و چون شارع در مقام 

ه احکام نسبت به این موضوع بوده و امر مشکوک را ذکر نکرده، ما از بیان کلی
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کنیم. همچنین، علما برای کنار گذاشتن یک حکم اطلاق مقامی استفاده می
کنند. به این صورت که شارع شرعی نیز از اطلاق مجموع ادله تشریع استفاده می

ده، از اطلاق مقامی در مقام بیان تمام احکام خود بوده و وقتی حکمی را ذکر نکر
شود. مثلا  برای رد وجوب دعا عند رؤیت هلال، برای نفی این حکم استفاده می

 کنند.از اطلاق مجموع ادله شریعت استفاده می
ندی شده بمرحوم شهید صدر در کتاب اصولیشان متعرض این تقسیمنکته:  

ی کبیر یاد عنوان اطلاق مقامی صغیر )در یک دلیل( و اطلاق مقامو از آن به
 .1کندمی

 فصل سوم: تفاوت بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی

ق حکم:. 1  ارتباط با لفظ و متعلَّ

شود که لفظی از جانب شارع آمده باشد. در اطلاق لفظی در جایی استفاده می
ق این لفظ لحاظ شود. وقتی در  این نوع اطلاق، امر مشکوک باید بتواند در متعلَّ

ق این لفظ لحاظ شده یا نه، به اطلاق یجزئی یا قیدی شک م کنیم که آیا در متعلَّ
لفظی رجوع کرده و به دلیل سکوت شارع در مورد مشکوک، حکم به انتفاء این 

 کنیم.قید می
در مقابل، در اطلاق مقامی، شارع در صدد بیان تمام آنچه در غرضش دخیل 

ق باشد. این نوع اطلاق حتی در مواردی که شارع ناست، می تواند قید را در متعلَّ
حکم خود ذکر کند یا اصلا  حکمی را بیان نداشته باشد، جاری است. ما اگر در 
اینجا نسبت به قیدی، حکمی مستقل یا جزئی شک کردیم، از این اطلاق برای 

اطلاق  کنیم. بنابراین، برای استفاده ازنفی، اثبات قید یا حکم مستقل استفاده می
نداریم، هرچند گاهی اوقات لفظ وجود دارد و در مورد قید یا  مقامی نیاز به لفظ

                                                        
 49، ص 6بحوث فی علم الاصول، صدر، سید محمدباقر: ج 1
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شود و گاهی اوقات لفظی وجود ندارد و ما در مورد یک حکم کلی جزئی شک می
 کنیم.شک می

 احراز مقام بیان:. 2

یکی از شرایط اطلاق لفظی و مقامی این است که شارع در مقام بیان باشد، نه در 
ر در اطلاق لفظی شک کنیم که شارع در مقام بیان مقام اهمال و اجمال. اما اگ

کند شارع در مقام بیان است یا خیر، یک اصل عقلایی وجود دارد که حکم می
 کنیم.است و به اطلاق تمسک می

ای وجود ندارد. ما حتما  باید احراز کنیم اما در اطلاق مقامی، چنین قاعده
د باشد، حتی اگر نتواناست، می که شارع در مقام بیان تمام آنچه در غرضش دخیل

ق امر خود بیاورد، تا بتوانیم به این اطلاق تمسک کنیم  .1آن را در متعلَّ

 امکان تقیید و شمولیت:. 3

چون رابطه بین اطلاق لفظی و تقیید، ملکه و عدم است، اطلاق لفظی در جایی 
 عم از ایناما اطلاق مقامی ا شود که قید زدن لفظ خطاب ممکن باشد.استفاده می

است که قید زدن این خطاب ممکن باشد یا نباشد. مهم این است که مجموع 
خطابات شارع بتواند مثبت قید باشد و اطلاق مقامی آن را نفی کند. مثل قصد 

شود این قید را آورد، ولی در امتثال در بحث اوامر شارع که در خطاب واحد نمی
ی شود. حتین، اطلاق مقامی پیاده میتوان مقید کرد؛ بنابراخطابات متعدده می

توان نسبت به یک خطاب واحد نیز اگر کلام و لفظ ناظر به امر مشکوک نباشد، می
 از اطلاق مقامی استفاده کرد.

                                                        
 2۷۷، علی اصغر: ص يشاهرود یمعصوماصول الفقه،  دراسات الاصول فی 1
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 اثر مقید منفصل:. 4

در اطلاق لفظی، اگر بعدا  یک قیدی آورده شود، بنابر نظر اکثر اصولیون، اصل 
شود. در نتیجه، اگر ط حجیت اطلاق ساقط میرود و فقاطلاق کلام از بین نمی

در اطلاق لفظی شک در وجود قید منفصل داشته باشیم، چون اطلاق شکل گرفته، 
 توان تا وقتی که به مقید نرسیدیم، از این قاعده استفاده کنیم.می

اما در اطلاق مقامی، اگر بعدا  قیدی آورده شود یا به قیدی دست پیدا کنیم، علاوه 
رود. در نتیجه، برای تمسک به طور کامل از بین می، اصل اطلاق بهبر حجیت

اطلاق مقامی، اول باید احراز کنیم که مقید منفصلی وجود ندارد. بنابراین، اگر در 
مورد مشکوک یک روایت ضعیف یا مجملی که دلالت بر وجود قید کند داشته 

 توانیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم. باشیم، نمی

 ه )نفی یا اثبات(:نتیج. 5

اما اطلاق مقامی گاهی  اطلاق لفظی همیشه شیوع و سریان را به همراه خود دارد.
دهد. برای مثال، در بحث معاملات گفتیم شارع با عرف اوقات تقیید را نتیجه می

کند. اگر عرف در جایی قیدی را دخیل در صحت معامله بداند و شارع همراهی می
کنیم. ا با استفاده از اطلاق مقامی حکم به ثبوت قید میمتعرض آن نشده باشد، م

 بندی اشکال کرد، به این نحو که اگر اطلاق را نفیالبته شاید بتوان در این تقسیم
کند؛ زیرا در موارد مثبت قید یا مؤونه زائد معنا کنیم، دیگر از این جهت فرقی نمی
 نافی قید، یک مؤونه زائد از شارع نفی شده است.

 گیریچهارم: نتیجه فصل

گونه بیان داشت: وقتی توان اینبا توجه به مطالب ذکر شده، اطلاق مقامی را می
شارع در مقام بیان تمام غرضش باشد و نسبت به نفی یا اثبات امری سکوت کند 

ی توان از اطلاق مقامو جایی برای استفاده از اطلاق لفظی وجود نداشته باشد، می
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نظران ذکر شد که به دلیل اضافه ف دیگری از برخی صاحباستفاده کرد. تعاری
کردن قیودی همچون غفلت مردم از امر مشکوک یا شرط محال بودن قید زدن لفظ 
توسط شارع، جامع تمام اطراف این اصطلاح نبود. همچنین مرحوم شهید صدر 
بحث اراده مستقله داشتن این امر مشکوک را مطرح کردند که این شرط هم مورد 
پذیرش قرار نگرفت، زیرا در مواردی این اراده مستقله وجود ندارد و وابسته به امر 

 اول است.
بندی اطلاق مقامی پرداخته شد که گاهی اوقات از در ادامه، به تقسیم

 شود )اطلاق کبیر(مجموع ادله یک موضوع یا مجموع ادله کل شریعت استفاده می
شود )اطلاق مقامی استفاده میو گاهی اوقات از یک خطاب واحد اطلاق 

 صغیر(.
در پایان نیز به تفاوت اطلاق مقامی و لفظی پرداخته شد. اطلاق لفظی در 
ق حکم قرار گیرد،  جایی که حتما  لفظی در میان باشد و قید مشکوک بتواند متعلَّ

شود. اما اطلاق مقامی وابسته به لفظ نیست و فقط شارع باید در مقام استفاده می
تمام غرضش باشد و نتوان برای نفی امر مشکوک )یا به دلیل عدم امکان قید بیان 

زدن و یا به دلیل اجمال کلام( به اطلاق لفظی تمسک کرد. همچنین برای استفاده 
از اطلاق مقامی، حتما  باید در مقام بیان بودن شارع را احراز کنیم و اگر شکی 

که در اطلاق ق تمسک کرد. درحالیتوان به این اطلابرای ما به وجود آمد، نمی
لفظی، یک اصل عقلایی وجود دارد که در صورت ایجاد شک، با کمک آن شک 

 کنیم.به وجود آمده را نفی کرده و به اطلاق لفظی تمسک می
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 در مسیر تمدن 
 سالنامه پژوهشی

(1404 پاییز) دومشماره  ،دومسال   

بررسی مراد از نام نیک در 

 منظومه معرفتی اسلام
 سعید اصغری 1

 یدهچک

کی از دستوراتی که در روایات ما درباره فرزندان آمده انتخاب نام نیکو می باشد. ی
اهمیت این موضوع تا بدان جاست که در روایات بسیاری به عنوان یکی از وظایف پدر 
نسبت به فرزند خود ذکر شده است. این وظیفه وقتی در کنار وظایفی چون تادیب، به 

قرآن می آید اهمیت ویژه ای پیدا می کند. این موضوع در ازدواج در آوردن و آموختن 
سالهای اخیر به شدت برجسته شده تا جایی که با شنیدن نام یک کودک تا حد زیادی 
می توان به تقیدات مذهبی خانواده او پی برد. مساله ای که برای نگارنده مهم شد این 

ط نامها، کنیه ها و القاب است که مراد از نام نیک چیست. آیا مراد از نام نیک فق
معصومین و فرزندانشان است؟ یا مراد از نام نیک هر نامی و به هر زبانی که معنای نیکو 
داشته باشد؟ و یا چیز دیگر؟ پس از جستجو در سنت اهل بیت علیهم السلام در نهایت 
پنج معیار برای نام نیک استخراج شد. همچنین چند ملاک هم برای نام غیر نیک با 
عنوان نام های ممنوعه از روایات به دست آمد. همچنین پنج مورد از اثرات دنیوی و 

 اخروی نام نیک برای فرزند و نام گذارنده در این نوشته بیان شده است.
 انتخاب نام، نام نیکو، نام اسلامی واژگان کلیدی :

                                                        
 طلبه پایه دهم مدرسه فقهی جواد الائمه علیهم السلام 1
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 مقدمه

نام صرفا یا اساسا در فرهنگ اسلامی نامگذاری موضوعی مهم است یا اینکه آ
عنوانی برای شناخته شدن و تمایز افراد می باشد؟ با توجه به آیات و روایات در می 
یابیم که نامگذاری امری مهم است. سفارشات فراوان بر انتخاب نام نیکو برای 
فرزندان و نامگذاری برخی از اهل بیت و پیامبران توسط خداوند دلالت آشکار بر 

 اهمیت این قضیه دارد. 
نامگذاری موضوعی عرفی وپیش پا افتاده بود دلیلی نداشت که نام برخی اگر 

پیامبران و حتی ائمه علیهم السلام را خود خداوند متعال انتخاب کند. اینکه 
خداوند اسم حضرت یحیی و حضرت عیسی علیهما السلام را انتخاب می کند 

اسلامی نیز نشان از اهمیت این موضوع نزد خداوند متعال دارد. در روایات 
اهمیت نامگذاری به نام نیکو آمده است پس این موضوع مورد توافق فرق مختلف 
اسلامی است. پیامبر گرامی اسلام فرمودند حتی برای فرزندان سقط شده خود 

 هم نام انتخاب کنید. 
اسَ إِذَا دُعُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِأَسْمَائِهِ » وا أَسْقَاطَکُمْ، فَإِنَّ النَّ مْ سَمُّ

ونَا؟ سْقَاطُ بِآبَائِهِمْ فَیَقُولُونَ: لِمَ لَمْ تُسَمُّ
َ
قَ الْْ  . 1تَعَلَّ

برای جنین های سقط شده نام انتخاب کنید. همانا در روز 
قیامت هنگامی که مردم با نام هایشان خوانده می شوند 
جنین های سقط شده به پدرانشان ملحق می شوند و به آنها 

 ام انتخاب نکردید؟"می گویند چرا برای ما ن
یا در روایتی از کتاب شریف تهذیب الاحکام امام کاظم علیه السلام می 

 فرماید: 

                                                        
 حمیری، عبد الله بن جعفرقرب الاسناد)ط حدیثه(،  1
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یَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْیُحْسِنْ  جُلُ وَلَدَهُ أَنْ یُسَمِّ لُ مَا یَبَرُّ الرَّ "أَوَّ
 . 1أَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ 

 یاولین نیکی که پدر به فرزندش می کند این است که برا
او نام نیکو انتخاب می کند. پس شما باید برای فرزندتان 

 نام نیکو انتخاب کنید.
از دیگر نکاتی که در اهمیت نامگذاری می توان ذکر کرد این است که برخی 
اسم ها حقیقتی نورانی دارند و این مطلب در آخرت نمایان می شود. همانطور که 

 در کافی شریف آمده است:
کُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ قُمْ یَا فُلَانَ اسْتَحْسِنُوا أَسْ  مَاءَکُمْ فَإِنَّ

 .2بْنَ فُلَانٍ إِلَی نُورِكَ وَ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَكَ 
در قیامت به کسانی که نامشان نور دارد خطاب می شود 
برخیز و به سوی نورت برو و به کسانی که  نام های نیکو 

 دارند گفته می شود برخیز ای فلانی ولی تو نوری نداری.ن
از دیگر دلایل اهمیت نامگذاری این است که اهل بیت علیهم السلام به 
برخی اسامی خاص دستور می دادند و از بعضی اسامی نهی می کردند وحتی در 

 مواردی دستور به تغییر نام افراد دادند که توضیح آن خواهد آمد.

 قرآن می توان مفهوم نام نیک را فهمید؟ آیا از آیات 

در آیات قرآن کریم به این مطلب اشاره شده که خداوند متعال نام حضرت مسیح 
و حضرت یحیی را انتخاب کرد ولی بیش از این در مورد ملاک نامگذاری اشاره 
ای نشده است. نهایت چیزی از این آیات به فهم کم ما می رسد اولا اهمیت 

                                                        
 طوسی، محمد بن الحسنتهذیب الاحکام،  1
 الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب 2
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. و الا اگر کار بی اهمیتی بود خداوند خودش برای حضرت عیسی نامگذاری است
و یحیی نام انتخاب نمی کرد. دومین مطلبی که در باب نامگذاری از قرآن استفاده 

 می شود مطلوب بودن نام های یحیی و مسیح نزد خداوند متعال می باشد.
رُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ یَحْیی ا نُبَشِّ ا إِنَّ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ  لَمْ  یا زَکَرِیَّ

ا  1سَمِیًّ
رُكِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ  هَ یُبَشِّ إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّ

 2الْمَسیحُ عیسَی ابْنُ مَرْیَمَ 

 نیت در نامگذاری 

امروزه بسیاری از افراد صرفا با انگیزه تبعیت از عرف و پسند جامعه برای فرزندان 
ود نام انتخاب می کنند. مثلا خانواده هایی دیده می شوند که فرززند اول خود خ

به نام یکی از اهل بیت نامگذاری کرده اند چون در آن دوره این نام مورد پسند 
جامعه بوده است ولی فرزند یا فرزندان بعدی که چند سال بعد به دنیا آمده اند 

ند و تمام اینها به دلیل تبعیت از پسند نامی کاملا متفاوت با نام فرزند اول دار
جامعه است. از سویی انجام مستحبات باید با قصد قربت یا چیزی شبیه آن مثل 
قصد نزدیکی ومحبت یا تبعیت از اهل بیت علیهم السلام باشد. بنابر این اگر 
کسی تنها به دلیل تبعیت از پسند مردم نام انتخاب کند حتی اگر نام انتخاب شده 

نام های توصیه شده هم باشد ظاهرا ثوابی برای نامگذار ندارد. البته شاید جزو 
 برای خود فرد برکات اشاره شده در روایات را داشته باشد. 

 آثار نام نیکو نهادن

                                                        
 ۷مریم:  1
 45آل عمران:  2
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در ابتدای بحث گفتیم که انتخاب نام نیکو مستحب است. حال می خواهیم ببینیم 
هم دارد یا خیر؟ با دقت در محتوای  آیا به جز ثواب، انتخاب نام نیکو اثر دیگری

احادیث می فهمیم انتخاب نام نیک اثراتی هم برای والدین و هم برای فرزندان 
 دارد. و برعکس انتخاب نکردن نام نیک اثرات منفی برای والدین و فرزندان دارد.

 انتخاب نام نیک ادای حق فرزند است.

و مادر دانسته شده است. پس  در روایات ما انتخاب نام نیک حق فرزند بر پدر
عدم انتخاب نام نیک ضایع کردن این حق فرزند می باشد. و ممکن است فرزند 
در آخرت این حق ضایع شده را از والدین مطالبه کند. این حق در چند حدیث 
مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله در کتاب من لا یحضره الفقیه که از پیامبر 

 نقل شده: 
 1يُّ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ أَنْ یُحْسِنَ اسْمَهُ یَا عَلِ 

 انتخاب نام نیک اثر تربیتی دارد.

نام در شکل گیری شخصیت اثر دارد. هر کس از همان کودکی نسبت به نام خود،  
معنای آن، هم نام های خود حساس می شود. و نوعی علاقه با هر چه به نامش 

موضوع با افزایش ارتباطات و رسانه ظریب می مربوط است پیدا می کند. این 
گاه نوعی پیوند با  گاهی برای فرد ایجاد می کند. این ناخود آ خورد و یک ناخود آ
نام و فرهنگ پیرامون آن است. به همین دلیل است که اگر نام یک انسان بی دین 
مثلا علی باشد باعث تعجب مردم است و اگر نام یک فرد مذهبی مثلا داریوش 

 اشد نیز همین طور. ب

 نام نیک نور قیامت است.

                                                        
 ابن بابویه، محمد بن علی ،علیه السلام عیون أخبار الرضا 1
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همانطور که در ابتدای این نوشته آمده در روایت داریم که در قیامت به کسی که 
نام نیک داشته باشد گفته می شود ای فلانی برخیز و به سوی نورت برو وکسی که 

ود ش نام نیک نداشته باشد در قیامت نور ندارد.نکته ای از این روایت فهمیده می
این است که اگر والدین کسی نام نیک برایش انتخاب نکردند خودش باید نام خود 

 را تغییر داده تا از برکات آن در دنیا و آخرت بهره مند شود.

 نام دینی نشانه محبت داشتن به  اهل بیت است.

همان طور که اشاره شد در روایت از امام صادق علیه السلام ایشان نامگذاری به  
اهل بیت و پدرانشان را نشانه محبت به انها دانستند. پس نام نیک برای کسی نام 

 که نام گذاری می کند و برای کسی که نام گذاری می شود سودمند است. 

 نام نیک اثر در رزق مادی دارد.

در حدیثی که پیشتر آورده شد از قول امام کاظم علیه السلام نقل شد  بیان شد که 
می محمد، احمد، علی، حسن،حسین، جعفر، طالب، عبدالله در خانه ای که اسا

و فاطمه از زنان در آن باشند داخل نمی شود. پس نامگذاری به نام های اهل بیت 
 در رزق مادی نیز تاثیر دارد.

 ملاک های نام نیک

 اول: نامگذاری به نام های پیامبر اکرم ص، اهل بیت ع و بزرگان اسلام

پیامبر و اهل بیت طاهرینش و بزرگان دین قطعا از  نامگذاری فرزندان به نام
مصادیق نام نیکو برای فرزندان است. در کتاب کافی سلیمان جعفری از امام کاظم 

 علیه السلام نقل می کند: 
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دٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِي  أَوِ  " لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتا  فِیهِ اسْمُ مُحَمَّ
هِ أَوْ فَاطِمَةَ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَیْ  نِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّ

سَاءِ   .1مِنَ النِّ
فقر در خانه ای که اسامی محمد، احمد، علی، 
حسن،حسین، جعفر، طالب، عبدالله و فاطمه از زنان در 

 آن باشند داخل نمی شود. 
 همچنین در حدیثی از امام جعفر صادق آمده است: 

هِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَمَا جَاءَ رَجُلٌ  بِيِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّ إِلَی النَّ
سْمَاءِ إِلَيَّ حَمْزَةَ 

َ
هِ بِأَحَبِّ الْْ یهِ قَالَ سَمِّ  .2ذَا أُسَمِّ

فردی نزد پیامبر و عرض کرد یا رسول خدا پسری برایم به 
دنیا آمده او را چه بنامم؟ حضرت فرمودند او را به نام 

 ن نام نزد من یعنی حمزه نامگذاری کن.محبوب تری
احتمالا این موارد از باب ذکر برخی مصادیق توسط امام بیان شده اند و موارد 
دیگری نیز بیان نشده اند. مواردی که با ملاک خدمت به اسلام می توان به این 

 اسامی اضافه کرد همچون یاسر، عمار، بلال، حنظله، سمیه و...
ئمه معصومین و خانواده هایشان چون نشانی از محبت در مجموع نام تمام ا

هِ  به اهل بیت است شامل نام نیک می شود. در تفسیر عیاشي از رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّ
 آمده است: 

ي بِأَسْمَائِکُمْ وَ " ا نُسَمِّ هِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
قِیلَ لِْ

ینُ إِلاَّ  نَا ذَلِكَ أَسْمَاءِ آبَائِکُمْ فَیَنْفَعُ  هِ وَ هَلِ الدِّ فَقَالَ إِي وَ اللَّ

                                                        
 الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب 1
 همان 2



 

 

104 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

 /
ز 
ایی
پ

14
04

  
 

هُ  هُ وَ  الْحُبُّ قَالَ اللَّ بِعُونِي یُحْبِبْکُمُ اللَّ هَ فَاتَّ ونَ اللَّ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ
بَکُمْ   . 1یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُو

به امام صادق علیه السلام گفته شد: فدایتان گردم آیا این که 
دانمان را به نام شما و پدرانتان نامگذاری می ما نام فرزن

کنیم سودی به حال ما دارد؟ حضرت فرمودند بله، به خدا 
قسم که همین طور است مگر دین چیزی جز محبت 

 خداست؟ بعد به آیه قرآن اشاره کردند.
در این روایت معیار مشخص و مهمی معرفی می شود. یکی از ملاکهای  نام 

ت که نشان دهنده محبت و ارادت به پیامبر و اهل بیتش نیک  انتخاب نامی اس
علیهم السلام باشد. با این معیار مهم و مشخص ده ها و شاید صد ها نام در دایره 
نام نیک قرار می گیرند. حتی نام جون غلام امام حسین، فضه کنیز حضرت زهرا 

 و ذوالفقار شمشیر امیرالمومنین داخل در این ملاک قرار می گیرد.
این نکته مهم است که در روایات بر نامگذاری به نام مبارک پیامبر صلی الله 
علیه و آله به طور ویژه تاکید شده است. در کافی شریف از امام صادق علیه السلام 

 نقل شده که پیامبر اکرم فرمودند: 
دْ مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي فَقَ "

 ." 2جَفَانِي
هر کس چهار پسر داشته باشد ولی هیچ یک را به نام من 

 نامگذاری نکند قطعا به من جفا کرده است.
وقتی معاویه تلاش می کرد نام امیر المومنین علی علیه السلام را از جامعه  

اسلامی محو کند امام حسین علیه السلام در اقدامی تقابلی نام تمام پسرانش را 
                                                        

 عیاشی، محمد بن مسعود، ،تفسیر العیّاشي 1
 الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب 2
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دند. و فرمودند اگر صد پسر هم داشتم دوست می داشتم جز علی نامی علی نها
 بر آنها انتخاب نکنم. 

یَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَکَمِ عَلَی الْمَدِینَةِ، وَ أَمَرَهُ أَنْ  "اسْتَعْمَلَ مُعَاوِ
لِشَبَابِ قُرَیْشٍ، فَفَرَضَ لَهُمْ.فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ  یَفْرِضَ 

لَامُ: عَلَیْهِ   : عَلِيُّ بْنُ فَأَتَیْتُهُ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ »مَا السَّ
، قَالَ الْحُسَیْنِ، فَقَالَ: مَا اسْمُ أَخِیكَ؟ فَقُلْتُ  : عَلِيٌّ وَ : عَلِيٌّ

؟ ثُمَّ  اهُ عَلِیّا  ؟ مَا یُرِیدُ أَبُوكَ أَنْ یَدَعَ أَحَدا  مِنْ وُلْدِهِ إِلاَّ سَمَّ عَلِيٌّ
یْلِي ضَ لِي، فَرَجَعْتُ إِلیفَرَ  بْنِ عَلَی ا أَبِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: وَ

دَمِ 
َ
اغَةِ الْْ رْقَاءِ دَبَّ يَ أَحَدا  الزَّ حْبَبْتُ أَنْ لَاأُسَمِّ

َ
، لَوْ وُلِدَ لِي مِائَةٌ لَْ

 .1مِنْهُمْ إِلاَّ عَلِیّا  
اسلامی در جامعه  امروز نیز که بر اثر تهاجم فرهنگی دشمن اسلام، اسامی 

کم می شوند هر کس به احیاء نام های اسلامی اقدام کند اجر بیشتری خواهد برد. 
در کتاب کافی آمده امام باقر علیه السلام اسم پسری را پرسیدند. پسر نامش محمد 

 بود و کنیه اش علی. حضرت به او فرمودند: 
یْطَانِ احْتِظَارا  شَ  یْطَانَ إِذَا  دِیدا  لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّ إِنَّ الشَّ

دُ یَا عَلِيُّ ذَابَ کَمَا یَذُوبُ  سَمِعَ مُنَادِیا  یُنَادِي یَا مُحَمَّ
صَاصُ   .2الرَّ

به شدت از شیطان دور شدی. همانا شیطان هنگامی می 
شنود کسی اسم محمد یا علی را صدا می کند مانند سرب 

 آب ذوب می شود.

                                                        
 شیخ حر عاملی، محمد بن حسن،وسائل الشیعة  1
 الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب 2
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 دوم: نام پیامبران الهی

پیامبران الهی هم از نامهای نیک محسوب می شود. بر این مطلب هم دلیل نام 
خاص وجود دارد هم ملاک عام. در کتاب تهذیب در حدیثی از حضرت باقرعلیه 

 السلام آمده: 
 .1اَصْدَقَ الاسماءِ ما سُمّیَ بالعبودیّةِ و اَفْضَلُها اَسماءُ الانبیاء

دیت خداوند صادق ترین نام ها نامهایی است که به عبو
 نامگذاری شده باشند و برترین شان نامهای انبیا هستند.

البته این حدیث می تواند به دو صورت معنا شود. اول اینکه حضرت دو 
ملاک معرفی کرده اند یکی اصدق الاسماء و دیگری افضل الاسماء و دوم اینکه 

ز باب بیان حضرت یک ملاک که همان اصدق الاسماء باشد را معرفی کرده اند و ا
مصداق برای آن نام انبیا را به عنوان بهترین مصداق ذکر کرده اند. در هر دو صورت 

 اسامی انبیاء جزء نام های نیکو محسوب می شوند. 
از سوی دیگر با معیار حدیث امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی 

از نشان دادن محبت نامگذاری به نام تمام انبیاء، مادران آنها و یارانشان مصداقی 
به خداوند است. که محبت به اهل بیت پیامبر اسلام هم ذیل محبت خداوند عزیز 
و شریف می شود. پس انتخاب نامهایی چون آسیه که هیچ نسبت نسبتی با پیامبران 
ندارد ولی در راه حق مجاهدت و جانفشانی کرده انتخاب نام نیک محسوب می 

 شود.
ام تمام کسانی که در طول تاریخ در جبهه حق در مجموعه نامگذاری به ن

بوده اند نام نیک محسوب می شود. در روایتی از امام رضا علیه السلام در کتاب 
 عیون اخبار الرضاآمده است:

                                                        
 طوسی، محمد بن الحسنتهذیب الاحکام،  1
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وا الْبَْاءَ وَ  هُمْ بَرُّ نَّ
َ
بْرَارَ لِْ

َ
وا الْْ مَا سُمُّ هِ ص قَالَ: إِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّ

خْ  بْنَاءَ وَ الِْْ
َ
 .1وَانَ الْْ

فرزندانتان را فقط به نام نیکان بنامید چون که آنان به پدران 
 ،فرزندان و برادرانشان نیکی کردند.

با این مبنا و ملاک دایره نام های نیک گسترده تر می شود. مثلا اگر کسی نام 
فرزند خود را زرتشت بگذارد با این نیت که نام یک پیامبر الهی است. یا حتی 

ند خود را کوروش بگذارد به این اعتقاد که همان ذوالقرنین قرآن است کسی نام فرز
نیز نام نیکو برای فرزندش انتخاب کرده است. البته قصد و اعتقاد مهم است ممکن 
است همین نام کوروش را کسی برای تقابل با اسلام بگذارد که در آن صورت دیگر 

 نام نیک محسوب نمی شود.

 هنده بندگی خداوند هستند.سوم: نام هایی که نشان د

نام هایی همچون عبد الله ، عبدالرحمن، عبدالصمد و عبد به اضافه تمام 
در کافی کلینی در روایتی امام  اسماء الهی جزء این دسته محسوب می شوند.

صادق علیه السلام به کسی که برای مشورت در نامگذاری فرزندش به امام مراجع 
 کرده بود فرمودند : 

هِ  سْمَاءِ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ  سَمِّ
َ
ةِ فَقَالَ أَيُّ اَلْْ بِأَسْمَاءٍ مِنَ اَلْعُبُودِیَّ

حْمَنِ   .2اَلرَّ
نامی برای فرزندت انتخاب کن که نشان از بندگی خداوند 
داشته باشد. آن شخص عرض کرد کدام نامها؟ حضرت 

 فرمودند عبدالرحمن.
                                                        

 ابن بابویه، محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا علیه السلام 1
 الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب 2
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عبد الرحمن بهترین اسامی در روایتی در کتاب نوادر راوندی، عبدالله و 
 معرفی شده اند به دلیل اینکه نام هایی هستند که بندگی انسان را نشان می دهند. 

هِ ص حْمَنِ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ هِ وَ عَبْدُ الرَّ سْمَاءُ عَبْدُ اللَّ
َ
نِعْمَ الْْ

دَةُ  سْمَاءُ الْمُعَبِّ
َ
 1الْْ

یشوند عبد از نام های نیکو و بسیار با این معیار تمام نامهای خداوند همراه پ
سفارش شده محسوب می شوند. نامهایی همچون: عبدالصمد، عبدالوهاب، 

 عبدالجبار و ...
نام هایی همچون خدا بنده،خدا داد، خدا آفرید، الله وردی وحق وردی)که 
هر دو اسم در زبان ترکی به معنای خداداد هستند( و... نیز از این دسته محسوب 

 د.می شون

 چهارم: نام هایی که معصومین بر فرزندان خود انتخاب کردند.

سنت اهل بیت علیهم السلام سه بخش دارد.یک بخش آن گفتار ایشان است. سه 
معیار قبل که برای نام نیکو بیان شد از این بخش از سنت آن بزرگواران گرفته شده 

به آن نیز مانند است. اما بخش دیگر سنت عمل و رفتار ائمه می باشد که عمل 
عمل به گفتار آنها می باشد. در مورد نامگذاری، این بخش از سنت اهل بیت قابل 
دسترسی است. با مراجعه به کتب تاریخی و حدیثی می توان نام فرزندان ائمه را 

 فهمید. 
با مراجعه به منابع نام های زیر را می توان یافت عباس، زینب، محسن، 

ه(، فاطمه)فراوان استفاده شده(، سکینه، حمزه، عقیل، محمد)فراوان استفاده شد
نام پیامبران در قرآن، جواد ، رمله، جمانه، خدیجه، ام کلثوم، امامه، رقیه، طلحه 

                                                        
 راوندی کاشانی، فضل الله بن علیالنوادر)للراوندی(،  1



اسلام یمعرفت منظومه در کین نام از مراد یبررس  

 

109 

در 
سیر

م
 

دن 
تم

ره 
ما
 ش
/

وم
د

  /
یز
پای
 

14
04

  
 

نامگذاری به هر یک از این نامها حکم انتخاب نام نیک را  1،عمرو، زید، هارون
ه زند امام همین بوددارد. البته در صورتی که اطمینان پیدا کنیم که واقعا نام فر

 است.

 پنجم: نام هایی که معنای نیکو دارند.

اگر ما بپذیریم معنای نام به تنهایی می تواند ملاک برای نیکوبودن نام باشد باید  
هر نام خوش معنا در هر زبانی را مصداق نام نیکو بدانیم. در بسیاری از روایات 

نید(  آمده است. طبق این این باب عبارت "یحسن اسمه ")نام نیکو انتخاب ک
عبارت هر چه که عرف جامعه نام نیکو بداند نام نیک شرعی محسوب می شود. 
البته باید توجه داشت منظور از عرف افراد دین دار و معتقد به اسلام و احکام آن 
هستند. ولی اگر بگوییم احادیث دیگر اهل بیت علیهم السلام موارد نام نیکو را 

می توان گفت هر نام خوش معنا نام نیکوی اسلامی است. مشخص کرده دیگر ن
ولی به نظر می رسد نظر اول صحیح  باشد. یعنی هر نام خوش معنایی نام نیکو 
محسوب می شود و نامگذاری به آن مورد پسند دین اسلام می باشد.  احادیث 

 است. دیگر که نام های نیکو را نام برده به تعدادی از نام های نیکو اشاره کرده
دلیلی که نظر ما را تقویت می کند نامگذاری خود اهل بیت است بسیاری از 
فرزندان اهل بیت همنام پیامبر اکرم، امیر المومنین ، حضرت زهرا ، و حسنین 

 علیهم السلام نبوده اند. 
با این معیار نام های بسیاری در زبان های مختلف هستند که داخل در موارد 

رار می گیرند. مثلا احسان، پارسا، پاک دخت، نیک نام نیکوی اسلامی ق
 سرشت،آزاده، ...

 نامهای ممنوعه

                                                        
 ، مفید، محمد بن محمدالْرشاد في معرفة حجج الله علی العباد 1
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 اول: هر اسمی که معنای زشت ، پست، شرک آمیز داشته باشد. 

این معیار حتی بدون بررسی روایات قابل اثبات می باشد چون حکم عقل می 
 باشد.  رسول خدا اینگونه اسمها را تغییر می دادند. 

 ذاری به اسماء الهی بدون پیشوند عبددوم: نامگ

 در کتاب کافی روایتی از امام باقر علیه السلام در آمده است .  
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  سْمَاءِ إِلَی اللَّ

َ
مَالِكٌ وَ  -حَارِثٌ وَ  -إِنَّ أَبْغَضَ الْْ

 . 1خَالِدٌ 
 مبغوض ترین نام ها نزد خدا حارث، مالک و خالد هستند.

م صادق می فرمایند رسول خدا هنگام مرگ نامهای در حدیث دیگری اما
 ممنوعه ای را از یک برگه خواند. 

ا  ةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّ هَا سِتَّ الْحَکَمُ وَ حَکِیمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِكٌ وَ ذَکَرَ أَنَّ
ی بِهَا  .2لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَسَمَّ

ا . مگر اینکه ببه نظر می رسد نامگذاری به تمام اسماء الهی ناپسند باشد
پیشوند عبد بیاید که در آن صورت از بهترین نام ها است. مثلا رحمان، جبار، 
رزاق. متاسفانه با وجود این چنین روایت در کتاب ارزشمند و قابل اعتماد کافی 

 هنوز اسامی خالد و مالک در بین مردم زیاد است. 

 جبهه حقسوم: نامگذاری به نام دشمنان اهل بیت علیهم السلام و 

                                                        
 الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب 1
 همان 2
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در روایتی از امام باقر علیه السلام در کافی آمده که شیطان وقتی صدا کردن کسی 
به یا علی و یا محمد را می شنود مثل سرب ذوب می شود آما وقتی صدا کردن به 

 نام دشمنان اهل بیت را می شنود شاد می شود. 
ی إِذَا سَمِعَ مُنَادِیا  یُنَادِي بِاسْمِ عَدُو  مِنْ  أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ  حَتَّ

  1اخْتَالَ 
شیطان هرگاه نامی همنام دشمنان ما را می شنود به جنب و 

 جوش در می آید و نیرنگ میزند. 
در روایت صحیحه یعقوب سرّاج امام صادق علیه السلام به یکی از یاران 

 خود دستور تغییر نام دخترش را دادند. 
رِ  هُ  ثُمَّ قَالَ لِيَ اذْهَبْ فَغَیِّ یْتَهَا أَمْسِ فَإِنَّ تِي سَمَّ اسْمَ ابْنَتِكَ الَّ

یْتُهَا بِالْحُمَیْرَاءِ فَقَالَ  هُ وَ کَانَ وُلِدَتْ لِيَ ابْنَةٌ سَمَّ اسْمٌ یُبْغِضُهُ اللَّ
رْتُ اسْمَهَا هِ ع انْتَهِ إِلَی أَمْرِهِ تَرْشُدْ فَغَیَّ  .2أَبُو عَبْدِ اللَّ

 ایشان آنها را تغییر دادندنامهایی که پیامبر و اهل بیت 

پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام نسبت به نام شهرها و افراد بی تفاوت نبودند و نام 
های زشت و غیر اسلامی را تغییر می دادند. مشهورترین کسی که نامش توسط 
پیامبر اکرم تغییر داده شد جناب سلمان فارسی می باشد. نام ایشان قبل از اسلام 

د که در اولین ملاقات، حضرت رسول نام ایشان را سلمان فارسی روزبه بو
. بنابر روایت امام باقر علیه السلام  در  کتاب قرب الاسناد حمیری ،کان 3گذاشتند

. 4رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یغیر الاسماء القبیحة في الرجال و البلدان

                                                        
 همان 1
 همان 2
 شیخ صدوق ابن بابویه ،ل الدین و تمام النعمةکما 3
 حمیری، عبد الله بن جعفرقرب الاسناد)ط حدیثه(،  4
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از حضرت داود اشاره شده همچنین در کتاب کافی در حدیث طولانی به داستانی 
. در 1و ماجرایی که ایشان نام بچه ای را از مات الدین به عاش الدین تغییر دادند

صحیحه یعقوب سرّاج که قبلا آورده شد امام صادق به یارشان که نام دخترش را 
حمیرا گذاشته بود دستور دادند اسم دختر خود را عوض کند. و نیز در کتاب 

در داستانی درباره فردی یهودی که مسلمان می شود حضرت الخرائج و الجرائح 
. در کتب روایی اهل سنت 2رسول نام آن فرد را از سنجت به عبدالله تغییر می دهند

 نیز در چند حدیث به این تغییر دادن نام ها توسط رسول خدا اشاره شده است. 
ث بح در مجموع از روایات تغییر نام توسط معصومین استفاده می شود که

نام بحث مهمی است و الا نیازی به تغییر آن نمی بود. نکته مهم دیگر اینکه این 
تغییر نام دلایلی داشت. با رجوع به روایات مربوطه می فهمیم که اهل بیت به چند 

. آن نام با 2.آن نام معنای زشتی داشته است. 1دلیل نام افراد را تغییر می دادند: 
. آن نام مربوط به دشمنان اهل بیت بوده 3بوده است. فرهنگ غیر اسلامی سازگار 

 است.
 

 نامگذاری به نامهای غیر اسلامی   

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر شدت گرفته نامگذاری فرزندان به 
نامهای غیر اسلامی است. این نامها بیشتر نامهای ایران باستان هستند. این نام ها 

ایرانی و مفاهیم دین زرتشت هستند و حتی ممکن  غالبا برگرفته از نام پادشاهان
است با دین و فرهنگ مسیحیت متناسب باشند. حال با توجه به معیارهایی که قبلا 

 ذکر شد آیا این نام ها مصداق نام نیکوی اسلامی هستند یا خیر؟

                                                        
 الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب 1
 قطب الدین راوندی، سعید بن هبة اللهالخرائج و الجرائح،  2
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واقعیت این است که بسیاری از نام های اصیل ایرانی و... در هیچکدام از 
نیک قرار نمی گیرند. و اگر با قصد برجسته کردن فرهنگی غیر از معیارهای نام 

فرهنگ اسلامی این اسامی انتخاب شوند هیچکدام از آن نامها مصداق نام نیک 
اسلامی نمی شوند. نکته دیگر اینکه اکثر مردم صرفا از مد و پسند جامعه تبعیت 

عه راستای مد و پسند جام و تقلید می کنند. و انتخاب نام های ایران باستان و ... در
اتفاق می افتد. با این شرایط این نامگذاری ها نمی تواند عمل به دستورات دینی 

 درباره انتخاب نام نیک برای فرزند باشد.
جالب است در اینجا به روایت قطب راوندی که قبلا اشاره شد توجه کنیم :  

 لاطین فارس بودمی گفتند و از س« سنجت»شخصی یهودی که در فارسی به او 
ه علیه و آله آمد و گفت: ای  و فصیح سخن می گفت، نزد پیامبر اکرم صلّی اللَّ
محمّد! در باره خدایت از تو سؤال می کنم، اگر مرا پاسخ دهی، از تو پیروی خواهم 
نمود. آنگاه پرسید: خداوند در کجاست؟ حضرت فرمود: او در هر مکانی وجود 

ان توصیف نمی گردد و ثابت می باشد، بی مکان و دارد. و پروردگار ما با مک
همیشگی است.پرسید: ای محمّد! تو خدای بزرگی را بدون هیچ گونه کیفیتی 
توصیف کردی، پس من از کجا بدانم که او تو را فرستاده است؟! علی علیه السّلام 
روایت می کند که: در این روز در حضور ما هیچ سنگ و ریگی نماند مگر اینکه 

ه ]وحده لا شریك له [ و ان محمّدا عبده و رسوله»ت: گف «. اشهد ان لا اله الّا اللَّ
اسلام آورد و پیامبر اکرم او را « سنجت»من هم شهادتین را گفتم. در این هنگام 

ه»  نامید.« عبد اللَّ
متاسفانه برخی خانواده ها از ترس اینکه برچسب قدیمی بودن نخورند از 

برای فرزندان خود دریغ می کنند در حالی که خودشان انتخاب نام های دینی 
تمایل به انتخاب نام های دینی دارند. یا برخی نگران این هستند که بعدا فرزندشان 
در جامعه اذیت شود. ولی این توهمات نباید والدین را از انجام وظیفه دینی که 
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حق  و اگر این دارند منصرف کند چون انتخاب نام نیکو حق فرزند بر والدین است
 ضایع شود چه بسا خود همین فرزند در قیامت حق خود را مطالبه کند.

 کُنیه

هر چند کنیه در غیر عرب زبانان کاربردی ندارد ولی در بین عرب ها از جایگاه 
مهمی برخوردار است. در جنوب کشور افراد زیادی هستند که کنیه دارند. در 

ت. مثلا در حدیثی در کافی  از برخی کنیه ها روایات نگاه ویژه ای به کنیه شده اس
 پرهیز داده شده. 

ی عَنْ أَبِي عِیسَی وَ عَنْ أَبِي  بِيَّ ص نَهَی عَنْ أَرْبَعِ کُن  أَنَّ النَّ
الْحَکَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ 

دا    . 1مُحَمَّ
ایند پیامبر گرامی اسلام از امام صادق علیه السلام می فرم

چهار کنیه نهی کرده بود: ابی عیسی،ابی الحکم، ابی 
 المالک و از ابوالقاسم وقتی اسم فرد محمد باشد.

 
محبوب  1399اسفند  15روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که در تاریخ  

 . را آورده است  99ترین نام های پنج سال منتهی به سال 
را، نازنین زهرا، یسنا، زینب، ریحانه، دختران: فاطمه، زه

زهرا، باران، رها، ثنا، مریم، نرگس، آوا، النا، بهار، فاطمه
ستایش، عسل، سارا، الینا، مهدیس، آیدا، سوگند، ملیکا، 

 نازنین، معصومه، آتنا و اسما، 

                                                        
 الكافی، كلینی، محمد بن یعقوب  1
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پسران : امیرحسین، امیرعلی، ابوالفضل، علیرضا، مهدی، 
دمهدی، امیررضا، علی، محمدرضا، حسین، رضا، محم

امیرمحمد، محمدامین، عرفان، سجاد، نیما، حمیدرضا، 
سینا، امید، دانیال، امیرمهدی، متین، امیر، مصطفی، 

اصغر، ایلیا، هادی، احسان، امین، مبین، پارسا، علی
 1 .شایان، آرمین، آرش، امیرعباس و یوسف بوده است

کدام یک از نام های بالا حال بررسی می کنیم ببینیم با معیار های بیان شده 
 جزونام نیک و کدام یک خارج از دایره نام نیک می باشند.

 تطبیق مصادیق نام های نیک

 دسته اول: نامهای مربوط به پیامبر و اهل بیت و دوستان ایشان علیهم السلام

زهرا،نرگس، معصومه، و اسما فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، زینب، ریحانه، فاطمه
مادر امام زمان عج( امیرحسین، امیرعلی، ابوالفضل، علیرضا، مهدی، ،ملیکا)نام 

علی، محمدرضا، حسین، رضا، محمدمهدی، امیررضا، امیرمحمد، محمدامین، 
اصغر، سجاد، حمید رضا، امیرمهدی، امیر، مصطفی، هادی، امین، علی

 امیرعباس

 دسته دوم: نامهای مربوط به پیامبران و خانواده آنها 

 ا، دانیال، یوسف، ایلیا)الیاس نبی، نام سریانی امیرالمومنین(مریم، سار

                                                        

ت احوال جمهوري اسلامی و معناي ثبت شده آنها وبگاه نام نیكو،معرفی نام هاي تایید شده در ثب 1

 www.NameNiko.comدر ثبت احوال، 

http://www.nameniko.com/
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 دسته سوم: نامهای دارای معانی ارزشمند

امید)امیدواری (   احسان) یعنی نیکوکاری(  الینا)نعمت برای ما (  شایان)لایق 
سزاوار(  مبین)آشکار کننده(  متین) استوار و با وقار ( پارسا) پاکدامن و زاهد ( 

اختن ، خداشناسی ( نازنین)عزیز وگرامی( امین) علاوه بر اینکه لقب عرفان) شن
پیامبر اکرم می باشد معنای امانتدار و معتمد هم می دهد.( ستایش)حمد و سپاس 

 خداوند(

دسته چهارم: نام هایی که در دایره  معیارهایی که برای نام نیک ذکر شد  قرار 
 نمی گیرند.

ستواری بر پیوند(    نیما)نام کوهی حوالی نور(  آوا)بانگ، آواز(  سوگند)قسم، ا
مهدیس)مانند ماه(  آیدا)گیاهی که کنار آب می روید( عسل) یک ماده خوراکی(  
رها)نجات یافته( سینا)صحرای سینا، ابو علی سینا( آرمین)پسر چهارم کیقباد(  

 ثنا)آفرین، تحسین(

دارد و از جهتی  دسته پنجم )موارد مشکوک(: از جهتی معیار نام نیک را
 ندارد. 

: واژه قرآنی عطا کن به ما ببخش و از الهه های یونانی؛ لذا این نام از جهتی آتنا
نامی قرآنی با معنایی زیبا است ولی از جهتی نام یکی از الهه های یونان است که 

 این الهه ها مقابل عقید توحید و یکتاپرستی می باشد.
رویش است و از جهتی معنای خود بهار  از جهتی بهار فصل تازگی و بهار:

یکیاز فصل ها می باشد وبا زمستان فرقی ندارد و لذا در معیارهای نام نیک قرار 
 نمی گیرد.

از جهتی باران نشانه رحمت الهی است ولی از جهتی دیگر باران،  باران: 
 برف، تگرگ همگی نزولات آسمانی هستند ودر معیار های نام نیک نمی گنجند. 
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از جهتی معنای درخشنده دارد ولی از جهتی نامی از فرهنگ غیر  ش:آر 
 اسلامی است.

همان هلنیا هلنا است که در اصل نامی یونانی است به معنای  النا:
درخشنده؛ از جهتی معنای درخشنده دارد ولی از جهتی نامی از فرهنگ غیر 

 اسلامی است.

 نتیجه

ه شمار می آید تا جایی که خداوند نامگذاری فرزند در اسلام از کارهای مهم ب
متعال نام برخی پیامبران و ائمه علیهم السلام را خود انتخاب کرده است. از دیگر 
دلایل اهمیت انتخاب نام نیک این است که انتخاب نام نیکو از حقوق فرزندان بر 

 والدین دانسته شده است. 
یی معیار و ملاک ها با نگاهی به سنت پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان می توان

برای نام نیک از آنها استخراج کرد. این ملاک گاهی از گفتار ایشان فهمیده می 
شود مثل نامهایی که نشان از عبودیت خداوند داشته باشند، نام های انبیا و 
مخصوصا پیامبر مکرم اسلام. و گاهی از عمل ایشان قابل دستیابی است مثل 

 ندان خود انتخاب کرده اند.نامهایی که اهل بیت برای فرز
در کنار توصیه به بعضی نام ها اهل بیت از نامیدن به بعضی نامها نیز نهی 
کرده اند. نام هایی با معانی ناپسند و شرک آلود و نام هایی که مخصوص خداوند 

 متعال هستند از نامهای نهی شده می باشند.
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 منابع

 قرآن کریم
 قم، محمد، بن محمد ،دیمفشیخ  العباد، لیع الله حجج معرفة في الْرشاد. 1

 ق 1413 مفید، شیخ کنگره
 ق 1380 العلمیة، المطبعة تهران، مسعود، بن محمد ی،عیّاش العیّاشي، تفسیر. 2
 ه،یالاسلام دارالکتاب تهران، الحسن، بن محمد ی،طوس الاحکام، بیتهذ. 3

 ق 1407
 امام مؤسسه قم، ن،یالد قطب الله هبة بن دیسع ی،راوند الجرائح، و الخرائج. 4

 ق 1409 ف،یالشر فرجه یتعال الله عجل یمهد
 ق 1407 ه،یالاسلام دارالکتاب تهران، عقوب،ی بن محمد ی،نیکل ،یالکاف. 5
 ،رانهت ،(هیبابو ابن) یعل بن محمد ،صدوقشیخ  النعمة، تمام و الدین کمال. 6

 ق 1395 ه،یاسلام
 یب الکتاب، دار قم، ،یعل بن الله فضل ی،نکاشا یراوند ،(یللراوند) النوادر. 7
 تا
 ، ت،یالب آل موسسه قم، جعفر، بن عبدالله ی،ریحم ،(ثهیحد ط) الاسناد قرب. 8

 ق 1413
 علیهم البیت آل مؤسسة قم، حسن، بن محمد ی،عامل حر الشیعة، وسائل. 9

 ق 1409 السلام،
 ،(هیبابو ابن) یعل بن محمد ،صدوقشیخ  السلام، علیه الرضا أخبار عیون. 10

 ق 1378 ، جهان، نشر تهران،
. وبگاه نام نیکو،معرفی نام های تایید شده در ثبت احوال جمهوری اسلامی و 11

 www.NameNiko.comمعنای ثبت شده آنها، 
ین اسامی در بین خانواده ه 15، 1399. بی نام. )12 ای اسفند(. پرطرفدارتر

eqtesad.com-e-www.doya، برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصادایرانی،

http://www.nameniko.com/
http://www.doya-e-eqtesad.com/
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 المقالات خلاصة
 

 ؤونش على الوالدین تجسس فی الفقهی لبحثا

 الأبناء

چُوغان رضا السید  
  ةالخلاص

شدیدا   تواجه التي القضایا من الْخرین شؤون علی التجسس عدیُ   لْسلامي،ا الفقه في نقدا 
 في ذلك، ومع. ومذموم محظور أمر الفقهیة الْصول إلی استنادا   الخصوصیات فاستبطان
 تغییر طرأی قد للأبناء، والْخلاقیة المعنویة الصحة علی بالمحافظة تتعلق التي الحالات

 تقدیمل الْسلامیة یاتوالروا القرآنیة الْیات إلی المقالة هذه تستند. العام الحکم هذا علی
 سورة من 12 الْیة تؤکد جهة، فمن. أبنائهم شؤون علی الوالدین تجسس حول فقهیة دراسة

سُوا وَلَا » الحجرات  من 6 الْیة توجب أخری، جهة ومن التجسس، حرمة علی «تَجَسَّ
ا وَأَهْلِیکُمْ  أَنفُسَکُمْ  قُوا» التحریم سورة  ومن. نائهموأب أسرهم حمایة الوالدین علی «نَار 

 نائهملْب الوالدین مراقبة أن إلی المقالة تخلص الْدلة، من الصنفین هذین تحلیل خلال
 تندرج لا الضروریة، الحالات في خاصة انحرافهم، ومنع سلامتهم علی الحفاظ بهدف
 .شرعي واجب إلی تتحول أن یمکن بل فحسب، التجسس حرمة ضمن

 .الْسلامي الفقه الوالدین، واجبات الخصوصیة، التجسس، :المفتاحیة الکلمات
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 التأخیر خیار فی المستندة للأخبار الدلالی لبحثا

 سرچشمه مرادي مهدي
 ةالخلاص

 فإن ع،المبی یقبض ولم یؤدّثمنها ولم سلعة اشتری إذا المشتري أن العلماء بین لمشهورا
 خیار" رالخیا هذا یویُسم. الخیار للبائع یکون وبعدها أیام، ثلاثة لمدة لازما   یبقی البیع

 تحتويو. السند صحیحة جمیعها روایات، أربع التأخیر خیار باب في وردت وقد". التأخیر
 تصف التي ،"بینهما بیع لا" و" له بیع لا" مثل متشابهة عبارات علی الْربع الروایات هذه

. اراتلعبا هذه معنی استظهار في العلماء اختلف وقد. الثلاثة الْیام مرور بعد البیع حالة
 البیع انفساخ هو العبارات هذه مدلول أن إلی – الْنصاري کالشیخ – فریق فذهب

 البیع أن إلی وذهبوا اللزوم، نفي – الجواهر کصاحب – آخر فریق استظهر بینما. وبطلانه
 اريالْنص الشیخ دلیل یکون أن ویمکن. لازم غیر ولکن صحیحا   یکون أیام الثلاثة بعد

 الجواهر صاحب أما". التقدیر عدم أصالة" أو" أولی المجازات أقرب" قاعدة دعواه علی
 والْجماع کالشهرة خارجیة بأدلة الْول الصنف في تمسك: الْدلة من صنفین ذکر فقد

 المقابلة کقرینة داخلیة أدلة الثاني الصنف في وتناول البطلان، عدم وأصالة الصحة وأصالة
 .بالبائع الْرفاق وقاعدة والتبعیض

 فين البیع، بطلان التأخیر، خیار روایات دلالة التأخیر، خیار: المفتاحیة کلماتال
 .اللزوم
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 تابک على الترکیز مع الحدیثی البحث ریقۀط

 روایۀ ىعل وتطبیقه الأنصاری للشیخ "المکاسب"

 "التُّحَف"

  میرزاده حسین السید

 
  ةالخلاص

 ولق من حجة إلی الوصول أو الصحیح القول عن الکشف بهدف الفقهي الاستدلال تمی
 من طیع،یست من هو بالثقة الجدیر الفقیه یکون العملیة، هذه في(. السلام علیه) المعصوم

ا فضاء   یحقق أن ومنطقي، صحیح ترتیب عرض خلال ب   السنة لتحت. الفقه مجال في مطلو
ا المسار هذا في علیه الاعتماد یمکن أعظم کمصدر ا؛ موقع   جراءإ فإن هنا ومن محوری 

 دافع. منها فرم لا ضرورة المعتبرة غیر من المعتبرة الروایات لتمییز للاعتبار دقیق اختبار
 لدی الحدیثي البحث طریقة إلی وُجّهت التي الاعتراضات علی الرد هو البحث هذا

 هو الهدف. وفقهه أصوله بین تعارض وجود إلی تشیر والتي الْنصاري؛ الشیخ المرحوم
 یاق،الس هذا وفي. الفقهي الاستدلال مسار في صحیحة طریقة وبیان التعارض هذا رفع
 إلی لنتائجا تشیر. والبحث للمناقشة القابلة المحاور من الروایات اعتبار اختبار مسألة تُعد

ا قبوله مع الْنصاري، الشیخ أن ا منهج   سعی القدامی، نظر وجهة من وأصیلا   صحیح 
 أن نحی في هذا. متین أساس علی بالروایات سكوالتم الاستدلال طریقة تعریف لْعادة

ا کان المتأخرة الفترات في الشیعیة الحوزة في السائد الفضاء ا بالغال في أصولی   علی ومرکّز 
 ذاته النهج لهذا استخدامه هو الدعوی هذه علی المهم والدلیل. الروایات اعتبار اختبار

حَف" یةبروا استدلاله في وکذلك" المکاسب" کتاب بدایة في  ".التُّ
 شیخال الحدیثي، البحث الاعتبار، اختبار الْصحاب، الْجماع،: المفتاحیة الکلمات
 .الْنصاري
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 اریالأنص الشیخ المرحوم نظر وجهۀ اختلاف راسۀد

 هوتأثیر القطع حجیۀ حول( ره) الخمینی والإمام

 الفقهی الاستنباط فی

 تیغيجهان وحید
  ةالخلاص

 خالشی وهما البارزة، الشخصیات من اثنین نظر وجهة ومقارنة راسةد إلی المقال هذا عَیسَ 
 لللمقا الرئیسي والسؤال. القطع حجیة حول ،(ره) الخمیني والْمام الْنصاري مرتضی

 اختلافات هناك أن أم واحد الکبیرین الْصولیین هذین عند القطع حجیة أساس هل: هو
 الشیعي، قهالف أصول في ومکانته القطع مفهوم تحلیل أولا   تم الغایة، لهذه وتحقیقا   بینهما؟

ل بشکل الفقیهین من فقیه کل نظر وجهة دراسة ثم  تحلیل كذل وتلا. الفقهیة وآثاره مفصَّ
 هذا تأثیر ضاحإی سیتم الختام، وفي الْصولیین، هذین بین والْصولیة المعرفیة الاختلافات

 .أظهر بشکل عیةالشر الْحکام واستنباط الاجتهاد عملیة علی الاختلاف
 

 فقه،ال أصول الخمیني، الْمام الْنصاري، الشیخ القطع، الحجیة،: المفتاحیة الکلمات
 .الاستنباط
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 للفظیا الإطلاق مع وتقییمه المقامی الإطلاق اهیۀم

 الآخوند مزرعة حیدري مصطفی
  ةالخلاص

 حکم تجاه مراده جمیع بیان مقام في الشارع یکون أن یعني المقامي الْطلاق صطلحم
 انبالْمک یکن لم إذا الحالات، هذه مثل في. حیاله ویسکت ما أمر بیان عن یمتنع ثم ما،

 ینقسمو. المقامي الْطلاق إلی یُلجأ مستقل، حکم أو قید لنفي اللفظي الْطلاق استخدام
 لمجموع مقامي وإطلاق واحد، لخطاب مقامي إطلاق: قسمین إلی المقامي الْطلاق

ا یثبت أو وینفي واحد خطاب في المقامي الْطلاق ستخدمیُ  عندما. الْدلة امتعل قید   ق 
 یُستخدم عندما أما. الواحد للخطاب المقامي الْطلاق یتشکل الخطاب، ذلك بنفس

 الشریعة، خطابات مجموع تجاه أو ما موضوع في خطابات عدة تجاه المقامي الْطلاق
 المقامي الْطلاق بین الرئیسي فالاختلا. الْدلة لمجموع المقامي بالْطلاق فیُسمی

 يف حتی ویتحقق لفظ، وجود إلی یحتاج لا المقامي الْطلاق أن هو اللفظي والْطلاق
. اللفظ وجود من بد لا اللفظي، الْطلاق في بینما. لفظ فیها یوجد لا التي الحالات
ا اللفظي الْطلاق فیها یکون لا التي المواضع في المقامي الْطلاق یُستخدم  سببب ممکن 
 الْطلاق بعد وصلنا إذا أننا هي أخری ونقطة. الخطاب إجمال بسبب أو عقلیة استحالة
 الْطلاق في أما اللفظي، الْطلاق حجیة فقط یزیل القید هذا فإن منفصل، قید إلی اللفظي

 .بالکامل یزول الْطلاق أصل فإن قید، إلی وصلنا إذا المقامي،
 .الشارع أمر البیان، مقام اللفظي، الْطلاق ،المقامي الْطلاق: المفتاحیة الکلمات
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 المنظومۀ فی الحسن الاسم من المقصود حصف

 للإسلام المعرفیۀ

 أصغري سعید
 ةالخلاص

 ذاه أهمیة وتکمن. الحسن الاسم اختیار الْبناء، حول روایاتنا في الواردة التوصیات نم
 وهذا. ولده تجاه الْب باتواج من کواحد الروایات من العدید في ذُکر کونه في الموضوع

 علیموت والتزویج کالتأدیب واجبات جانب إلی یُذکر عندما خاصة أهمیة یکتسب الواجب
 من یمکن أنه لدرجة الْخیرة، السنوات في کبیر بشکل الموضوع هذا برز وقد. القرآن
 التي ةالمسأل. بعید حد إلی الدیني عائلته التزام مدی استشفاف الطفل اسم سماع خلال

 أسماء فقط به المقصود هل الحسن؟ بالاسم المقصود ما: هي للکاتب مهمة أصبحت
 سما أي الحسن بالاسم المقصود أم وأبنائهم؟( السلام علیهم) المعصومین وکنی وألقاب

؟ معنی یحمل کان لغة وبأي  همعلی) البیت أهل سنة في البحث بعد آخر؟ شيء أم حسنا 
 دةع استخلاص تم کما. الحسن للاسم معاییر خمسة النهایة في استُخلِصت ،(السلام
 بیان تم کما. الروایات من الممنوعة الْسماء عنوان تحت الحسنة غیر للأسماء معاییر
یه وعلی المولود علی الحسن للاسم والْخرویة الدنیویة الْثار من خمسة  هذا في مُسمِّ
 .البحث

 .الْسلامي سمالا  الحسن، الاسم الاسم، اختیار: المفتاحیة الکلمات
 


